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 ناشرۀ مقدم

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله 

لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً وحده 

 كثيراً، أما بعد:
سلامی در معرض مصیبتی سرسخت و تھاجم ویرانگری در در این روزھا بیداری ا

 مناطق مختلف جھان قرار دارد.
از کردن و  تا برای سرکوباند  دشمنان دست به دست یکدیگر دادهھمۀ  زیرا

 بردن بیداری اسلامی فعالیت جدی نمایند. بین
و در جریان چنین بحران وحشتناکی بیداری اسلامی باید با تأملی برگذشته با 

ناَ ﴿ بازنگری خود بپردازد قۡدَامَناَ وَٱنُ�ۡ
َ
مۡرِناَ وََ�بّتِۡ أ

َ
اَ�نَا ِ�ٓ أ رَ�َّنَا ٱغۡفرِۡ َ�اَ ذُنوَُ�نَا �ۡ�َ

 ٰ  .)1(]١٤٧[آل عمران:  ﴾١٤٧فرِِ�نَ َ�َ ٱلۡقَوۡمِ ٱلَۡ�
ما مفتخریم که در این کتاب این رھنمودھای مبارک را از شیخ محمد بن صالح 
(حفظه الله) که برادر علی بن حسین ابولوز خداوند او را توفیق دھد آن را جمع و تھیه 

 کنیم. نموده به بیداری اسلامی تقدیم می
علماء و دعوتگران برخاسته که با زیر پا اما از طرفی دیگر از گروھی که از صف 

گرفتن روش انتقاد پاک علمی و به دور از  گذاشتن روش نصیحت شرعی و نادیده
 و دعوتگران بیداری اسلامی و توطئه چینی علیه ءتعصب و حزب گرایی، تھاجم و علما

قرار  عادت و شگرد این طایفهھا  آن و اشتباه آفرینی برایھا  آن زدن به و تھمتھا  آن
 گرفته به شدت متأسفیم.

نمود:  ج کنیم که پیامبرمان محمد مصطفی و ما در این حالت ھمین دعایی را می
ةِ أَنْ « ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ غَ َ الْ

المِ ضِ عَ الأَرْ اتِ وَ وَ مَ افِيلَ فَاطِرَ السَّ َ إِسرْ ائِيلَ وَ يكَ مِ يلَ وَ ِ برْ بَّ جِ مَّ رَ تَ اللَّهُ

                                           
و ما را بر پروردگارا، گناھانمان و اسرافمان را در کارمان بیامرز و گامھایمان را استوار بدار.  -)١(

 . گروه کافران پیروز گردان
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بَادِكَ فِ  َ عِ مُ بَينْ كُ ْ نْ تحَ ￯ مَ ْدِ نِكَ إِنَّكَ تهَ َقِّ بِإِذْ نَ الحْ تُ فِيهِ مِ تَلَفْ نِى لمَِا اخْ دِ ونَ اهْ تَلِفُ ْ انُوا فِيهِ يخَ يماَ كَ
يمٍ  تَقِ سْ اطٍ مُ َ اءُ إِلىَ صرِ  .»تَشَ

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 دار المجد

 



 
 

 مقدمه

نه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن يع نحمده ونستإن الحمد الله

سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله 

 وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

َ حَقَّ ﴿ ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َّقُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� سۡلمُِونَ َ�ٰٓ نتُم مُّ

َ
[آل  ﴾١٠٢ُ�قَاتهِۦِ وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

آنچنان که باید از خدا ترسید، از خدا اید  آورده ای کسانی که ایمان« .]١٠٢عمران:
وا را به دامان گیرید) و شما بترسید (و با انجام واجبات و دوری از منھیات گوھر تق

رید مگر آن که  به ناگاه در رسد) نمی ی کنید غافل نباشید تا چون مرگتان(سع
 .»مسلمان باشید

ِي خَلَقَُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا ﴿ ْ رَ�َُّ�مُ ٱ�َّ قُوا هَا ٱ�َّاسُ ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِي �سََاءَٓلوُنَ بهِِ  َ ٱ�َّ ْ ٱ�َّ ۚ وَٱ�َّقُوا َ َ�نَ وََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ ۚ إنَِّ ٱ�َّ رحَۡامَ
َ
ۦ وَٱۡ�

ای مردمان از (خشم) پروردگارتان بپرھیزید. « .]١[النساء:  ﴾١عَليَُۡ�مۡ رَ�يِبٗا 
پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید و (سپس) ھمسرش را از نوع او آفرید. و از 

(خشم) خدایی  آن دو نفر مردان و زنان فراوانی (بر روی زمین) منتشر ساخت. و از
دھید؛ و بپرھیزید از این که پیوند خویشاوندی را  بپرھیزید که ھمدیگر را بدو سوگند می

گمان خداوند مراقب شما  رحم را نادیده گیرید)، زیرا که بیصلۀ  گسیخته دارید (و
 ».ماند) او پنھان نمی ۀاست. (و کردار و رفتار شما از دید

ِينَ ﴿ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ْ قَوۡٗ� سَدِيدٗا َ�ٰٓ َ وَقوُلوُا ْ ٱ�َّ قُوا ْ ٱ�َّ عَۡ�لَُٰ�مۡ  ٧٠ءَامَنُوا

َ
يصُۡلحِۡ لَُ�مۡ أ

َ وَرسَُوَ�ُۥ َ�قَدۡ فاَزَ فوَۡزًا عَظِيمًا   -٧٠[الأحزاب:  ﴾٧١وََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوُ�َُ�مۡۗ وَمَن يطُِعِ ٱ�َّ

کند و  عمالتان را بایسته میدھد) ا ای مؤمنان از خدا بترسید (توفیق خیرتان می« .]٧١
بخشاید. اصلاً ھرکه از خداوند و پیغمبرش فرمانبرداری کند، قطعاً به  گناھانتان را می

 .»یابد پیروزی و کامیابی بزرگی دست می
 اما بعد:
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اش  لامی مبارکی در تمام جوانب زندگیامت اسلامی امروز شاھد بیداری اس
اما  اند. بیداری اسلامی مبارک را بوجود آوردهباشد که دختران و پسران جوان این  می

اندیشی به وضعیت این بیداری بنگرد خواھد یافت که بیداری اسلامی با  ھرکسی با ژرف
مشکلات زیادی مواجه است و این امری است که بعضی از علماء و دعوتگران و طلاب 

مبارک طبق آن را واداشته تا قوانین و ضوابطی وضع نمایند که جوانان این بیداری 
 قواعد حرکت کنند.

اما شکی نیست که دشمنان این بیداری از قبیل یھود و نصارا و دیگران به مقابله با 
دانند که اگر  ھای بیداری اسلامی ھراس دارند و می از نتیجهھا  آن خیزند، زیرا آن برمی

و تاجشان و تخت ھا  آن بیداری اسلامی قدرت بگیرد و مأموریت خویش را تکمیل نماید
 را درھم خواھد شکست.

آمیزبودن کارشان و تداوم آن باید چکار  برای موفقیت ،پس جوانان این بیداری
 کنند؟!

پایبند  ج جوانان این بیداری باید قبل از ھمه چیز به کتاب خدا و سنت پیامبرش
برآن حرکت خواھند کرد از این منبع ھا  آن باشند و روش صحیح و درستی را که

 اخذ کنند.اساسی 
کتاب خدا و پایۀ  برھا  آن جوانان بیداری اسلامی چه دختر و چه پسر اگر روش

حرکتی شتابزده و انحرافی ھا  آن نباشد، بیداری و حرکت اسلامی ج سنت پیامبر
 اش باشد. صلاح و آبادانیریب آن بیشتر از ارود که تخ خواھد بود و بیم آن می

حرکت  ج سرور انسانیتھا  آن درستی که قبل ازجوانان این بیداری باید به روش 
و ھمچنین اند  بر ھمان مسیر گامزن بوده شکرده و پس از او اصحاب و یاران گرامی او 

 حرکت کنند. اند، تابعین و تبع تابعین بر ھمین راه حرکت کرده
ھمچنین جوانان بیداری باید با وحدت کلمه و اتخاذ یک روش، قدرت واحدی 

خوبی نخواھد داشت و دشمنان خدا را در نتیجۀ  پاشیدگی تفرقه و از ھمباشند، زیرا 
 شرق و غرب خوشحال خواھد کرد.

و دعوتگران و طلاب در ھرکجا که ھستید شما را سوگند به خدا که تفرقه و از  ءعلما
و دعوتگران و طلاب باید با جدیت در طلب  ءپاشیدگی و اختلاف را رھا کنید، علما ھم

از آن بکوشند تا ھمه به یک نقطه برسند، و باید بدانند که اختلاف در حق و پیروی 
تواند از آن  بعضی از مسایل فقھی و فرعی و اجتھادی امری است لازم که امت نمی



 ٥  مقدمه

 

نیز از چنین ھا  اند آن که بھترین افراد این امت بوده ج سالم بماند، بلکه یاران پیامبر
 اند. ھا سالم و به دور نمانده اختلاف

ھمچنین باید بدانند که اختلاف در آن چیزھایی که ذکر کردیم نباید تأثیری بر 
تابع دلیل باشد و تعصبی ھا  آن شان داشته باشد به شرطی که ھرکدام از الفت و دوستی

 برای مذھبی یا رأیی نداشته باشد و طرفدار گروه یا جماعتی نباشد.
) قواعد مھمی را برای ما وضع لهرحمه ال( العثیمین در این کتاب شیخ محمد صالح

نماید که لازم است این بیداری طبق آن قواعد باشد، تا این بیداری بیداری مبارکی  می
به اذن خداوند شود، و پس از آن این دانشمند ارجمند جوانان را به بسیاری از قضایایی 

وانان بیان کند و اشتباھات را برای ج که تعلق دارد به بیداری اسلامی، راھنمایی می
کند تا برآن حرکت  بیان میھا  آن دارد تا از آن پرھیز کنند و روش صحیح را برای می

 کنند.
ھای شیخ محمد بن  ھا و فتواھا و نوارھا و نوشته و این کتاب از بسیاری از سخنرانی

مطالب  (جزاهم االله خيراً)آوری شده است. من به کمک بعضی از برادران  صالح جمع
ام اینگونه ترتیب  ام مقدم نموده تر دانسته آنچه را بھتر و مھم ،حسب این کهکتاب را بر

 ام: داده
 بخش اول: قواعد مھم موفقیت بیداری اسلامی.

) بخش ھا پاسخو  ھا پرسشبخش دوم: رھنمودھایی برای جوانان بیداری اسلامی (
ندھا و عبارت است از پ ھا پاسخدوم شامل صد پرسش و پاسخ است که این پرسش و 

باشد.  بویژه جوانان بیداری اسلامی می ،رھنمودھایی برای عموم دعوتگران به راه خدا
وظیفۀ  ت را به راه خدا و این کهحکم دعو ،شیخ ھا پاسخو  ھا پرسشو در خلال این 

 کند. صلی دعوتگر چیست؟ و روش دعوت به راه خدا را بیان میا
شوند را بیان  دعوت مرتکب آن می سپس شیخ بسیاری از اشتباھاتی که جوانان در

 دارد. و از اشتبھات مھمی که شیخ در مورد آن سخنی طولانی ایراد نموده است می
ورزی میان جوانان است، پس از آن شیخ حکم به  تفرقه و دشمنی و کینهمسئلۀ 

 کند. کارگرفتن وسایل جدید در دعوت به راه خدا را بیان می
دادن پدر و مادر و برادران و خویشاوندان و  عوتیی در مورد دھا پرسشو نیز به 

 گوید. دیگران پاسخ می
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اسلامی و تکثر و تعدد آن، و این که آیا اساسی در قرآن و سنت  ھای گروهمسئلۀ  اما
شوند؟ و حکم کسی که به یکی از  ھا احزاب نامیده می دارد یا نه؟ و این که آیا این گروه

بیش از پانزده سؤال را ھا  این شیخ در مورد ھمه ھا خودش را منتسب کرده، این گروه
 دھد. جواب می

پس از آن در مورد نقش زن در جامعه و این که آیا بر او لازم است که دعوت بدھد؟ 
 دھد. پاسخ می ھا پرسشھای خود را دعوت دھد؟ به تمام این  و چگونه ھمجنس
دادن کافر به  دعوت در مورد دعوت کفار است و این که آیا ھا پرسشاما بخش آخر 

ھا و  اسلام واجب است؟ و آیا سفر به کشورھای بیگانه برای دعوت جایز است؟ اساس
 شود چیست؟ ھایی که طبق آن کافر دعوت داده می روش

بینید به شیخ  ای که اکنون شما می و در پایان بعد از جمع و ترتیب کتاب به گونه
د تصحیح و در بعضی جاھا حذف و مطالبی ارائه شد و او آن را خوانده و در بعضی موار

چاپ آن را داد، خداوند به خاطر خدمتی که برای ما اجازۀ  را نیز اضافه نموده و سپس
و اسلام انجام داده است به او بھترین پاداش را بدھد، ھمانا خداوند توانا و قادر است. و 

ه در آن ریا و خواھم که این عمل مرا خالص برای خویش بگرداند ک از خداوند می
طلبی نباشد و اگر در آن نقص یا کوتاھی مشاھده شود از جانب من و شیطان  شھرت

 پس از جانب خداوند است. تاست و اگر مطالب آن درست و صحیح مرتب شده اس

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 برادرتان:

 ھـ ق ١٤١٣/  ٢/  ١٢ابوانس علی بن حسین ابولوز دوشنبه 



 
 

 :بخش اول
 قواعد مهم برای موفقیت بیداری اسلامی

 مقدمه
جوییم  گوییم و از او یاری می ھمانا ستایش مخصوص خداوند است، او را سپاس می

بریم،  پناه میھای وجود و از زشتی کردارمان به او  طلبیم، و از بدی و از او آمرزش می
ای برای او نیست و ھرکسی را که خداوند  کننده ھرکسی را خداوند ھدایت کند گمراه

دھم که ھیچ معبود حقی جز  ای برای او نیست، و گواھی می کننده گمراه کند ھدایت
دھم که محمد بنده و پیامبر خدا است، و  خدا نیست، یگانه و یکتا است، و گواھی می

دایت و دین حق به سوی مردم فرستاد، و او رسالت را تبلیغ نمود و خداوند او را با ھ
امانت را ادا کرد و امت را نصیحت نمود و در راه خدا آنگونه که حق جھاد بود جھاد 

آلایش که شب آن چون روز روشن است و به جز  نمود و امت را بر شاھراه روشن و بی
 اد.شود قرار د ای کسی از آن منحرف نمی شونده ھلاک

ھدایت یافته کسانی که میان امت در عقیده و ائمۀ  و پس از او خلفای راشدین و
رفتار  ج عبادت و سلوک و رفتار و دعوت به راه خدا و جھاد در راه خدا به روش پیامبر

راه را به جھانیان نمایانده و ھا  آنوسیلۀ  نمودند راه او را ا دامه دادند و خداوند به
ابوبکر صدیق قرار داشت پس از او عمر فاروق و ھا  آن د که در رأستاریکی را روشن نمو

او را به خیبر  ج بود که وقتی پیامبر سپس از او عثمان ذی النورین و پس از او علی
فرود ھا  آنمنطقۀ  فرستاد به او گفت: ھمچنان آرام آرام به راھت ادامه بده تا این که به

 را از حقوق الھی که برھا  آن ه اسلام دعوت کن ورا بھا  آن بیایی، چون به آنجا رسیدی
تو یک نفر را ھدایت کند وسیلۀ  واجب است خبر بده، زیرا سوگند به خداوند بهھا  آن

 .)١(برایت از شترھای سرخ بھتر است
 اما بعد:

                                           
)، کتاب الجھاد والسیر باب ١٣٠/  ٦) الفتح (٢٩٤٢شماره ( سبخاری از حدیث سھل بن سعد -)١(

 ).٤) کتاب فضائل الصحابه باب (٢٤٠٦ – ٣٤) و مسلم به شماره (١٠٢(
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جوانان اسلام که زندۀ  گرایی و بیداری برادران گرامی... نعمت حرکت مبارک اسلام
ھا ارزانی نموده بر ھمگان  اسلامی در این سرزمین و در دیگر جاهخداوند به امت 
گرایش  تکمیلوسیلۀ  گرایشکنند که این  به سمتی حرکت میھا  آن پوشیده نیست و

 وروندی سابق و گذشته خواھد بود.
رسیدن به آیین و شریعت الھی در خلال کتاب خدا و سنت  ، ھدف این گرایش سالم

 است. ج پیامبرش
کنند ھمچنان که  بر ضد آن قیام می ،ت که دشمنان این بیداری و حرکتشکی نیس

 اند. ھای مبارک دیگری نیز قیام کرده علیه حرکت و بیداری

يرُِ�دُونَ ﴿ ور خواھد شد اما: زیراه ھرگاه نور حق مشتعل شود آتش باطل نیز شعله
ُ مُتمُِّ  ُٔ ِ�ُطِۡ�  فَۡ�هٰهِِمۡ وَٱ�َّ

َ
ِ بأِ ْ نوُرَ ٱ�َّ  .]٨[الصف:  ﴾٨نوُرهِۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلَۡ�فِٰرُونَ وا

ھایشان خاموش گردانند، ولی خدا نور (آیین)  خواھند نور (آیین) خدا را با دھان می«
 .»گرداند، ھرچند که کافران دوست نداشته باشند خود را کامل می

این بیداری اسلامی که ما آن را در جوانان دختر و پسرمان (الحمد لله) مشاھده 
اسلامی وجود دارد و این  کشورھایھمۀ  بلکه درکنیم تنھا در این سرزمین نیست،  می

کتی مفید و سازنده ربیداری نیازمند چیزھایی است که آن را به حکم خداوند ح
 بگرداند.

ھا و قواعد  ا کمک از خداوند به بیان این نیازمندیدر مطالبی که بیان خواھد شد ب
 خواھم پرداخت تا این که بیداری اسلامی به یاری خدا موفق و مفید و سازنده باشد.

خواھم که این کتاب را نور و رھنمایی برای نویسنده و خواننده و  و از خداوند می
 تمام مسلمین قرار دھد.

 اول: تمسک به قرآن و سنت ۀقاعد
اسلامی آنگونه  کشورھایھمۀ  ان... این بیداری اسلامی به سپاس خداوند دربرادر

رسد عام و فراگیر است، اما لازم است که این بیداری براساس و پایه  که به ما خبر می
استوار  ج محکمی از قرآن و سنت استوار باشد؛ زیرا اگر بر پایه قرآن و سنت رسول

و طوفانی خواھد بود که بسا اوقات تخریب آن از نباشد، این بیداری، بیداری شتابزده 
که  - ج اصلاح و آبادانی بیشتر خواھد بود. اما اگر براساس قرآن و سنت رسول

 د داشت.بنا شود اثر فعال و چشمگیری در امت اسلامی و دیگران خواھ -اند  ثابت
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ما داستان طولانی ابوسفیان را که وقتی به شام آمد و با ھرقل پادشاه روم و  ۀھم
دانیم ابوسفیان در آن وقت کافر بود.  فرمان روای آن زمان شام گردھم آمدند، ما می

را از قبیل عبادت خداوند ترک بتھا و خوبی اخلاق و رفتار و  ج ابوسفیان عقاید پیامبر
پس از آن ھرقل به ابوسفیان ھای شریعت را برشمرد،  هصداقت و وفاداری و دیگر آورد

شود که  ک آنچه میگویی حقیقت است به زودی این فرد مال اگر آنچه تو می«گفت: 
 .)١(»زیر پای من است

ھنوز در  ج را نپذیرفته بودند، بلکه پیامبر ج در آن روزھا که ھنوز عرب دین پیامبر
و ھنوز مکه فتح نشده بود، چه کسی برد  سرزمین ھجرت (مکه) زندگی به سر می

روزی به چنین پیروزی دست پیدا خواھد کرد، چه کسی  ج کرد که پیامبر تصور می
مش چنین سخنی را به زبان بیاورد کرد که پادشاھی چون ھرقل در میان قو تصور می

شود که زیر پای  ک آنچه میگویی حقیقت است به زودی این فرد مال اگر آنچه تو می«
زیر  ج ؟! این چیزی که ھرقل توقع آن را داشت محقق شد یا نه؟! آیا پیامبر»تمن اس

 پاھای ھرقل یعنی شام را تصرف کرد و مالک شد؟
درگذشت، اما ھنوز شام  ج مالک شام شد در صورتی که پیامبر ج از کجا پیامبر
 فتح نشده بود؟!!
آن شد نه با  سرزمین ھرقل را با دعوت خود تصرف کرد و مالک ج آری، پیامبر

ھا را از بین  شخص خویش، زیرا این دعوت او به این سرزمین راه پیدا کرد و شرک و بت
حاکم و  ج پیامبر دعوت و شریعتوسیلۀ  به ج برد، و خلفای راشدین بعد از محمد

 مالک سرزمین شام گردیدند.
گردند، و گوییم اگر امت اسلامی حکام و مردم ھمه واقعاً به دین خداوند باز  ما می

مؤمنان را دوست خود قرار داده و با کفار دشمی ورزند؛ مالک مشارق و مغارب زمین 
یا شخصیت یا به انتساب به  ملیتوسیلۀ  است که بهخواھند شد، و این نه به این خاطر 

اند  چون برای اجرای دین الھی بپا خاستهھا  آن شوند، بلکه ای مشخص پیروز می قبیله
ادیان چیره و غالب  ھمۀ خود را برشوند، و خداوند عزوجل ضامن شده تا دین  پیروز می

                                           
بدء الوحی  ) کتاب٤٢/  ١) الفتح (٧قسمتی از حدیثی که بخاری روایت کرده است شماره ( -)١(

 ) حدیث را ابن مسعود از ابوسفیان ابن حرب روایت کرده است.٦باب (
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رسَۡلَ رسَُوَ�ُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَديِنِ ٱۡ�َقِّ ِ�ظُۡهِرَهُۥ َ�َ ﴿ بگرداند. و فرموده است:
َ
ِيٓ أ هُوَ ٱ�َّ

رھنمود  خدا است که پیغمبر خود را ھمراه با ھدایت و« ]٩[الصف:  ﴾ٱّ�ِينِ ُ�هِّۦِ
ھای دیگر  آیین ھمۀ آیین را بر(آسمانی) و آیین راستین (اسلام) فرستاده است تا این 

چیرگی و پیروزی این دین این است که کسانی به این دین لازمۀ  ، و»چیره گرداند
 یاری داده شوند.اند  تمسک جسته

ا و سنت برادران... این بیداری که جوانان مسلمین را فرا گرفته اگر بر کتاب خد
استوار نباشد بیداری انحرافی و شتابزده خواھد بود و بیم آن می رود که  ج پیامبر

اش باشد. اما اگر گفته شود چگونه به کتاب و  تخریب آن بیشتر از اصلاح و آبادانی
 باز گردیم؟ ج سنت پیامبر

 اما مراجعه به کتاب خدا:
که بر تدبر و اندیشیدن اند  کتاب خدا بازگشته مسلمین به :توان گفت که زمانی می

به کتاب خدای عزوجل سپس بر عمل به دستوراتی که در آن آمده حریص و مشتاق 

ْ ءَاَ�تٰهِۦِ ﴿ باشند، زیرا خداوند متعال فرموده است: بَّرُوٓا دََّ نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ مَُ�رَٰكٞ ّ�ِ
َ
كَِ�بٌٰ أ

لَۡ�بِٰ 
َ
ْ ٱۡ� وْلوُا

ُ
رَ أ ای پیامبر این قرآن) کتاب پرخیر و برکتی (« ]٢٩[ص:  ﴾٢٩وَِ�تََذَكَّ

ھایش بیاندیشید، و خردمندان پند  آیهدربارۀ  تاایم  است و آن را برای تو فرو فرستاده
 .»گیرند
بَّرُوٓاْ ءَاَ�تٰهِۦِ﴿ َدَّ  فھمیدن معنی است.وسیلۀ  تدبر در آیات ﴾ّ�ِ

لَۡ�بِٰ ﴿
َ
وْلوُاْ ٱۡ�

ُ
رَ أ  ی عمل به قرآن.پند پذیرفتن یعن ﴾٢٩وَِ�تََذَكَّ

پس حکمت نزول قرآن به خاطر این دو مطلب است (تدبر در آیات) و (پند 
 پذیرفتن).

لذا ما باید به کتاب خدا بازگشته تا در آن بیاندیشیم و مفاھیم آن را درک کنیم و 
سپس زندگی خود را با دستورات قرآن تطبیق دھیم. سوگند به خدا که سعادت دنیا و 

َ�مَنِ ٱ�َّبَعَ هُدَايَ ﴿ کتاب خدا است و خداوند متعال فرموده است:آخرت در تمسک به 
هُۥ يوَمَۡ  ١٢٣فََ� يضَِلُّ وََ� �شََۡ�ٰ  عۡرَضَ عَن ذكِۡرِي فإَنَِّ َ�ُۥ مَعِيشَةٗ ضَنٗ� وََ�ُۡ�ُ

َ
وَمَنۡ أ

 ٰ�َ�ۡ
َ
ھرکس از ھدایت و رھنمودم پیروی کند، «یعنی:  ]١٢٤ -١٢٣[طه:  ﴾١٢٤ٱلۡقَِ�مَٰةِ أ
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ھای  گمراه و بدبخت نخواھد شد، و ھرکه از یاد من روی بگرداند (و از احکام کتاب
ای) خواھد داشت؛ (چون نه به  آسمانی دوری گزیند)، زندگی تنگ (و سخت و گرفته

 قسمت خدادادی قانع خواھد شد، و نه تسلیم قضا وقدر الھی گشت) و روز رستاخیز او
. »آوریم قیامت گسیل و با دیگران در آنجا) گرد می ۀآوریم (به عرص را نابینا گرد می

مؤمن گرچه فقیر و مستمند باشد آرامتر و آسوده بندۀ  بنابراین، ھیچ فردی را از
وسعۀ  مردم آرامش بیشتری دارد ھمۀ ازخاطرتر نخواھی یافت و اینجا است که مؤمن 

مَنۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗا مّنِ ﴿ خداوند متعال فرموده است:صدرش از ھمه بیشتر است، زیرا 
حۡسَنِ مَا َ�نُ 

َ
جۡرهَُم بأِ

َ
ۖ وََ�جَۡزِ�نََّهُمۡ أ نَ�ٰ وهَُوَ مُؤۡمِنٞ فلَنَُحۡييِنََّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيّبِةَٗ

ُ
وۡ أ

َ
واْ ذَكَرٍ أ

د و ھرکس چه زن و چه مرد کار شایسته انجام دھ«یعنی:  ].٩٧النحل: [ ﴾٩٧َ�عۡمَلوُنَ 
بخشیم و (در آن دنیا)  مؤمن باشد، بدو (در این دنیا) زندگی پاکیزه و خوشایندی می

پاداش (کارھای خوب و متوسط و عالی) آنان را بر طبق بھترین کارھایشان خواھیم 
 .»داد

 آلایش چیست؟ زندگی پاکیزه و بی
 آیا فزونی و کثرت مال یعنی زندگی پاک؟!!

توان حیات و زندگی  است؟!! یا امنیت در مناطق را می یا زندگی پاکیزه زیادی فرزند
 پاکیزه گفت؟!!

نه بلکه زندگی پاکیزه یعنی آرامش خاطر و شرح صدر، حتی اگر انسان ھم در 
ترین شرایط فقر و مشکلات به سر ببرد، اما او قلبش آرام و خاطرش آسوده  سخت

مْرِ «فرموده است:  ج است. پیامبر
َ
حَدٍ عَجَباً لأ

َ
مْرَهُ كُلَّهُ خَْ�ٌ وَليَسَْ ذَاكَ لأ

َ
المُْؤْمِنِ إنَِّ أ

اءُ صَبَرَ فكََانَ خَْ�ًا  صَاَ�تهُْ ضَرَّ
َ
ُ وَ�نِْ أ اءُ شَكَرَ فكََانَ خَْ�ًا لهَ صَاَ�تهُْ سَرَّ

َ
إلاَِّ للِمُْؤْمِنِ إنِْ أ

 ُ
َ

کارش برای همۀ  زیرا دارد، کار مؤمن انسان را به شگفتی و تعجب وامی«یعنی: . )١(»له
است و این امر برای ھیچکس جز مؤمن ممکن نیست، اگر دچار  یباو خیر و خو

کند که برایش خیر است و اگر راحتی و خوشحالی  سختی و مصیبت شود صبر می
 .»کند و این ھم برایش خیر است برای او پیش بیاید شکر می

                                           
 ).١٣) کتاب الزھد و الرقائق باب (٢٩٩٩ – ٦٤شماره ( سمسلم به روایت صھیب -)١(
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کرد؟ خیر بلکه غمگین آیا اگر کافر دچار مشکل و ناخوشی بگردد، آیا صبر خواھد 
زند و خودش  شود و دنیا برایش تنگ خواھد شد و بسا اوقات دست به خودکشی می می

کند و لذت صبر را در آرامش  کشد، اما مؤمن ھنگام بروز مشکل صبر را پیشه می را می
گردد، و اینجا  کند. بنابراین، زندگی او پاکیزه و زیبا می خاطر و شرح صدر احساس می

ۖ ﴿ خداوند فرموده است:است که  (ما به او زندگی پاکیزه و  ﴾فلَنَُحۡييِنََّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيّبِةَٗ
 بخشم بطوری که) زندگی در قلب و روان او پاک و زیبا خواھد بود. خوشایندی می

گوید:  می اند، سخن گفته /نگارانی که از زندگی حافظ ابن حجر یکی از تاریخ
خواست سر  بود و چون وقتی می ی القضاة) عصرزمان خود (قاضحافظ ابن حجر در 

شد، او  کشیدند آورده می ھا یا قاطرھا آن را به دنبال خود می کارش برود گاری که اسب
رفت. روزی ازکنار مردی  شد و به محل کارش می ی سوار برآن میھا دست او ھمراه با

ھایشان  لباسفروشان  کرد گذشت، معمولاً روغن فروشی می یھودی که در مصر روغن
گفت:  /آلوده و چرکین است، یھودی آمد و دسته را نگاه داشت، و به حافظ ابن حجر

كَافِرِ «گوید:  پیامبرتان می
ْ
ْ�ياَ سِجْنُ المُْؤْمِنِ وجََنَّةُ ال دنیا زندان مؤمن و بھشت «. )١(»الدُّ

نعمت  و ھمراه با این دسته در این ناز وتو قاضی القضاة مصر ھستی اما  »کافر است
 /برم. حافظ ابن حجر قرار داری و من در چنین عذاب و بدبختی زندگی به سر می

گذرانم این ھمه  گفت: من که در ناز و نعمت و راحتی اگر درست باشد زندگی می
ماند و بدبختی و رنجی که تو در  ھای بھشت بسان زندان می ھا نسبت به نعمت نعمت

دُ أَنْ «جھنم، بھشتی است، یھودی گفت:  بری نسبت به رنج و عذاب آن به سر می هَ أَشْ

ولُ االلهَِّ سُ ا رَ دً َمَّ دُ أَنَّ محُ هَ أَشْ هَ إِلا االلهَُّ وَ دھم که ھیچ معبود حقی جز خدا  (گواھی می »لا إِلَ
 است) و مسلمان شد. خدا و پیامبرشبندۀ  محمدنیست و 

او کسی است که س مؤمن در ھر حالی که باشد بر خیر و خوبی خواھد بود، زیرا پ
در دنیا و آخرت فایده برده است. و کافر در رنج و زشتی قرار دارد و او کسی است که 

 در دنیا و آخرت زیان دیده است.

�َ�ٰنَ لَِ� خُۡ�ٍ  ١وَٱلۡعَۡ�ِ ﴿ خداوند متعال فرموده است: ِينَ  ٢إنَِّ ٱۡ�ِ إِ�َّ ٱ�َّ
لَِٰ�تِٰ وَتوََا ْ ٱل�َّ ْ وعََمِلوُا ۡ�ِ ءَامَنُوا ْ بٱِلصَّ ْ بٱِۡ�َقِّ وَتوََاصَوۡا  :یعنی ]٣ -١[العصر:  ﴾٣صَوۡا

                                           
 ) کتاب الزھد والرقائق.٢٩٥٦ – ١شماره ( سمسلم به روایت ابوھریره -)١(
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زندگی انسان، و فرصت تلاش او برای نیل به سعادت دو سرمایۀ  سوگند به زمان (که«
آورند، و کارھای  مندند مگر کسانی که ایمان می ھا ھمه زیان جھان است) انسان

سک به حق (در عقیده و قول و عمل) کنند، و ھمدیگر را به تم شایسته و بایسته می
ھا و دردھا و  ھا و دشواری کنند، و یکدیگر را به شکیبائی (در تحمل سختی سفارش می

کفار و کسانی را که دین خداوندی را ضایع نموده و در  ».نمایند ھایی) توصیه می رنج
را گرچه کاخ بسازند و آن ھا  آن لذت و خوشگذرانی خود و منھمک و گمراه ھستند

یکی  اند. در جھنمھا  آن محکم کنند و دنیا برایشان زیبا و شکوفا باشد، اما در حقیقت
دانستند که ما در چه نعمتی  اگر پادشاھان و فرزندان پادشاھان می«گوید:  میاز سلف 

 .»پرداختند ما میمقابلۀ  شمشیر به بریم برای گرفتن آن از دست ما با به سر می
برند و به قضا و تقدیر الھی  ناجات الھی در نعمت به سر میاما مؤمنان با ذکر و م

کنند و اگر به راحتی و خوشی  اگر به مصیبت و ناخوشی گرفتار شوند صبر میاند  راضی
در بھترین نعمت و رفاه ھا  آن آورند. بنابراین، دست پیدا کنند شکر خدا را به جا می

را در قرآن ھا  آن د که خداوندطوری ھستنھا  آن قرار دارند برخلاف اھل دنیا که

ٓ إذَِا هُمۡ ﴿ توصیف نموده و فرموده است: ْ مِنۡهَا ْ مِنۡهَا رضَُواْ �ن لَّمۡ ُ�عۡطَوۡا ۡ�طُوا
ُ
فإَنِۡ أ

اگر به آنان چیزی از غنائم داده شود خشنود «یعنی:  ]٥٨[التوبة:  ﴾٥٨�سَۡخَطُونَ 
گیرند (و اخم  زودتر خشم میشوند و اگر چیزی از آن بدیشان داده نشود ھرچه  می

 .»کنند) تخم می
ای برادران: این کتاب خداوند که در دسترسمان است بیایید به آن مراجعه کنیم و 

 به آن تدبر کنیم و به چیزھایی که در آن آمده است عمل کنیم.

 :اما بازگشت به سنت نبوی
احادیثی در میان ما به سپاس خداوند ثابت و محفوظ است حتی  ج سنت پیامبر

 اند، را بیان داشته ج سنت پیامبر ،زیرا علماء اند، نسبت داده ج ھم به دروغ به پیامبر
و به حمد اند  نسبت داده شده آن را نیز برای ما بیان کرده ج و نیز آنچه به دروغ به او

ھا اگر  الھی سنت، آشکار و محفوظ باقی مانده است که ھر فردی با مراجعه به کتاب
 تواند به سنت دست پیدا نماید. می ءن باشد و یا با پرسیدن از علمابرایش ممک

باید مراجعه  ج گویی به کتاب خدا و سنت پیامبر تو می :اما اگر کسی بگوید که
شده در مذاھب پیروی  ھای تألیف بینیم که از کتاب کرد، در صورتی که ما مردمی را می
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رو فلان مذھب ھستم!! تا جائی که گویند: مذھب من فلان است؛ من پی کنند و می می
گوید:  چنین فرموده است، می ج پیامبر :اگر شخصی را فتوا بدھی و به او بگویی که

گوید: حنبلی  گوید: مالکی ھستم، یا می ام یا می من حنفی ھستم، یا پیرو مذھب شافعی
 توان تطبیق داد؟ را چگونه میھا  آن تو و عملگفتۀ  و... امثال آن ھستم، پس

دُ أَنْ لا «گوییم:  کنیم و می اقرار می ماھمۀ  بگوییمھا  آن بهواب این است که ج هَ أَشْ

ولُ االلهَِّ سُ ا رَ دً َمَّ دُ أَنَّ محُ هَ أَشْ هَ إِلا االلهَُّ وَ  .»إِلَ

 پیامبر خدا است چیست؟ ج دادن به این که محمد پس معنی گواھی
در آنچه بدان  ،پیروی از او«یعنی:  ج دادن به رسالت پیامبر گواھی اند: علماء گفته

 .»ه و تصدیق او در آنچه گفته استامر نموده و پرھیز از آنچه او نھی فرمود
 پیامبر خدا است. ج دادن به این که محمد این است گواھی

مذھب من فلان است و من پیرو فلان مذھبم به او  :پس ھرگاه فردی بگوید که
است و تو نباید به قول کسی دیگر به  ج پیامبرفرمودۀ  گوییم آنچه ما می :گوییم که می

 برخیزی. پیامبرگفتۀ  مخالفت با
 گویند: و میاند  نھی کردهھا  آن از تقلید محض از حتی امامان مذاھب

بازگشته و از آن پیروی باید  ھرگاه حق مشخص و روشن شد لازم است به حق«
 .»کرد

به استدلال از فلان مذھب  با ما ج و ما به برادری که در برابر حدیث پیامبر
دھیم که محمد پیامبر خدا است،  گوییم: ما و شما ھمه گواھی می کند می مخالفت می

 ج و این شھادت مقتضی این است که ما جز او از کسی پیروی نکنیم، و سنت پیامبر
در میان ما روشن و واضح و آشکارا موجود است، اما ھدف من از این گفته این نیست 

ھای  علم بکاھم؛ بلکه مراجعه به کتاب ھای فقھاء و اھل میت مراجعه به کتابکه از اھ
آن از چیزھایی است که  ۀھای استنباط احکام از ادل آنان به قصد استفاده و شناخت راه

 ممکن نیست طلب علم بدون مراجعه با آن به دست بیاید.
بینیم که دارای  میاند  فقه نیاموخته ء،بنابراین، افرادی را که به دست علما

کمتر از میزانی است که باید ھا  آن ھای فراوانی ھستند، زیرا نگرش اشتباھات و لغزش
دارند و از بعضی  آن به امور بنگرند، به طور مثال صحیح بخاری را برمیاندازۀ  به

کنند با وجود این که در احادیث حدیث عام و مختص و مطلق و  احادیث استدلال می
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برند و در نتیجه  به این مطالب پی نمیھا  آن منسوخ نیز وجود دارد، امامقید و احادیث 
دانند به گمراھی بزرگی دچار  بر اثر این که عام و خاص و مطلق و مقید و... را نمی

 شوند. می
حرکت و بیداری خود را بر دو اساس یعنی شالودۀ  مھم این است که ما ،برادران

سخن  ج کنیم و بر کتاب خدا و سنت پیامبرریزی  پی ج کتاب خدا و سنت پیامبر
 ھیچکسی را ھرکس که باشد مقدم نداریم.

 دوم: علم و بصیرت ۀقاعد
است. یعنی علم  ملبیداری اسلامی براساس آن باشد، عیکی از اموری که باید این 

به شریعت خدا و علمی که برگرفته شده از دو منبع اساسی یعنی کتاب خدا و سنت 

َ ﴿ شد، زیرا خداوند متعال فرموده است:با ج رسول الله ٓ إَِ�ۡكَ ٱّ�ِكۡرَ ِ�بَُّ�ِ نزَۡ�اَ
َ
وَأ

رُونَ  ایم  و قرآن را بر تو نازل کرده« ]٤٤[النحل:  ﴾٤٤للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ
(که تا این که چیزی را برای مردم روشن سازی که برای آنان فرستاده شده است 

ُ عَليَۡكَ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ وعََلَّمَكَ مَا لمَۡ ﴿ »احکام و تعلیمات اسلامی است) نزَلَ ٱ�َّ
َ
وَأ

ِ عَليَۡكَ عَظِيمٗا  خداوند کتاب «یعنی:  ]١١٣[النساء:  ﴾١١٣تَُ�ن َ�عۡلَمُۚ وََ�نَ فَضۡلُ ٱ�َّ
کرده است و حکمت را (قرآن را که ترازوی جداسازی حق از باطل است) بر تو نازل 

(به دل تو القا نموده است) و چیزی (از شرائع و احکام) را به تو آموخته است که 
توانستی (جز در پرتو وحی) آن را بیاموزی و بدانی، فضل خدا و رحمت او بر تو  نمی

 .»بزرگ و فراوان بوده است
ی شکل دعوت است و ھرگز ممکن نیست دعوتی طبق رضای الھ ۀعلم اساس و ماد 

در صحیح خود عنوانی  /باشد. امام بخاری علم استوارپایۀ  بربگیرد، اما این که 

 .(باب العلم قبل القول والعمل)گذاشته 

ُ ﴿ متعال استدلال نموده است که خداوندگفتۀ  از اینو  نَّهُۥ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ ٱ�َّ
َ
فَٱعۡلَمۡ �

�بكَِ  بدان که قطعاً ھیچ معبود حقی جز الله وجود «یعنی:  ]١٩[محمد:  ﴾وَٱسۡتَغۡفِرۡ ِ�َ
 .»ندارد. و برای گناھان خود آمرزش بخواه
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ھر دعوت بدون علمی خالی از انحراف و گمراھی نخواھد بود، به خاطر این 
روند و سران نادان و  از بین می ءکند از زمانی که علما امتش را تحذیر می جپیامبر

شوند  دھند و خود گمراه می مانند که مردم را بدون علم فتوا می جاھلی باقی می
 کنند. ودیگران را گمراه می

بینیم که بر اثر  را فرا گرفته میھا  آن ما بسیاری از برادرانی را که بیداری اسلامی
 ۀدون شک احساس و عاطفباند  احساسات و عواطف دینی جذب حرکت اسلامی شده

دینی چیر خوبی است، زیرا اگر احساس و عاطفه وجود نداشته باشد اقدام ھم صورت 
نخواھد گرفت، اما عاطفه به تنھایی کافی نیست، بلکه باید علم و دانشی باشد که 

فرموده است:  ج انسان در عمل و دعوتش، برآن حرکت نماید، به خاطر این پیامبر

یعنی از من به مردم تبلیغ کنید، حتی اگر یک آیه باشد. بدون  )١(» وَلوَْ آيةًَ بلَِّغُوا َ��ِّ «

گاھی بر شریعت پیامبر امکان ندارد بتوانیم برای مردم تبلیغ کنیم، زیرا  وا «علم و آ لِّغُ بَ

نِّي است که پیامبر ما را جانشین خود قرار  بدین معنا »ردم تبلیغ کنیداز من به م« »عَ
 کردن چیزھائی که از جانب او صادر شده است. یغداده برای تبل

دھد عالم باشد و دارای علمی  بنابراین، دعوتگر باید به آنچه مردم را بدان دعوت می
باشد، زیرا ھر علمی که از منابعی  ج صحیح و متکی بر کتاب خدا و سنت رسول الله

سنت عرضه کرد و  غیر از کتاب و سنت برگرفته شده باشد باید نخست آن را به قرآن و
بعد از این که به قرآن و سنت عرضه شد یا با قرآن و سنت موافق است و یا مخالف 

شود، و اگر با قرآن و سنت مخالف باشد  خواھد بود، اگر موافق باشد پذیرفته می
نپذیرفتن و بازگرداندن آن به صاحبش ھرکسی که باشد واجب است، زیرا از ابن 

قال  :ليوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقو« روایت شده که گفت: بعباس

نزدیک است که از آسمان بر شما سنگ «یعنی:  »قال أبو بكر وعمر :رسول االله وتقولون
ابوبکر و عمر چنین گویید  گویم: پیامبر چنین فرموده است و شما می ببارد من می

 .»اند گفته
مخالف باشد اعتباری  ج پیامبرابوبکر و عمر ھرگاه با حدیث گفتۀ  پس وقتی که

ھای کسانی که در علم و تقوا و ھمراھی پیامبر و  نخواھد داشت پس در مورد گفته

                                           
 ).٥٠) کتاب الأنبیاء باب (٥٧٢/  ٦) الفتح: (٣٤٦١(بخاری به روایت عبدالله بن عمرو شماره  -)١(
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نشده ھا  آن پایینتر ھستند یا اصلاً ھمراه پیامبر نبوده و خلافت نصیبھا  آن خلافت از
در صورت مخالفت با قول پیامبر پذیرفته ھا  آن کنید، بله وقتی اقوال چه فکر می

تر ھستند اگر با قرآن و سنت مخالف  در سطح پاینھا  آن شود اقوال افرادی که از نمی
 باشد به طریق اولی پذیرفته نخواھد شد.

ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ ﴿ خداوند متعال فرموده است:
َ
مۡرهِۦِٓ أ

َ
ِينَ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ فلَۡيَحۡذَرِ ٱ�َّ

ِ�مٌ 
َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
یعنی: آنان که با فرمان او (پیامبر) مخالفت  ]٦٣النور: [ ﴾٦٣أ

ورزند) گریبانگیرشان  ای (در برابر عصیانی که می کنند باید از این بترسند که فتنه می
گردد، یا این که عذاب دردناکی دچارشان شود (اعم از قحطی و زلزله و دیگر مصائب 

 .»ھای اخروی) دنیوی و دوزخ و دیگر شکنجه
نه یعنی شرک، زیرا وقتی تدانی فتنه چیست؟ ف گفته است: آیا می /دامام احم

را رد کند و نپذیرد شاید در قلبش انحرافی پیدا شود  ج ھای پیامبر فرد بعضی از گفته
 و آنگاه او ھلاک شود.
جھل ضررش از پایۀ  دعوت بر جھل و علم، دعوتی است بر پایه پس دعوت بدون

چنین دعوتگری خودش را مرشد و راھنما قرار داده پس اگر اش بیشتر است، زیرا  فایده
کند (و العیاذ بالله) و  شود و دیگران را گمراه می جاھل باشد او بر اثر جھل گمراه می

تر و بدتر است، زیرا کسی  از جھل ساده سخت ،جھل او جھل مرکب است و جھل مرکب
گوید و با آموختن  باشد خودش جاھل است و سخنی نمی که دارای جھل ساده می

توان این جھل را رفع نمود، اما مشکل اصلی حالت جھل مرکب است، زیرا فرد  می
زند گرچه از روی جھالت باشد و  نشیند، بلکه حرف می دارای جھل مرکب ساکت نمی

کردن راه و راھنمایی به راه بیشتر  کردن او از روشن اینجا است که تخریب و گمراه
 خواھد بود.

باشد.  و پیروانش می ج پیامبرسیرۀ  دعوت به راه خدا بدون علم برخلافبرادران: 

ٰ ﴿ کند: را امر می ج الھی که پیامبرفرمودۀ  بشنویم َ�َ ِۚ دۡعُوٓاْ إَِ� ٱ�َّ
َ
قلُۡ َ�ذِٰهۦِ سَبيِِ�ٓ أ

۠ مِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ  ناَ
َ
� ٓ ِ وَمَا بَعَِ�� وسَُبَۡ�نَٰ ٱ�َّ ۠ وَمَنِ ٱ�َّ ناَ

َ
یعنی:  ]١٠٨[یوسف:  ﴾١٠٨َ� بصََِ�ٍ� �

گاھی به سوی خداوند دعوت می« کنم و  بگو: این راه من است که من (مردمان را) با آ
باشند)، و خدا را منزه (از انباز و نقص و دیگر ناشایست)  پیروان من ھم (چنین می
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باشم (و کسی و چیزی را شریک خدا  نمی مشرکانزمرۀ  دانم، و من از می
 .»انگارم) نمی

علم پایۀ  کنند به سوی خدا بر پس پیامبر فرموده: من و کسانی که از من پیروی می
کند باید براساس علم و  پیروی می ج دھیم عین ھرکس که از پیامبر و بینش دعوت می

 دانش به راه خدا دعوت دھند نه براساس جھل و نادانی.

ٰ بصََِ��ٍ ﴿: خداوندگفتۀ  ای دعوتگر به راه خدا در گاھی و بینش) فکر ( ﴾َ�َ بر آ
 کن، یعنی دارای علم و بینش در سه چیز:

 خواند علم و بصیرت داشته باشد: نخست: باید به آنچه مردم را بدان فرا می
دھد عالم باشد، زیرا  اینگونه که باید به حکم شرعی که مردم را به آن دعوت می

ما در شریعت آن برد که واجب است ا ممکن است به چیزی دعوت بدھد و گمان می
کند که  مسئله واجب نیست، او با این کار بندگان خدا را الزام به انجام کاری می

خواند  را بدان کار ملزم نکرده است، و بسا مردم را به ترک چیزی فرا میھا  آن خداوند
به گمان این که حرام است اما آن چیز در دین الھی حرام نیست و اینگونه چیزی را که 

 گرداند. بندگانش حلال نموده او حرام می خدا برای
ام که فردی مردم را به ترک ھرچیز جدیدی گرچه نیاز به آن باشد و ضرر  شنیده

گوید: به صدای  خواند، به عنوان مثال می شرعی در آن ھم وجود نداشته باشد فرا می
 گوید: شود گوش نکنید؟! اگر پرسیده شود چرا؟ می قرآن که از ضبط صوت پخش می

و اصحابش وجود نداشته است، پس بدعت  ج چون چنین چیزی در عھد پیامبر

ھر بدعتی گمراھی « )١(»كُلَّ بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ «فرموده است:  ج شود و پیامبر شمرده می
 .»است

دھد بینش و  این فرد به راه خدا دعوت داده، اما بدون این که در آنچه دعوت می
گاھی داشته باشد، چون ضبط صور ای برای حفظ سخن شنیده شده  ت وسیلهآ

 توان مثل مقاصد دانست، بلکه وسایل حکم مقاصد را دارند. باشد و وسایل را نمی می
کتابخانه و چاپخانه که کتاب چاپ شود وجود داشته  ج بنابراین، آیا در زمان پیامبر

 است؟اماکن انبار و بایگانی کتاب وجود داشته  ج است و آیا در دوران پیامبر

                                           
باب  ة) کتاب الجمع٨٦٧ – ٤٣شماره ( سقسمتی از حدیثی در مسلم به روایت جابر بن عبدالله -)١(

)١٣.( 
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ھم وجود نداشته، و اولی تأریخی  ج خیر، وجود نداشته است. بلکه در عھد پیامبر
بود که در سال شانزدھم  سریخ را برای مسلمین وضع نمود عمر بن خطابکسی که تا

تاریخ بدعت است و جایز  ۀتوان گفت: استفاد آیا می ،ھجری به این عمل اقدام نمود
گاه و دارای بینش باشیم، و  آنچه دعوت مینیست؟ نه. بنابراین، ما باید به  دھیم آ

کنند به طور مثال  روی می شوند که در این امور زیاده افرادی یافت میھا  این برعکس
ن ضبط شده کنار میکروفون بگذارید تا اذان پخش اگوید: نواری که در آن اذ فردی می

نجام دھیم، بلکه او از خواھد که ما عبادت اذان را ا شود این فرد برعکس فرد اول نمی
میکروفون مردم صدای مؤذنی را بشنوند که شاید ھم زنده وسیلۀ  خواھد تا به ما می

 نیست، این کار نیز اشتباه است.
گاھی و بینش داشته باشد و  خلاصه این که انسان باید در آنچه دعوت می دھد آ

ساس اجتھاد کند که فلان کار واجب است و ممکن است برا ھمچنین فردی گمان می
نمود، بلکه او این  اشتباه و نادرستش چنین معتقد باشد و کاش او تا این حد بسنده می

سنجش دوستی و دشمنی وسیلۀ  ای که اصلی ندارد اعتقاد را براساس تأویل و شبھه
دھد و مشکل کار ھم در اینجا است!! زیرا اگر شخصی با رأی او موافق نباشد  قرار می

ھای کتاب و سنت اشتباه باشد با آن شخص  به مقتضای دلیل گرچه رای و نظر او
ورزد و اگر شخص با رأی و نظرش موافق باشد او را دوست  مخالفت و دشمنی می

دارد گرچه آن شخص موافق اھل بدعت و بدعت چی باشد، اما وقتی با او موافق  می
خواھم  نمیگیرد و مشکل کارھم ھمین است!!  است مورد صحبت و دوستی او قرار می

در این مورد زیاد صحبت کنم، اما این مسئله برای بسیاری از جوانان واضح و معلوم 
ورزند و از شخصی دیگر بیزار و  با شخصی صحبت می اناست، زیرا بعضی از جوان

حق نیست، چنین کاری اشتباه ھا  این چون او فتوایی گفته که به گمان اند، متنفر
دھد که مردم او را ستایش کنند یا  نمی دھد برای این فتوا دی که فتوا میاست، زیرا فر

داشتنی باشد یا مورد نفرت و خشم مردم قرار گیرد، بلکه  پیش مردم محبوب و دوست
دھد، و باید از خودمان  برد که از شریعت خدا است فتوا می او برحسب آنچه گمان می

دین خدا و  ۀتعبیرکنند کند؟ بله مفتی قول چه کسی را تعبیر می ،بپرسیم که مفتی
قبل از این که قدمش را بگذارد باید بداند که در  ،احکام الھی است. بنابراین، باید مفتی

مسئلۀ  کجا قدم خواھد گذاشت، و باید قبل از این که فتوا بدھد بداند که مسئله،
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گوید، مھم این است که انسان در  شریعت است چون او از شریعت خداوند سخن می
گاھی و بینش باشد. وت میآنچه دع  دھد دارای آ

 شود آگاھی داشته باشد وت داده میدوم این که باید به حالت فردی که دع
روی  ش قومی میتو پی«اذ را به یمن فرستاد به او گفت: مع ج ھنگامی که پیامبر
رویارویی با آنان آمادگی را بداند و برای ھا  آن تا معاذ حالت. )١(که اھل کتاب ھستند

روید که حالت او را  یا شما پیش شخصی برای این که او را دعوت دھید مییابند، آ
در تو را  باطل خود داشته باشد که ۀدانید؟ شاید آن فرد چنان علم به اندیش نمی

 ابتدای راه متوقف و ساکت کند گرچه تو برحق باشی.
و باید بدانید  خواھید دعوت بدھید درک کنید بنابراین، باید وضعیت فردی را که می

که در چه سطحی از نظر علمی قرار دارد؟ و از نظر بحث و جدال در چه سطحی 
است؟ تا برای رویارویی با او آمادگی کنید و به مناقشه و مجادله با او بپردازی؟ زیرا اگر 
 با چنین فردی وارد بحث و جدال شوی و او با قوت و توانایی که در بحث و جدل دارد

ای، و  ھد آفت و بلای بزرگی برحق وارد خواھد شد که تو سبب آن شدهشکت بدتو را 
نباید گمان کرد که صاحب اندیشه باطل در ھر حال سخنی برای گفتن نخواھد داشت، 

نََ «فرموده است:  ج زیرا پیامبر
ْ
لح

َ
نْ يَُ�ونَ أ

َ
َّ وَلعََلَّ َ�عْضَُ�مْ أ تَْصِمُونَ إِلىَ

َ
إِنَُّ�مْ تخ

تِهِ مِنْ �َ  خِيهِ شَيئْاً بِحُجَّ
َ
ُ مِنْ حَقِّ أ

َ
سْمَعُ مِنهُْ َ�مَنْ َ�طَعْتُ له

َ
ا أ وٍْ مِمَّ

َ
ُ عَلىَ �

َ
قضِْى له

َ
عْضٍ فأَ

ُ بهِِ قطِْعَةً مِنَ النَّارِ 
َ

ْ�طَعُ له
َ
مَا أ خُذْهُ فإَِ�َّ

ْ
شما در اختلافات خود به من «یعنی: . )٢(»فلاََ يأَ

گر دلیل خود را رساتر و شیواتر بیان کنید و شاید برخی از شما از برخی دی مراجعه می
کنم، ھرکسی که من به نفع او قضاوت  شنوم قضاوت می کند و من طبق آنچه می می

کرده و حق برادرش را به او واگذار کنم نباید آن را اخذ کند چون برای او قسمتی از 
 .»ام جھنم را جدا کرده

اطل باشد اما ممکن این حدیث دلالت بر این دارد که طرف مخاصمه گرچه بر ب
است دلیلش را از طرف دیگر بھتر و رساتر بیان کند و قضاوت به نفع ھمین طرف 

                                           
) و ١) کتاب الزکاه باب (٣٠٧/  ٣) (١٣٩٥شماره ( ببخاری به روایت عبدالله بن عباس -)١(

 ).٧باب ( ) کتاب الإیمان١٩/  ٢٩مسلم شماره (

) و ٢٧) کتاب الشھادات، باب (٣٤٠/  ٥) الفتح (٢٦٨٠شماره ( لبخاری به روایت ام سلمه -)٢(
 ).٣) کتاب الأقضیه باب (١٧١٣ – ٤ھمچنین مسلم شماره (
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خواھیم او را  مخاصمه صورت پذیرد. بنابراین، باید به حالت و وضعیت فردی که می
گاه باشیم.  دعوت دھیم آ

 سوم این که بر کیفیت دعوت آگاھی داشته باشد:
بینی که  گران فاقد آن ھستند، دعوتگری را میاین امری است که بعضی از دعوت

تواند خود را کنترل کند از آنچه  احساسات و شور و ھیجان او چنان زیاد است که نمی
دھد در صورتی  خواھد انجام دھد. بنابراین، بدون حکمت به راه خدا دعوت می که می

كۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱۡ�َسَنةَِ� ٱدۡعُ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ بٱِۡ�ِ ﴿ که خداوند متعال فرموده است:
حۡسَنُ 

َ
(ای پیغمبر!) مردمان را با سخنان «یعنی:  ]١٢٥[النحل:  ﴾وََ�دِٰلهُۡم بٱِلَِّ� ِ�َ أ

 ۀاستوار و به جا و اندرزھای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فرا خوان، و با ایشان به شوی
دعوتگر پاک که خداوند قلبش را سرشار از ؛ اما این »ھرچه نیکوتر و بھتر گفتگو کن

تواند خودش را کنترل کند، و وقتی منکر  احساسات و جوش و خروج دینی نموده نمی
شود که پرنده بر گوشت چگونه ھجوم  ور می کند چنان برآن حمله را مشاھده می

به او کند که نه تنھا نسبت  اندیشد و فکر نمی برد، و این دعوتگر به عواقب کار نمی می
بلکه برای او و دیگر دعوتگران به راه حق این کار عواقب و خیمی ممکن است داشته 

ِ نَِ�ٍّ ﴿ باشد، زیرا حق دشمنانی دارد و خداوند متعال فرموده است:
وََ�َ�لٰكَِ جَعَلۡنَا لُِ�ّ

� مِّنَ ٱلمُۡجۡرمِِ�َ  از اینگونه برای ھر پیغمبری گروھی «یعنی:  ]٣١[الفرقان:  ﴾عَدُوّٗ
 .»ایم بزھکاران را دشمن ساخته

پس دعوت ھر پیامبری دشمنانی از مجرمین خواھد داشت. بنابراین، دعوتگر قبل 
ھای کار بیاندیشد و امور را مقایسه نماید، زیرا  از این که حرکت کند لازم است به نتیجه

دھد آتش شور و احساسات  منکر با کاری که انجام میلحظۀ مشاھدۀ  ممکن است در
خود را فرو نشانده و خاموش کند، اما اگر با آرامی و حکمت پیش برود به زودی در 

نزدیک آتش غیرت دینی او و دیگران خاموش خواھد شد و ممکن است خیلی  ۀآیند
 ای نه چندان دور موفق شوند. ھم زود در آینده

خته بنابراین، برادران دعوتگرم را به استفاده از حکم و آرامی تشویق و برانگی

يؤُِۡ� ٱۡ�كِۡمَةَ مَن �شََاءُٓۚ وَمَن ﴿ دانند که خداوند متعال فرموده است: میھا  آن کنم و می
� كَثِٗ�� وِ�َ خَۡ�ٗ

ُ
حکمت را به ھرکس که «یعنی:  ]٢٦٩[البقرة:  ﴾يؤُۡتَ ٱۡ�كِۡمَةَ َ�قَدۡ أ
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فراوانی گمان خیر  دھد، و به ھرکس حکمت داده شود، بی بخواھد و شایسته ببیند می
 .»بدو داده شده است

ٱدۡعُ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ بٱِۡ�كِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ﴿ دانند که خداوند فرموده است: و نیز می
حۡسَنُ 

َ
(ای پیغمبر!) مردمان را با «یعنی:  ]١٢٥[النحل:  ﴾ٱۡ�َسَنَةِ� وََ�دِٰلهُۡم بٱِلَِّ� ِ�َ أ

نیکو و زیبا به راه پروردگارت فرا خوان، و با ایشان سخنان استوار و به جا و اندرزھای 
 .»ھرچه نیکوتر و بھتر گفتگو کنشیوۀ  به

ھا و برترین  معلم خوبی ج ی زیادی در این مورد از رھنمودھای پیامبرھا مثال و نیز
 توان ذکر کرد. و اندیشمندترین دعوتگر را می

که دعوتگر باید علم صحیح و  گوییم و وقتی که ما با الھام از رھنمودھای شریعت می
را توشه راه خویش بگرداند عقل سالم و بدور از  ج استوار براساس کتاب و سنت پیامبر

کند، چون چگونه  آلایش شھوات و شبھات نیز ما را به صراحت به ھمین امر ھدایت می
 رساند توانی به راه خدای عزوجل دعوت دھی در حالی که تو راھی را که به خدا می می

توانی دعوتگر  دانی، پس چگونه تو با این وضعیت می شناسی و شریعت الھی را نمی نمی
 باشی؟!

اگر انسان علم نداشته باشد، بھتر این است که نخست علم بیاموزد و پس از آن 
که فرمود:  ج شما با سخن پیامبرگفتۀ  مردم را دعوت بدھد، شاید کسی بگوید: آیا

پس لازم است  »تبلیغ کنید، اگر یک آیه ھم باشد از من به مردم« »يةًَ بلَِّغُوا َ��ِّ وَلوَْ آ«
صادر شده باشد، بلکه ما  ج رسانیم از پیامبر کنیم و به مردم می آنچه ما تبلیغ می

 گوییم: دعوتگر نیازمند علم و دانش است ھدف این نیست که ما بگوییم: حتماً باید می
به جز به  دگوییم: دعوت ندھ شد، بلکه ما میبزرگی در علم و دانش طی کرده بامرحلۀ 

 داند سخن نگوید. داند و در مورد آنچه که نمی آنچه که می

 سوم: فهم ۀقاعد
مھم است؛ یعنی: فھمیدن مقصد و مراد قضیۀ  از امور مھم در این بیداری مبارک،

م اما از فھمیدن محرو اند، : زیرا بسیاری از مردم علم فرا گرفتهج خدا و پیامبرش
کردن کتاب خدا و احادیثی که میسر است بدون درک مفھوم آن کافی  حفظ اند، مانده

را فھمید، به راستی چه نقصان بزرگی  ج نیست، و باید ھدف و منظور خدا و پیامبرش
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است که گروھی از نصوص قرآن و سنت برخلاف مراد خدا و پیامبر مطالبی استدلال 
 جود آمده است.که بر اثر آن گمراھی به واند  کرده

مھمی اشاره کنم و آن این که اشتباه بر اثر فھمیدن نکتۀ  خواھم به و اینجا می
نادرست گاھی از اشتباه بر اثر جھل و نادانی خطرناکتر خواھد بود؛ زیرا جاھلی که بر 

داند که جاھل  خره میشود بالآ ش مرتکب جھل و اشتباه میاثر جھل و نادانی خود
آموزد، اما کسی که اشتباه فھمیده است او پیش خودش معتقد  میرود علم  است و می

 داند و معتقد است که منظور و مراد خدا و پیامبرش ھمین است، است که او می
 کنم تا اھمیت فھمیدن درست برای ما روشن شود. یی برایتان بیان میھا مثال

إذِۡ َ�ۡكُمَانِ ِ� ٱۡ�َرۡثِ إذِۡ  وَدَاوۥُدَ وسَُليََۡ�نَٰ ﴿ خداوند متعال فرموده است: مثال اول:
مَۡ�هَٰا سُليََۡ�نَٰۚ وَُ�ًّ ءَاتيَۡنَا حُكۡمٗا  ٧٨َ�فَشَتۡ �يِهِ َ�نَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَُ�نَّا ِ�ُكۡمِهِمۡ َ�ٰهِدِينَ  َ�فَهَّ

ۚ وَُ�نَّا َ�عٰلَِِ�  َ�ۡ بَالَ �سَُبّحِۡنَ وَٱلطَّ رۡناَ مَعَ دَاوۥُدَ ٱۡ�ِ  ]٧٩ -٧٨[الأنبیاء:  ﴾٧٩وعَِلۡمٗاۚ وسََخَّ
کشتزاری که گوسفندان دربارۀ  و (یاد کن) داود و سلیمان را ھنگامی که«یعنی: 

کردند و ما شاھد  مردمانی، شبانگاھان در آن چریده و تباھش کرده بودند، داوری می
داوری آنان بودیم، (ھرکدام از این دو راه پیشنھادی، دادگرانه بود ولی ما بھترین راه 

ر مسئله) قضاوت را به سلیمان فھماندیم و به ھریک از آن دو داوری و دانش حل د
در ذکر و تسبیح با داود ھمراه ساختیم و ما (این کار  ھا و پرندگان را آموختیم، و کوه

خداوند در این  »کردیم. (و انجام چنین کارھایی در برابر قدرت ما چیزی نیست) را) می

مَۡ�هَٰا ﴿مان را بر داود برتر دانسته است، قضیه به علت فھمیدن درست سلی َ�فَهَّ
 اما نقصی در علم داود نیست، زیرا فرمود: »قضاوت را به سلیمان فھماندیم« ﴾سُليََۡ�نَٰۚ 

﴿ ۚ  .»ک از آن دو داوری و دانش آموختیمو به ھری« ﴾وَُ�ًّ ءَاتيَۡنَا حُكۡمٗا وعَِلۡمٗا
ن در فھمیدن را بیان کرد برای داود ببینید که خداوند متعال وقتی امتیاز سلیما

بَالَ �سَُبّحِۡنَ ﴿ ویژگی دیگری ذکر نمود و فرمود: رۡناَ مَعَ دَاوۥُدَ ٱۡ�ِ و «یعنی:  ﴾وسََخَّ
 .»ھا و پرندگان را در ذکر و تسبیح با داود ھمراه ساختیم کوه

ر تا برابری و تعادل ھردو را بیان دارد. بنابراین، خداوند بیان داشت که ھردو د
سپس ویژگی و امتیاز ھریک را برشمرد، این قضیه به  اند، داشتن علم و قضاوت مشترک

 فھمیدن خیلی اھمیت دارد و علم به تنھایی کافی نیست. :گوید که ما می



 قواعد و رهنمودهای بیداری اسلامی    ٢٤

اگر دو ظرف پیش تو باشد که در یکی آب گرم و در یکی آب یخ و سرد  مثال دوم:
خواھد از جنابت غسل نماید و فردی  باشد و فصل ھم فصل زمستان باشد و مردی می

کردن استفاده کنی چون غسل با آب سرد  بگوید: بھتر است که از آب سرد برای غسل

لاَ «فرموده است:  ج موجب سختی و مشقت است و پیامبر
َ
ُ  أ دُلُُّ�مْ عَلىَ مَا َ�مْحُو ا�َّ

َ
أ

 الوْضُُوءِ عَلىَ 
ُ
. قاَلَ: إِسْباَغ ِ رجََاتِ؟ قاَلوُا: بََ�، ياَ رسَُولَ ا�َّ طََاياَ وََ�رَْ�عُ بهِِ الدَّ

ْ
بهِِ الخ
آن گناھان را محو وسیلۀ  آیا شما را به چیزی که خداوند به«یعنی: . )١(»المَْكَارهِِ 

برد راھنمایی نکنم؟ گفتند: بله ای پیامبر خدا، فرمود:  ا بلند مینماید و درجات ر می
 .»ھا (ھمچون سرما و گرمای زیاد) کردن وضوء بر سختی تمام

یعنی کامل وضوگرفتن در ایام سردی، سپس وقتی با آب سرد، کامل وضو بگیری 
اد که بھتر از این است که با توجه به موسم با آب گرم وضو بگیری، و این مرد فتوا د

 استفاده از آب سرد بھتر است و از حدیث فوق استدلال نمود.
 نگاه کنید آیا اشتباه در علم است یا در فھمیدن؟!

 پرواضح است که اشتباه در فھمیدن است!!
 اما نفرموده که برای »ھا کامل وضوگرفتن بر سختی«گوید:  می ج زیرا پیامبر

 وضوگرفتن آب سرد را اختیار کنید.
گفتیم: بله  له باھم فرق دارند و اگر تعبیر دوم در حدیث آمده بود ما میو ھردو جم

ھا یعنی سردی آب انسان را  از آب استفاده کن. اما فرمود: کامل وضوگرفتن بر سختی
خواھد بر بندگانش  گوییم: آیا خداوند می از کامل وضوگرفتن منع نکند، سپس می

 یابیم که الھی میگفتۀ  د؟ پاسخ را در اینسختی نمایھا  آن خواھد بر آسانی کند یا می

ُ بُِ�مُ ٱلۡيُۡ�َ وََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ ٱلۡعُۡ�َ ﴿ خداوند آسایش «: یعنی ]١٨٥[البقرة: ﴾يرُِ�دُ ٱ�َّ
 .»خواھد و خواھان مشقت شما نیست شما را می

ينَ �سُْرٌ «فرموده است:  ج و نیز پیامبر یعنی: ھمانا دین آسان است.  )٢(»إنَِّ الدِّ
است، ما باید  مھمیقضیۀ  ،فھمقضیۀ  گویم: اسلامی میبنابراین، به جوانان بیداری 

                                           
 ).١٤) کتاب الطھاره باب (٢٥١ – ٤١( سمسلم به روایت ابوھریره -)١(
) به روایت ٢٩) کتاب الإیمان باب (١١٦/  ١) الفتح (٣٩بخاری، قسمتی از حدیث شماره ( -)٢(

 .سابوھریره



 ٢٥  بخش اول: قواعد مهم برای موفقیت بیداری اسلامی

 

خواھد که از ادای  میھا  آن بفھمیم که خداوند از بندگانش چه خواسته است؟ آیا از
 خواسته که بر خود آسان بگیرند؟ھا  آن عبادات، خودشان را به مشقت بیاندازند یا از

 خواھد بر ما سختی روا دارد. خواھد با ما آسانی کند و نمی شکی نیست که خداوند می

 چهارم: حکمت ۀقاعد
حکمت در دعوت به راه خدا است، و مسئلۀ  و یکی از اموری که بسیار مھم است

بویژه مخاطب من جوانان بیداری اسلامی ھستند. چون حکمت را با اھل حکمت باید 
در میان گذاشت، دعوت به راه خدا باید باحکمت و پند نیکو و سپس با عمل بازدارنده 
از ظلم ظالم انجام خواھد گرفت، پس مراتب در دعوت چھارتا ھستند، خداوند متعال 

ٱدۡعُ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ بٱِۡ�كِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱۡ�َسَنَةِ� وََ�دِٰلهُۡم بٱِلَِّ� ِ�َ ﴿موده است: فر
حۡسَنُ 

َ
(ای پیغمبر!) مردمان را با سخنان استوار و بجا و «یعنی:  ]١٢٥[النحل: ﴾أ

ه نیکوتر و ھرچشیوة  اندرزھای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فرا خوان و با ایشان به
 .»بھتر جدال کن

حۡسَنُ ﴿ و خداوند متعال فرموده است:
َ
هۡلَ ٱلۡكَِ�بِٰ إِ�َّ بٱِلَِّ� ِ�َ أ

َ
ْ أ ۞وََ� تَُ�دِٰلوُٓا

ِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡ  با اھل کتاب (یعنی: با یھود و نصارا) جز «یعنی:  ]٤٦[العنکبوت:  ﴾إِ�َّ ٱ�َّ
) بحث و جدال مکن، مگر با تر نزدیک تر و قبولتر و آرام به روشی که نیکوتر (و نرم

 .»کسانی از ایشان که ستم کنند
ش جایش قراردادن و ھرچیزی را به جایکاری و ھرکاری را به  حکمت یعنی محکم

گذاشتن است، حکمت این نیست که شتاب کنی و از مردم بخواھی که در یک صبح و 
ه و حالتشان تبدیل به حالت اصحاب برند بیرون آمد شام از حالتی که در آن به سر می

شود، ھرکسی چنین چیزی بخواھد نادان و دور از حکمت است. زیرا حکمت الھی 
شد  کسی که قرآن بر او نازل می ج پذیرد و محمد پیامبر خدا چنین چیزی را نمی

شد تا این که در وجود مردم جای  احکام شریعت به تدریج و کم کم بر او نازل می
 شد. گرفت و کامل

نماز سه سال قبل از ھجرت یا یک و نیم سال قبل و یا پنج سال برحسب اختلاف 
علماء در این مورد در معراج فرض شد، اما در ابتدای فرضیت به صورتی که امروز 
فرض ھست فرض نبود، در ابتدا دو رکعت برای ظھر و دو رکعت در عصر و دو رکعت در 



 قواعد و رهنمودهای بیداری اسلامی    ٢٦

سه رکعت بود تا وتر روز قرار گیرد. بعد از عشاء و دو رکعت در صبح و نماز مغرب 
سیزده سال را در مکه گذارنده بود به نماز حالت  ج ھجرت و بعد از این که پیامبر

اقامت افزوده شد و ظھر و عصر و عشاء چھار رکعت گردید و نماز صبح ھمچنان دو 
چون وتر روز شود، و نماز مغرب  رکعت باقی ماند، زیرا قراءت در نماز صبح طولانی می

 است ھمچنان سه رکعت باقی ماند.
زکات در سال دوم ھجری فرض گردید و یا این که در مکه فرض شد، اما مقدار 

آوری زکات را به جز در سال نھم  عاملین جمع ج نصاب و مقدار ادا معین نبود و پیامبر
 ھجری قبلاً نفرستاده بود پس زکات سه مرحله را پشت سر گذرانده است:

ِ ﴿ در مکه اول: ۀمرحل هُۥ يوَۡمَ حَصَادهِ ْ حَقَّ یعنی: و به ھنگام  ]١٤١[الأنعام:  ﴾وَءَاتوُا
را بدھید که در این آیه خداوند ھا  آن رسیدن و چیدن و دروکردن ببخشید و زکات لازم

شود و مقدار زکات را بیان نکرده بلکه مسئله را  مقداری را که زکات در آن واجب می
 نموده است. محول به مردم

 ھای زکات مشخص گردید. در سال دوم ھجری نصاب دوم: ۀمرحل
آوری زکات را پیش  عاملین جمع ج و در سال نھم ھجری پیامبر سوم: ۀمرحل

 فرستاد. دامداران و باغداران برای گرفتن زکات می
کردن حالات مردم در قانونگذاری و شریعت الھی فکر کنید که  پس به رعایت

 ین حاکمان است.خداوند بھتر
و ھمچنین در مورد روزه بر ما پوشیده نیست که در مشروعیت آن تحولات و 

ھایی آمده است، در ابتدا روزه اینگونه بود که ھرکس اختیار داشت که روزه  دگرگون
دادن  گرفتن لازم شد، اما طعام اش طعام بدھد، و پس از آن روزه بگیرد یا به جای روزه

 توانستند به طور مستقیم روزه بگیرند. نمیمخصوص کسانی بود که 
ورزد که جھان در یک صبح و شام تغییر یابد و  حکمت، امتناع می :باید بگویم که

دھی امروز  باید نَفَس طولانی داشت (صبر داشته باشد)، از برادرت که او را دعوت می
ت بده تا کامل به ھراندازه که حق را پذیرفته قبول کن و ھمچنان رفته رفته او را دعو

او را از باطل بیرون بیاوری و نباید مردم از دیدگاه تو یکسان باشند، زیرا جاھل و معاند 
را ذکر  ج یی از دعوت پیامبرھا مثال کنند که شاید مناسب باشد با یکدیگر فرق می

 کنم:



 ٢٧  بخش اول: قواعد مهم برای موفقیت بیداری اسلامی

 

 ) در برابر اعرابی که در مسجد ادرار کرد:جمثال اول: موضع پیامبر (
در مسجد نشسته  ج در حالی که ما با پیامبر«روایت است:  سکاز انس ابن مال

به او  ج نشینی آمد و در مسجد ادرار کرد اصحاب پیامبر بودیم که ناگھان مرد بادیه
فرمود: او را بگذارید ادرارش را قطع نکنید، و  ج گوید: پیامبر گفتند: نکن! نکن! می

او را خواست و  ج س از آن پیامبراصحاب او را گذاشتند تا این که او ادرار کرد، پ
فرمود: این مساجد برای کارھایی چون ادرار و آلودگی مناسب نیستند، بلکه مساجد 

گوید: سپس  باشند، و انس می فقط برای نمازخواندن و تلاوت قرآن و ذکر خدا می
 .)١(»محل ادرار پاشید ب آورد و آب را بهفردی را دستور داد یک دلو آ ج پیامبر

نشینی در  به نماز ایستادیم، بادیه ج ما و پیامبر«روایت است که  سوھریرهاز اب
حالی که در نماز بود، گفت: بار خدایا بر من و محمد رحم بفرما، و برکسی دیگر جز ما 

نشین فرمود: تو چیز وسیع و  نماز را تمام کرده به آن بادیه ج رحم نکن، وقتی پیامبر
 .)٢(»رحمت الھی بود رشای را تنگ کردی، منظو گسترده

نشین وارد مسجد شد و دو  مردی بادیه«گوید:  روایت است که می سو از ابوھریره
رکعت نماز خواند، و پس از آن گفت: بار خدایا بر من و محمد رحم بکن، و بر کسی 

ای را  سرش را به طرف او برگرداند و فرمود: تو چیز گسترده ج دیگر رحم نکن!! پیامبر
نشین در مسجد ادرار کرد، مردم شتابان به  پس دیری نپایید که بادیهتنگ کردی، س

اید و شما گیر برانگیخته شده به مردم گفت: شما آسان ج سوی او برخاستند پیامبر
گیر برانگیخته نشده اید، یک دلو آب بر محل ادرارش بپاشید یا فرمود: یک  سخت

 .)٣(»سجل (که ھم به معنی دلو است) آب بر آن بریزید

                                           
 ).٣٠باب ( ة) کتاب الطھار٢٨٥ – ١٠٠مسلم شماره ( -)١(
 ).٢٧)، کتاب الأدب، باب (٤٥٢/  ١٠) الفتح (٦٠١٠بخاری به شماره ( -)٢(
) و ترمذی گفته است: این حدیث حسن و ١١٢باب ( ة) کتاب الطھار١٤٨ترمذی شماره ( -)٣(

) و احمد شاکر ٢٤٤/  ١٢ – ٧٢٥٤صحیح است، احمد در مسند به ترتیب و احمد شاکر شماره (
 گفته است که: سندش صحیح است.
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گاھی پیدا کرد می«گوید:  و در روایتی دیگر می گفت:  اعرابی بعد از این که در دین آ
و نه مرا سرزنش کرد  او بلند شد نه به من ناسزا گفت ،باد ج پدر و مادرم فدای پیامبر

 .)١(»و نه مرا زد
ر نشین به کا در رفتار با بادیه ج ھا در مورد حکمی که پیامبر بعد از بیان این روایت

 گویید؟! گرفته چه می
به نظر من اگر فردی بیاید و در مسجدی از مساجد ادرار کند، مردم ھمه به سوی 

کشی؟! از خدا بترس..... اما این کار  گویند: آیا خجالت نمی او خواھند رفت و به او می
 اشتباه است.

ادرار  کنیم که مؤمنی که به خدا و قیامت ایمان دارد بیاید و در مسجد ما فکر نمی
کند، مگر این که بر اثر نادانی دست به چنین کاری بزند، و نادانی حالت خاص خودش 

دانست که  نشین جاھل بود، زیرا او از صحرا آمده بود و نمی را دارد، و بدون شک بادیه
خود نسبت وظیفۀ  احترام مساجد واجب است، اما با حکمت، این اعرابی یاد گرفت و به

گاه شد. گذاشت و ھمانگونه  و اگر آن فرد اعرابی ادرارش را نیمه تمام می به مساجد آ
آمد؟ امور ذیل ممکن بود  شد چه پیش می که اصحاب او را بازداشته بودند بلند می

 پیش بیایند:
 ماندن ادرار ممکن بود به سلامتی او ضرری وارد شود. شدن و نیمه تمام با قطع -١
ھایش را برای پرھیز از آلودگی  اگر لباسشدند و  ھایش با ادرار آلوده می لباس -٢

شد و ھمچنین ممکن بود مسجد  کرد عورت او نمایان می به ادرار بلند می
بیشتر آلوده شود، پس ای دعوتگر به راه خدا، آثار نیکویی حکمت را ببین و در 

 آن بیاندیش.

 ):) در برابر معاویه بن حکم سلمی (ج  مثال دوم: موضع پیامبر (
نماز  ج در حالی که با پیامبرروایت است که گفت:  سه ابن حکم سلمیاز معاوی

دم به من خشک دوختند، خواندم، مردی عطسه زد و من گفتم: یرحمک الله، مر می
 شروع به زدنھا  آن کنید؟ مادرم به عزایم بنشیند، چرا به من نگاه میمن ھم گفتم: 

خواھند مرا ساکت کنند، من  میھا  آن ھای خود نمودند دیدم بر ران انیشھا دست
                                           

)، احمد شاکر سند آن را صحیح قرار ١٣٤/  ٢٠ – ١٠٥٤٠مسند به ترتیب احمد شاکر شماره ( -)١(
 داده است.
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وقتی نماز را تمام کرد، پدر و مادرم فدایش باد نه قبل از او و نه  ج ساکت شدم، پیامبر
کرد نه مرا زد و نه  ا نه بر من پرخاشام، سوگند به خد معلمی بھتر از او ندیده ،بعد از او

فقط یعنی  به من ناسزا گفت، فرمود: نماز برای سخن مردم مناسب نیست، بلکه نماز
 .)١(»تسبیح و تکبیر و خواندن قرآن

کنیم آن این است که از  در اینجا به یک فایده فقھی از این حدیث دست پیدا می
وشی سخنی گفت مشود که اگر کسی در نماز به نادانی یا به فرا این حدیث ثابت می

آمد و نمازش صحیح است، به طور مثال اگر کسی در حال خواندن نماز بود و دیگری 
 خواھم بیرون بروم؟! به او گفت: کلید خانه کجا است من می

فردی که در حالت نماز بود، گفت: کلید روی پنجره اتاق است اما به فراموشی این 
شود یا نه؟! اگر به فراوشی گفته باشد نماز درست  سخن را گفت آیا نمازش باطل می

ۚ رَ�َّنَا َ� ﴿ است، خداوند متعال فرموده است: ناَ
ۡ
خۡطَ�

َ
وۡ أ

َ
ٓ أ َّسِينَا ٓ إنِ � [البقرة:  ﴾تؤَُاخِذۡناَ

 .»پروردگارا اگر ما فراموش کردیم یا به خطا رفتیم ما را مگیر«یعنی:  .]٢٨٦
 شود: از خلال مثال اول و دوم دو فایده برای ما حاصل می توجه:

می در برخورد با جاھل، زیرا جاھل معذور است و وقتی او را استفاده از نر -١
 شود برخلاف معاند و معارض. تعلیم بدھی قانع می

درنگ برای تمیزکردن آن بشتابد،  ھرگاه انسان به نجاستی آلوده شد، باید بی -٢
دستور داد یک دلو آب  ج نشینی ادرارش را تمام کرد، پیامبر زیرا وقتی بادیه

که بر محل ادرار ریخته شود و در این کا تأخیر نورزید. بنابراین، شایسته است 
درنگ برای  ھرگاه بدنت یا لباست یا محل نمازت به نجاستی آلوده شده باید بی

تمیزکردن آن بشتابی؛ زیرا ممکن است فراموش کنی و با لباس آلوده یا بدن 
 کثیف و یا بر جای کثیف نماز بخوانی.

چون مھربان  ج آورده شد و ایشان ج در حدیثی آمده است که کودکی پیش پیامبر

ءٍ «کودک را در آغوش خود گذاشت کودک ادرار کرد،  بود، وقتی ا بِماَ عَ آب  ج پیامبر »فَدَ

اهُ «خواست  هُ إِيَّ بَعَ أَتْ . و حرف فاء که در این )٢(یعنی بر محل ادرار بلافاصله آب پاشید »فَ

                                           
، باب ة) به روایت مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلو٥٣٧ – ٣٣ی از حدیث شماره (قسمت -)١(

)٧.( 
 ).٥٩)، کتاب الوضوء باب (٣٨٩/  ١) الفتح (٢٢٢شماره ( لبخاری به روایت عائشه -)٢(
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حدیث ذکر شده است، بر ترتیب و تعقیب دلالت دارد، پس بر این دلالت دارد که باید 
 برای رفع نجاست و آلودگی بشتابیم.فوراً و بلافاصله 

 ) در برابر مردی که انگشتر طلایی بدست کرده بود:ج  مثال سوم: موضع پیامبر (
مردی را دید که انگشتر  ج پیامبر«روایت است که  باز عبدالله ابن عباس

طلایی در دست کرده، آن را از دستش بیرون کشید و انداخت و فرمود: آیا یکی از شما 
گذارد، بعد از این که  کند، و آن را در دست خود می ی از آتش قصد میبه اخگر

انگشترت را بردار و از آن استفاده بکن، گفت: نه  :رفت به آن مرد گفته شد جپیامبر
 .)١(»آن را انداخته است ج دارم وقتی پیامبر سوگند به خدا ھرگز آن را برنمی

شده بود، چگونه رفتار کرد، اگر  اهبا فردی که مرتکب گن ج نگاه کنید که پیامبر
نشین و معاویه بن حکم مقایسه کنید خواھید دید  داستان این مرد را با داستان بادیه

 کنند. که فرق می
خودش انگشتر  ج شود، چون پیامبر زیرا در این داستان کمی سختی مشاھده می

دست خود  را از دست آن مرد بیرون کشیده و به او ھشدار داد که چیزی که تو در
 ای اخگری از آتش جھنم است. بنابراین، باید دانست که ھر سخنی جایی دارد. کرده

 بریره:خانوادۀ  با ج مثال چھارم: موضع پیامبر
عایشه به او گفت: بریره که با ارباب خودش پیمان بسته «از عروه روایت است که 

من آمد و از پول کتابت  بود که کار کند و به تدریج مبلغی بپردازد تا آزاد شود، پیش
پرداخت  خود از من کمک خواست و ھنوز از مبلغی که باید در برابر آزادی خود می

قبول کردند که ھا  آن ات برگرد اگر چیزی نداده بود. عایشه به او گفت: پیش خانواده
تو باشم این کار را خواھم  )٢(من پول کتابت تو را بپردازم به شرط این که مالک ولاء

بیان کردم (و در روایت دیگری آمده است) این  ج ، من این جریان را برای پیامبرکرد
رسید و از من پرسید و من او را خبر کردم، فرمود: بریره را  ج مسئله به گوش پیامبر

آزاد کن به شرط این که ولائش برای تو باشد، زیرا ولاء حق کسی است که برده را آزاد 
در میان مردم برخاست و بعد از حمد و ستایش خدا  ج امبرگوید: پی کند، عائشه می می

                                           
 ).٥٩)، کتاب الوضوء باب (٣٨٩/  ١) الفتح (٢٢٢شماره ( لبخاری به روایت عائشه -)١(
 برد. ای از او می که انسان به سبب آزادکردن بردهولاء: یعنی ارثی  -)٢(
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گذارند که در کتاب  ھایی می فرمود: چه شده بعضی از مردم را که در معاملات شرط
خدا وجود ندارد ھر شرطی که در کتاب خدا وجود ندارد، باطل است گرچه صدبار 

کسی  نا ولاء حقتر است و ھما شرط شود، زیرا حکم الھی سزاوارتر و شرط الھی محکم
 .)١(»کند است که برده را آزاد می

چه شده بعضی از مردم «یح و رسای پیامبر است که فرمود: انکار صح ،شاھد در این
باشد و احتمال ھا  آن داشتن راز . و اینگونه روش احتمال دارد به خاطر پوشیده نگاه»را

را نام برد ھا  آن بتواندر جایی نیستند که ھا  آن دارد که به خاطر شدت باشد، گویا
 یدن عیب ازاز باب ستر و پوش ج رود و پیامبر گرچه احتمال منظور اول بیشتر می

ھا و غیره کسی را نام برد، زیرا اگر گفته  اسب نیست در سخنرانینمنام نبرد، زیرا ھا  آن
 شود فلانی چنین و چنان گفته است آن شخص در میان مردم رسوا خواھد شد.

فرمود:  ج پیامبر ،آید این است که دیگر که در این حدیث برمیو مطلبی 
گذارند که در کتاب خدا وجود ندارد؛ پس ھر شرطی که در کتاب خدا  ھایی می شرط«

 .»اشد باطل است گرچه صدبار شرط شودوجود نداشته ب
وجود نداشته باشد، شرطی  ج پس ھر شرطی که در کتاب خدا و سنت پیامبر

 صاحبش بازگردانده شود. باطل و مردود به
 گویید؟!! پس شما در مورد قوانینی که مخالف با شریعت الھی است چه می

 یا نه؟!اند  آیا قوانین باطل
بله این قوانین ھرکسی آن را وضع کند باطل ھستند و باید آن را ترک کرده و باری 

 ھیچکسی جایز نیست که به آن تمسک جوید.
ست، گرچه صد بار شرط شود حکم و قضای پس ھر شرطی که در کتاب خدا نی

الھی سزاوارتر است یعنی آنچه خداوند به عنوان حکم الھی آن را شرع و قانون قرار 

َ�مَن َ�هۡدِيٓ إَِ� ﴿ داده از دیگر قوانین سزاوارتر است، خداوند متعال فرموده است:
َ
أ

 
َ
ٓ أ يٓ إِ�َّ ن �َّ يهَِدِّ مَّ

َ
ن يتَُّبَعَ أ

َ
حَقُّ أ

َ
[یونس:  ﴾٣٥ن ُ�هۡدَىٰۖ َ�مَا لَُ�مۡ كَيۡفَ َ�ۡكُمُونَ ٱۡ�َقِّ أ

دھد سزاوارتر است که پیروی شود (و  آیا آنکس که راه راست را نشان می«یعنی:  ]٣٥

                                           
 – ٥) و مسلم به شماره (٤) کتاب المکاتب باب (١٩٠/  ٥) الفتح (٢٥٦٢بخاری به شماره ( -)١(

 ).٢) کتاب العتق باب (١٥٤٠
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نماید و بلکه باید خودش راھنمایی گردد  انسان به فرمان او رود) یا کسی که راھی نمی
رود؟ به دنبال  عقل از کفتان بدر میشود؟ (که چراغ  (و راه برده شود)؟ شما را چه می

 .»کنید روید)؟ این چه حکمتی است که می چه چیزی می
 شود؟ آیا در این جریان کمی سختی مشاھده نمی

ولاء  :از قبل گفته بود که ج به خاطر این است که پیامبر اند: بعضی از علماء گفته
 ج برخلاف دستور پیامبرھا  آن کند و ھنگامی که از کسی است که بنده آن را آزاد می

 شدید و سخت بود.ھا  آن به ج ولاء را برای خود شرط نمودند. بنابراین، خطاب پیامبر

در برابر مردی که در روز رمضان با زنش آمیزش کرده  ج مثال پنجم: موضع پیامبر
 بود:

نشسته بودیم که ناگھان مردی  ج با پیامبر«روایت است که گفت:  ساز ابوھریره
فرمود: تو را چه شده؟  ج پیامبر آمده و گفت: ھلاک شدم ای پیامبر خدا! پیامبرپیش 

ای  فرمود: آیا برده ج گفت: در حالی که روزه ھستم با زنم آمیزش نمودم. پیامبر
توانی دو ماه پشت سرھم روزه بگیری؟  توانی آزاد کنی؟ گفت: نه. گفت: آیا می می

گوید:  قیر خوراک بدھی؟ گفت: نه، ابوھریره میتوانی به شصت ف گفت: نه. گفت: آیا می
آورده  ج ای پر از خرما برای پیامبر درنگ کرد و در ھمین حال پیمانه ج اندکی پیامبر

! ج  کرد کجا است؟ آن مرد گفت: منم ای پیامبر شد، فرمود: این مردی که سؤال می
بر کسی صدقه کنم  !فرمود: این خرماھا را بگیر و صدقه کن، مرد گفت: ای پیامبر خدا
خانوادۀ  ای از خانوادهکه از من فقیرتر باشد؟ سوگند به خدا که در میان دو کوه مدینه 

ھایش نمایان گشت و سپس  خندید طوری که دندان ج فقیرتر وجود ندارد، پیامبر من
 .)١(»ات بده تا بخورند را به خانواده فرمود: این خرماھا

 ج این مرد با ترس و ھراس پیش پیامبر ج پیامبرنگاه کنید به این موضع عجیب 
با آرامش خاطر و شاد از دین اسلام به خانه  آمد و گفت: ھلاک شدم، اما دست پر و

 خوشحال بود. ج گیری اولین دعوتگر به دین اسلام بازگشت و از آسان
 گردم. به اصل مسئله که دوست دارم آن را تأکید کنم بازمی

                                           
/  ٨١) و مسلم به شماره (٣٠)، کتاب الصوم، باب (١٩٣/  ٤) الفتح (١٩٣٦بخاری به شماره ( -)١(

 ).١٤الصیام باب ( )، کتاب١١١١
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حق  ۀبردن منکر و اقام حرص و غیرت جوانان ما برای از بینبه خدا قسم که من از 
خواھم که جوان  و تثبیت معروف بسیار خوشحال ھستم، اما به خدا از صمیم قلب می

خواھند بکنند از حکمت کار بگیرند گرچه شاید کار کمی دیرتر  در ھر اقدامی که می
ت و احساسات در صورت پذیرد، اما سرانجام خوبی خواھد داشت کسی که آتش غیر

کند که  ور گردیده و او جرأت به انجام کارھایی نموده که حکمت تقاضا می قلبش شعله
نباید چنین جرأتی به طور موقت قلب او را شاد خواھد نمود، اما فساد بزرگی در پی 
خواھد داشت، ولی اگر کار را به تاخیر انداخت تا به آرامی پیش برود و بیاندیشد که 

خوبی و خیر بزرگی بدست خواھد آمد و از  ،شود و چگونه خارج شود چگونه وارد
 سرانجام بد و وخیمی که ممکن است او و امثال او گرفتار آن شود در امان خواھد بود.

به کارگیری حکمت در دعوت به راه خدا و تغییر منکر در احقاق حق و امر به 
شریعت را طبق  ،برادرممعروف چیزی است که شریعت آن را خواسته است و تو ای 

ھوای نفس خود اجرا مکن، بلکه شریعت را آنگونه اجرا کن که مقتضی شریعت خدایت 

حۡسَنُ ﴿ ھست.
َ
 ﴾ٱدۡعُ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ بٱِۡ�كِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱۡ�َسَنَةِ� وََ�دِٰلهُۡم بٱِلَِّ� ِ�َ أ

(ای پیغمبر) مردمان را با سخنان استوار و به جا و اندرزھای نیکو « یعنی: .]١٢٥[النحل: 
نیکوتر و بھتر جدال و  هھرچشیوۀ  با ایشان بهو زیبا به راه پروردگارت فرا خوان، و 

 .»گفتگو کن
بدون تردید غیرت از قلب مرده بھتر است، اما حکم از ھمه بھتر است، مردن قلب 

شود، چنین  معروف متأثر و ناراحت نمی و از ترک نکرممشاھدۀ  انسان ازیعنی این که 
ھای امت اسلامی چنین چیزی وجود  چیزی به خدا قسم که زشت و در صفات و عادت

دارد و به راه خدا مردم  کند و از منکر باز می ندارد، زیرا امت اسلامی به معروف امر می
ت، استفاده از دھد، و عدم استفاده از حکمت در دعوت ھم نادرست اس را دعوت می

حکمت ھمراه با حیات قلب و تحرک برای حق خیر و خوبی است. من از جوانان اھل 
خواھم که در دعوت به راه خدا از حکمت کار گرفته و به آن تکیه نمایند، من  غیرت می

گویم که حرکت نکنید و مردم را به راه خدا دعوت ندھید و مردم را به  به جوانان نمی
ارید، فاسق را بگذارید به فسادش مغشول شود و مطیع و فرمانبردار حال خودشان واگذ

گویم: منکر و زشتی را  گویم بلکه می الھی را به طاعتش رھا کنید، چنین چیزی نمی
توان خود شب و روز به راه خدا اندازۀ  انکار کنید و معروف را ثابت و پابرجا نمایید و به

ِ ﴿ مردم را دعوت دھید هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ َ ْ ٱ�َّ ْ وَٱ�َّقُوا ْ وَرَابطُِوا ْ وصََابرُِوا وا ْ ٱصِۡ�ُ ينَ ءَامَنُوا
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شکیبائی ورزید، استقامت و پایداری کنید و « ]٢٠٠[آل عمران:  ﴾٢٠٠لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ 
 .»مراقبت به عمل آورید و از خدا بپرھیزید تا این که رستگار شوید

حکمت و آرامش در کارھا استفاده کنید و از در کنم که از  کید میگویم: و تأ اما می
منکری را مشاھده کردیم  ،ای وارد خانه شوید، به عنوان مثال فرض کنید ما در جامعه

ور شویم و آن را بشکنیم و پاره پاره کنیم یا با  آیا مناسب است که به آن منکر حمله
ن است که با نرمی و مرتکبین آن به شدت سخن بگوییم؟ یا این که مناسبتر و بھتر ای

اگر سخن ما کارساز قرار گرفت چه بھتر و اگر نه به  ،سخن بگوییمھا  آن مھربانی با
 رسانند. مسئله را به گوش مسئولین امر میھا  آن دھیم که افراد دیگر اطلاع می

رفتن  شکی نیست که آرامی و استفاده از نرمی و مھربانی بھتر است و در از بین
بردن منکر است و اگر نه مسئله پیش  ھد بود، زیرا ھدف ازاله و از بینمنکر مؤثرتر خوا

مورد را به گوش ھا  آن افرادی که از ما در سطح بالاتری ھستند برده خواھد شد، و
مسئولین امر خواھند رساند و با این کار مسئولیت ما انجام گرفته و تمام شده، زیرا 

َ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ فَٱ�َّقُواْ ﴿خداوند متعال فرموده است:  پس آن قدر «یعنی:  ]١٦[التغابن:  ﴾ٱ�َّ
 .»که در توان دارید از خدا بھراسید و پرھیزکاری کنید

اگر ما بر این منکر حمله کرده و بشکنیم و پاره کنیم و... اغلب نتیجه برعکس 
بردن منکر است حاصل نخواھد شد و دچار آزار و اذیت  خواھد بود و مقصود که از بین

ای بر حیثیت دعوت خواھد بود.  شویم. و بسا اوقات چنین کارھایی به طور کلی لکه می
دانم و  کنم و خودم را پیش خداوند مسئول می می بنابراین، از اینجا شما را تشویق

گویم که  مردمی به شما میبه زبان مردم است و من  نزدزباگویم که  سخنی به شما می
فرد با تجربه خودش دارو را  . زیرا»تجربه از طبیب و پزشک بھتر است ھر فرد با«

مفید واقع  نویسد که گاھی تجربه کرده است، اما دکتر فقط دارو را در نسخه می
 گیرد. شود و گاھی مفید قرار نمی می

 پنجم: دوستی و محبت با یکدیگر ۀقاعد
بر ما لازم است که در بیداری اسلامی برای دین خدا با یکدیگر برادر و دوست 

مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ﴿ باشیم، و با یکدیگر محبت بورزیم، زیرا خداوند متعال فرموده است: إِ�َّ
 ٞ  .»مؤمنان برادر یکدیگرند«یعنی:  ]١٠: [الحجرات ﴾إخِۡوَة
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ِ إخِْواناً «فرموده است:  ج و پیامبر بندگان خدا و برادر «یعنی: . )١(»كُونوُا عِباَدَ ا�َّ
 .»باشید

و مقتضای این برادری این است که ما بر یکدیگر تعدی نکنیم و با تمسک به دین 
اھواء و آراء در دین خدا دوری خدا امتی واحد باشیم و از ھم پاشیدگی و تفرقه با 

 جوییم.
بنابراین، باید در اختلاف نظرھایی که میان جوانان بیداری اسلامی بوجود آمده 
تأمل کنیم، و این اختلاف نظرھا اموری ھستند در مسائل اجتھادی که گنجایش 

خواھند بندگان  رود، اما بعضی افراد می اجتھاد در آن ھست و از نصوص احتمال آن می
دانند بنمایند گرچه دیگران که  دا را مجبور به پیروی از آنچه خودشان آن را حق میخ
ھم نظر خود را حق ھا  آن مخالفتشان این باشد کهانگیزۀ  ورزند مخالفت میھا  آن با

ارزانی نموده و ھا  آن گویم: بعضی از جوانان امروز که خداوند ھدایت را به دانند، می می
توان  یص به اجرای شریعت اسلامی ھستند، بر اثر اختلافی که میکاملاً علاقمند و حر

در آن اختلاف نظر داشت، زیرا محل اجتھاد است و نصوص قرآن و سنت احتمال ھردو 
ھا  آن خواھند ھمه مردم تابع و پیرو رأی و نظر نظر را دارد، اما بعضی از جوانان می

 دانند. تباه و گمراھی میپیروی نکنند مردم را بر اشھا  آن باشند و اگر از
 اند، اینطور نبودهاند  آمدهھا  آن ای که بعد از وائمه ج در صورتی که اصحاب پیامبر

ھای اختلافی را بررسی کنید خواھید دید که  گویم: اگر کتاب من از اینجا به شما می
دیگری را با رأی و اجتھاد خود ھا  آن زیاد است، اما ھیچیک از ءاختلاف میان علما

داند، بلکه ھریک چنین دیدگاھی دارد که بر انسان لازم است از حق پیروی  گمراه نمی
داری نکند، بله حق را بگوید؛ اما مردم را با  کند، و در این مورد از ھیچکسی جانب

گیری به حق دعوت بده تا به نتیجه برسی پس بر ھر جوان و دانشجو  نرمی و آسان
است و کسی را که با او  تر نزدیک ه به نظر او به حقلازم است که از کسی تقلید کند ک

در این مسئله مخالف است اگر مخالفت او به مقتضای دلیل باشد معذور بداند. من 
ھر انسانی که چنین فکر کند که بر مردم لازم است که از حق پیروی کند در  :گویم می

آیا این انصاف است که تو واقع او خودش را در مقام پیامبری و نبوت قرار داده است!! و 

                                           
) کتاب ٤٩٦/  ١٠) بخاری به روایت انس ابن مالک س الفتح (٦٠٦٥قسمتی از حدیث شماره ( -)١(

 ).٧باب ( الصلة)، کتاب البر و٢٥٥٩و  ٢٤و  ٢٣) و مسلم (٥٧الأدب باب (
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فھم و فکر خود را بر دیگران حجت قرار بدھی و فھم دیگران را بر خود حجت ندانی؟! 
پروراند و با اسلام دشمن ھستند از  ھایی که کینه اسلام را در دل می چه بسا انسان

شوند و از صمیم قلب آرزو  وجود این تفرقه در میان جوانان به شدت خوشحال می
از ھم پاشیده و اند  که این جوانانی را که به سمت زنده و پویا حرکت کردهکنند  می

 متفرق ببینند.

ْ وَتذَۡهَبَ رِ�حُُ�مۡ ﴿ خداوند تعالی فرموده است: ْ َ�تَفۡشَلوُا [الأنفال:  ﴾وََ� تََ�زٰعَُوا

شوید و شکوه و ھیبت  و با یکدیگر نزاع نکنید، چون درمانده و ناتوان می«یعنی:  .]٤٦
 .»رود از میان می شما

ٓ إَِ�ۡكَ وَمَا ﴿ گوید: و می وحَۡيۡنَا
َ
ِيٓ أ ٰ بهِۦِ نوُحٗا وَٱ�َّ عَ لَُ�م مِّنَ ٱّ�ِينِ مَا وَ�َّ َ�َ۞
ْ �يِهِ  قوُا ْ ٱّ�ِينَ وََ� َ�تَفَرَّ �يِمُوا

َ
نۡ أ

َ
ۖ أ يۡنَا بهِۦِٓ إبَِۡ�هٰيِمَ وَمُوَ�ٰ وعَِيَ�ٰٓ  .]١٣[الشوری:  ﴾وَصَّ

آیین را برای شما (مؤمنان) بیان داشته و روشن نموده است که آن را  خداوند«یعنی: 
به نوح توصیه کرده است و ما آن را به تو وحی و به ابراھیم و موسی و عیسی سفارش 

که اصول) دین را پابرجا دارید و در آن تفرقه ایم  آنان سفارش کردهھمۀ  (بهایم  نموده
 .»نکنید و اختلاف نورزید

ان را به محبت و وحدت بر دین خدا و خون سردی در امور و حکمت من شما جوان
خوانم، و با این امور پیروزی به امید خدا از آن شما خواھد بود، زیرا  در دعوت خدا می

 شما بر برھان و دلیل روشنی از کارتان و دارای بینش و بصیرت در دین الھی ھستید.

 ششم: صبر و چشم داشت پاداش الهی ۀقاعد
ان پسر و دختر بیداری اسلامی، گاھی در بعضی حالات با فشارھایی مواجه جوان

ھایشان بسیاری از جوانان  شوند، فشار در بازار یا در مدرسه و در دانشگاه و در خانه می
را تحت فشار قرار داده و عرصه را ھا  آن کنند که از پدران و مادران خود شکایت می

دھند. اما موضع ما در  را با صفات زشت و بد نسبت میھا  آن و اند، برایشان تنگ نموده
 برابر این امور و این فشارھا چیست؟!

در این زمینه بر ما لازم است که صبر را پیشه کنیم و از خدای خود امید ثواب 
دادن به راه خدا بازدارد؛ چون خداوند  داشته باشیم، و این فشارھا نباید ما را از دعوت

دادن  وقتی به دعوت ج ھدایت و دین حق مبعوث کرد. آیا پیامبر را با ج متعال محمد



 ٣٧  بخش اول: قواعد مهم برای موفقیت بیداری اسلامی

 

مردم به سوی حق بپا خاست او را به حال خودش رھا کردند یا مورد اذیت و آزار قرار 
 گرفت؟!

مبعوث شده بودند، به حال خود رھا شدند یا مورد  ج آیا پیامبرانی که قبل از او

بتَۡ رسُُلٞ مِّن َ�بۡلكَِ ﴿ رموده است:اذیت و آزار قرار گرفتند؟! خداوند متعال ف وَلقََدۡ كُذِّ
ناَ تٮَهُٰمۡ نَۡ�ُ

َ
� ٰٓ وذُواْ حَ�َّ

ُ
بوُاْ وَأ ٰ مَا كُذِّ واْ َ�َ پیغمبران فراوانی «یعنی:  .]٣٤[الأنعام:  ﴾فَصََ�ُ
اند  و اذیت و آزار شدهاند  ھا شکیبائی کرده تا در برابر تکذیباند  پیش از تو تکذیب شده

 .»ری ما ایشان را دریافته استتا یا
ْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وََ� ﴿ و خداوند متعال فرموده است: وْلوُا

ُ
فَٱصِۡ�ۡ كَمَا صََ�َ أ

َّهُمۡ  پس (در برابر اذیت و آزار کافران) شکیبائی کن، «یعنی:  .]٣٥[الأحقاف:  ﴾�سَۡتَعۡجِل ل
و برای (عذاب) آنان  اند، ئی کردهھا) شکیبا آنگونه که پیغمبران اولوالعزم (در سختی

 .»شتاب مکن
 ج ما از اوھمۀ  کنم، تا این که را برایتان بیان می ج ھایی از صبر پیامبر نمونه

 الگوبرداری کنیم.
انداختند، با  مشرکین چیزھای متعفن و آلوده را بر دم دروازه او می مثال اول:

یعنی:  )١(داری است؟! ھمسایهگفت: این چه  کرد و می صبر می ج وجود این پیامبر
 داری است؟! کنید، پس این چه نوع ھمسایه چگونه مرا با این کارھا اذیت می

دادن ثقیف به طائف رفت و زید بن  برای دعوت ج ھنگامی که پیامبر مثال دوم:
 حارثه ھمراھش بود با او چکار کردند؟!

صف ج  ه به پیامبرخردان خود را دستور دادند تا دو طرف را آری، اھل طائف بی
باران کنند، و چنان به او سنگ زدند که پاھایش خونین شد، و  بکشند و او را سنگ

د نیامدم إلاّ در قرن من به خو«ز آنجا بیرون رفت و فرموده است: اج  پیامبر
ھا (ملک الجبال) پیشش آمد و گفت:  کوهفرشتۀ  سپس جبرائیل ھمراه با »الثعالب

گوید و او را سلام کرد و سپس گفت: اگر تو  سلام میتو را  ھا است کوهفرشتۀ  این
ھلاک شوند، ھا  این چسپانم تا خواھی من دو کوه طائف را از دو طرف به ھم می می

                                           
 ).٣٤٣/  ٢تاریخ طبری ( -)١(
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فردی را بوجود بیاورد که خدا را ھا  این فرمود: نه... شاید خداوند از نسلج  پیامبر
 .)١(بپرستند

تر است به عبادت  ھا امن جاهھمۀ  ازدر کعبه جایی که  ج پیامبر مثال سوم:
دانستند تا جائی که اگر کسی  ترین محل می مشغول بود، حتی قریش کعبه را امین

را دیدند که کنار  ج دید کاری به او نداشت! اما وقتی پیامبر قاتل پدرش را در کعبه می
 کعبه در حال مسجد ھست با او چکار کردند؟

در حالی  ج تر فلان را بیاورد و بر پشت پیامبرششکمبۀ  مردی را دستور دادند تا
که در مسجد ھست بگذارد!! شما در مورد این اذیت و آزار که حتی در تاریخ جاھلیت 

 گویید؟!! سابقه ندارد چه می
صبر نمود و امید پاداش الھی و ھمچنان در  ج با وجود این ھمه آزار و اذیت پیامبر
آمد و آن چیزھای موذی  لکوچکش فاطمه حال سجده باقی ماند، تا این که دختر

یش ھا دست نماز را تمام کرد ج دور انداخت و ھنگامی که پیامبر ج را از پشت پیامبر
 .)٢(را به دعا بلند نموده و برای ھلاکت قریش دعا نمود

جوانان صبر را پیشه کنید و از یکدیگر در شکیبائی سبقت بگیرید و بر طاعت  ای
 الھی مواظبت کنید و بدانید که خداوند با پرھیزکاران و نیکوکاران است.

خود را دعوت بدھیم یا خشمگین شده و سکوت را خانوادۀ  با صبر و شکیبائیاما آیا 
 اختیار کنیم؟!

ده و ناامید نشویم، اما باید با حکمت و نرمی خود را دعوت داخانوادۀ  ما باید
وت داد نه با شدت و سختی؛ ممکن است بعضی از مردم بر اثر غیرت دینی عد

گیر باشند، اما کار چنین فردی بیشتر به جای اصلاح تخریب است، لازم است  سخت
ام گیری نموده و ھر کاری را به جایش انج انسان حکمت داشته باشد تا امور را اندازه

 دھد.

                                           
/  ٦) الفتح (٣٢٣١است، شماره (این داستان را بخاری به روایت عائشه به طور کامل ذکر کرده  -)١(

) کتاب الجھاد و السیر باب ١٧٩٥ – ١١١) و مسلم شماره حدیث (٧)، کتاب بدء الخلق باب (٢٦٠
)٣٩.( 

) کتاب الوضوء ٤١٦/  ١) الفتح (٢٤٠شماره حدیث ( سبخاری به روایت عبدالله بن مسعود -)٢(
 ).٣٩ب () کتاب الجھاد والسیر با١٧٩٤ – ١٠٧) مسلم شماره (٦٩باب (
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و بدان که مردم در یک صبح و شام ھدایت نخواھند شد، إلا ما شاء الله. و سنت 
 گیرند. الھی چنین است که کارھا آھسته آھسته انجام می

داد با وجود این  سیزده سال در مکه باقی ماند و مردم را دعوت می ج پیامبر
ماند و دین الھی تکمیل دعوتش کاملاً موفق نشد، و پس از آن ده سال در مدینه باقی 

 نگردید إلا بعد از گذشت بیست و سه سال از بعثت.
تو نباید چنین گمان ببری که در یک صبح و شام مردم از آنچه که تاکنون برآن 

گرفتن بر یکدیگر  بازگردند، ھرگز چنین نخواھد شد!! و باید صبر و تلاش و پیشیاند  بوده
ت پذیرد تا این که خداوند یاری خویش را در میدان صبر و مواظبت برکار خیر صور

 نصیب ما کند.
شوند،  پرسند که با افرادی که در خانواده مرتکب منکرات می بسیاری از جوانان می

قطع رابطه کنیم؟ آیا رادیو را بشکنیم؟ آیا ضبط صوت و ھا  آن چگونه رفتار کنیم آیا با
به راه پروردگارت با  :گویم تلویزیون را بشکنیم؟ آیا چنین کنم؟ چنان کنم؟ من می

حکمت دعوت بده، اگر به ھدف دست پیدا نکردی برای تو ھرگز جایز نیست که با 
شان باشی،  در خانهھا  آن گویم که با شوند باقی بمانی، نمی افرادی که مرتکب گناه می

دھند سکونت  گناه انجام میھا  آن برای تو جایز نیست در محلی که :گویم بلکه می
 توانی از آن اتاق به اتاقی دیگری بروی. بلکه میکنی، 

در گناه شریک ھا  آن ماند او با زیرا انسان وقتی با اھل معصیت و گناه باقی می

نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ ﴿ است، خداوند متعال فرموده است:
َ
لَ عَليَُۡ�مۡ ِ� ٱلۡكَِ�بِٰ أ وَقَدۡ نزََّ

ِ يُۡ�فَرُ بهَِا وَ�سُۡتَهۡ  ْ ِ� حَدِيثٍ َ�ۡ�هِۦِٓ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ ٰ َ�ُوضُوا ْ مَعَهُمۡ حَ�َّ  بهَِا فََ� َ�قۡعُدُوا
ُ
زَأ

خداوند در کتاب بر شما نازل کرده است که «یعنی:  .]١٤٠[النساء:  ﴾إنَُِّ�مۡ إذِٗا مِّثۡلهُُمۡ 
شود، با  شود، و آیات خدا به بازیچه گرفته می چون شنیدید به خدا کفر ورزیده می

گمان در این صورت  منشینید تا آنگاه که به سخن دیگری بپردازند، بیچنین کسانی 
 .»شما ھم مثل آنان خواھید بود

بنابراین، بر تو لازم است که صبر کنی و در شکیبائی از دیگران سبقت بگیری و 
 شود فردا اصلاح خواھد شد. بدان که کسی امروز اصلاح نمی

ترین کارھا شروع کن و من به  ن و آسانتری ات از ساده و در تربیت اخلاق خانواده
قدرت الھی اطمینان دارم که اگر انسان صبر و شکیبائی داشته باشد و مواظبت بر 
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هَا ﴿ او موفقیت خواھد بود. خداوند متعال فرموده است: ۀنیکی نماید، ھمانا آیند ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ْ وَٱ�َّ  ْ وَرَابطُِوا ْ وَصَابرُِوا وا ْ ٱصِۡ�ُ ِينَ ءَامَنُوا َ لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ ٱ�َّ ْ ٱ�َّ [آل عمران:  ﴾٢٠٠قُوا

ای کسانی که ایمان آورده اید! (در برابر شداید و ناملایمات) شکیابئی «یعنی:  .]٢٠٠
روزید و (در مقابل دشمنان) استقامت و پایداری کنید و (از مرزھای مملکت خویش) 

 .»این که رستگار شویدمراقبت به عمل آورید و از (خشم) خدا بپرھیزید، تا 
گویم:  کنم و به او می بنابراین، من شخصاً جوان را به صبر و شکیبائی توصیه می

شود  شوند کم کم مفید واقع می ماندن تو با افرادی که مرتکب گناه می وقتی که باقی
کردن دیرتر انجام  دانیم ساختن از منھدم این بسیار خوب است، زیرا ھمانطور که می

 گیرد. می
اگر فرض کنیم که ما در کنار ساختمانی بزرگ و قوی و محکم ھستیم، و اگر 
بخواھیم این ساختمان را منھدم کنیم به نظر شما اگر از ده تراکتور استفاده کنیم 

گیرد؟ مشخص است که در یک روز به طور کامل منھدم  ساختن چقدر وقت می انھدام
و محکمی بسسازیم سه سال یا بیشتر  شود، اما اگر بخواھیم چنان ساختمان بزرگ می

 گیرد. وقت می
بنابراین، لازم است امور معقول را با امور محسوس مقایسه کنیم، پس وقتی که 

گیرد و تخریب و انھدام آن سه ساعت طول  ساختن قصر و ساختمان سه سال وقت می
ما  گیرد پس بر ھا مدت درازی وقت می کشد ھمچنین ساختن دیانت و اخلاق ملت می

 لازم است که صبر و شکیبائی پیشه کنیم.
کنند  شان را مشاھده می ھایی که پسران و دختران خانواده :گویم که ھمچنین می

ھا  آن برایشان جایز نیست، در برابر دعوتاند  که به سمتی سالم و درست حرکت نموده
 د که خدا از نسلھا خداوند را بر این نعمت شکر گوین به حق، بایستند بلکه باید خانواده

ھا  آن کنند و را به سوی خوبی راھنمایی و به آن امر میھا  آن افرادی قرار داده کهھا  آن
دارند، سوگند به خدا که این نعمت از نعمت ثروت و  را از بدی برحذر داشته و باز می

 ی است.تر بزرگ ھا نعمت ھا و سواری کاخ
شان را تشویق  و دختران و پسرانھا باید سپاس خدا را به جای آورده  وادهنخا

نوعی ھا  آن ھای گویند بپذیرند گرچه شاید در گفته میھا  این نمایند، و آنچه که
ھا  آن اعتدال مشاھده شود، زیرا وقتی فرزندان ببینند که دعوتدایرۀ  شدن از خارج

 خواھد شد.ھا  آن گیری روی و سخت شدن زیاده شود این امر باعث کاسته پذیرفته می
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که اما چیزی که باعث شده جوان دعوتگر به تنگ بیاید و ناراحت شود، این است 
بینند، پس بر  ما خود ھیچ نوعی پذیرشی برای دعوت خود نمی خانوادۀ بعضی از

خانواده لازم است که از او بپذیرند و با او با راھنمایی و رفتار نیک برخورد نمایند، تا 
و کارشان انجام گرفته و تکمیل شود. ای جوانان!! ھم خانواده و ھم جوان دعوتگر ھرد

 ای دعوتگران!!
 بر ھر دعوتگر به راه خدا لازم است که اینگونه باشد:

 دھد شکیبا و بردبار باشد. بر دعوت خویش و به آنچه دعوت می
 ید صبر کند.آ بر مشکلاتی که برای دعوت پیش می

 صبر داشته باشد.شود باید  ھایی که بر او وارد می بر آزار و اذیت

 هفتم: رفتار با اخلاق پسندیدهقاعدۀ 
دعوتگر، باید اخلاق دعوتگرانه داشته باشد، طوری که اثر علم در عقیده و عبادت و 
ھیئت و تمام رفتارش نمایان شود تا بتواند نقش دعوتگر به راه خدا را بازی نماید و اگر 

ھم موفق باشد موفقیت آن برعکس باشد دعوتش سست و از بین خواھد رفت، و اگر 
 خیلی کم خواھد بود.

دارد و به  به طور مثال شما در مورد مردی که مردم را از معاملات ربوی برحذر می
جو با خدا و پیامبرش ھستی، چون  گویید تو محارب و ستیزه خورد می کسی که ربا می

ِينَ ءَامَنُواْ ﴿ خداوند در قرآن فرموده است: هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� اْ َ�ٰٓ َ وَذرَُواْ مَا بَِ�َ مِنَ ٱلرَِّ�وٰٓ ٱ�َّقُواْ ٱ�َّ

ؤۡمِنَِ�  ِ وَرسَُوِ�ۦِ ٢٧٨إنِ كُنتُم مُّ ذَنوُاْ ِ�َرۡبٖ مِّنَ ٱ�َّ
ۡ
 .]٢٧٩ -٢٧٨[البقرة:  ﴾فإَنِ لَّمۡ َ�فۡعَلوُاْ فَأ

رو ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا بپرھیزید و آنچه از ربا باقی مانده ف«یعنی: 
گذارید، اگر مؤمن ھستید، پس اگر چنین نکردید بدانید که به جنگ با خدا و 

 .»اید پیغمبرش برخاسته
ترساند و به یاد خدا  را از خدا میھا  آن گوید و این دعوتگر برای مردم موعظه می

 دھد. رود معامله ربوی انجام می اندازد، اما بعد خودش می می
 تار دعوتگری دانست؟! ھرگز نه!!توان اخلاق و رف آیا این را می

نماز  :گوید که را میھا  آن دارد، و یا این که فردی مردم را از ترک جماعت برحذر می
ترین  ترین و سنگین مشکل«فرموده است:  ج گوید: پیامبر را با جماعت بخوانند و می

دو نماز  دانستند که در این میھا  آن نماز بر منافقین نماز عشاء و نماز صبح است اگر
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باشد  رفتند گرچه با حالت لوکیدن چه پاداشی ھست برای شرکت در جماعت آن می
 .)١(»(روی دست و زانو راه رفتن)

 کند. بینی که در نماز عشاء و صبح شرکت نمی اما خودش را می
 آیا رفتار و اخلاق دعوتگر چنین است؟ ھرگز نه..!!

دا از غیبت بپرھیزید، ھمانا غیبت از گوید: ای بندگان خ بینید که می یا فردی را می
کند با کسی تشبیه داده که گوشت  گناھان بزرگ است، و خداوند فردی را غیبت می

دارد، اما در  خورد. و به شدت مردم را از غیبت برحذر می برادر مرده خود را می
 دھد. رفتار دعوتگر نباید چنین مجلس قرار میمیوۀ  مجالسش غیبت مردم را به عنوان

 باشد.
کردن کلام از فردی به فرد دیگر  چینی (نمیمة) نقلیا فردی مردم را از سخن 

چینی از اسباب عذاب قبر است،  گوید: سخن ارد و مید انگیزی برحذر می جھت فتنه
این «ه از کنار دو قبر گذشت و فرمود: ثابت است ک ج زیرا در حدیث صحیح از پیامبر

ھا  آن شوند، اما یکی از گناھی بزرگ عذاب داده نمیشوند و به علت  دو عذاب داده می
 .)٢(»نموده است چینی می ، و دیگری سخنکرده از ادرار پرھیز نمی

 انگیزد و از این کارش باکی ندارد!! چینی میان مردم فساد برمی اما خودش با سخن
 آیا این است اخلاق دعوتگر... ھرگز!!

دھد باید  ملات یا اخلاق و رفتار دعوت میپس دعوتگر به آنچه از قبیل عبادات و معا
خودش به آن چیزھا عامل باشد تا دعوت او مورد قبول واقع شود و تا از آنھایی قرار 

 شود. والعیاذ بالله افروخته میھا  آن نگیرد که اولین کسانی ھستند که آتش جھنم با
ما به آنچه برادران... اگر ما به حالات خویش بنگریم خواھیم یافت که در واقع 

دھیم، بدون تردید که چنین کاری  دھیم خودمان آن کار را انجام نمی دعوت می
تر است ما را از انجام آنچه بدان  کوتاھی بزرگی است، مگر این که توجه به آنچه مناسب

دھیم بازدارد... اینگونه که اگر فردی بلند شود و مردم را به جھاد در راه  دعوت می

                                           
) و مسلم ٣٤) کتاب الأذان باب (١٦٥/  ٢) الفتح (٦٥٧شماره ( سبخاری به روایت ابوھریره -)١(

 ).٤٢) کتاب المساجد باب (٦٥١ – ٢٥٢(
) و ٥٥)، کتاب الوضوء باب (٣٧٩/  ١) الفتح (٢١٦شماره ( ببخاری به روایت ابن عباس -)٢(

 ).٣٤باب ( ة) کتاب الطھار٢٩٢ – ١١١مسلم به شماره (
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را برای این کار برانگیزد و تشویق نماید که ھریک با جان و ھا  آن خدا دعوت دھد و
تری  یم باشد، اما خودش به کارھای مھمتوان خویش در جھاد سھاندازۀ  د بهمال خو

دھد عمل  این فرد به آنچه دعوت می :توان گفت که مشغول باشد در این صورت نمی
 کند. نمی

دھد، اما شھری که او در  دعوت میفرض کنید فردی مردم را به جھاد در راه خدا 
آنجا است نیازمند علم شرعی و انتشار آن بین مردم است، پس چنین فردی جھاد او با 

از جھادش با شمشیر و نیزه بھتر است، زیرا ھر سخنی جائی دارد. و چیز  ،علم و بیان
تری قرار  پاییندرجۀ  گیرد به دلایلی که امری در تر قرار می برتر گاھی در مقام پایین

کرد، و لیکن خود  برای بعضی خصال دعوت می ج تر است. بنابراین، پیامبر دارد راجح
تر بود و گاھی چنان  بود که از آن خصال مھم دادن بعضی از کارھا مشغول می به انجام
روزه نخواھد ماند، و گاھی  کردند دیگر ھیچ روزی بی گرفت که مردم فکر می روزه می

 گیرد. کردند که دیگر روزه نمی جایی که مردم فکر میگرفت تا  روزه نمی
خواھم که خودش را آراسته با اخلاقی نماید که  برادران... من از ھر دعوتگری می

اش بیشتر  مناسب با شأن دعوتگر باشد، تا اینگونه بتواند دعوتگر حقیقی باشد و گفته
 مورد قبول واقع شود.

 و مردمهشتم: شکستن حواجز بین دعوتگر قاعدۀ 
بسیاری از برادران دعوتگر ما وقتی قومی را در حال ارتکاب منکری مشاھده کنند 

را ھا  آن کنند تا به سوی آن قوم نروند و را وادار میھا  آن غیرت دینی و نفرت از منکر
پذیرد، بلکه  نصیحت نکنند، این اشتباه است!! و ھرگز حکمت، چنین چیزی را نمی

را به ھا  آن بروید و دعوت بدھید، تبلیغ کنید، وھا  آن حکمت این است که پیش
فاسق ھا  این ھای الھی تشویق نمایید و از عذاب الھی بترسانید. و نباید بگویید: نعمت

 بنشینم!!ھا  آن ھستند ممکن نیست من با
راه بروی ھا  آن بنشینی و دوست نداری باھا  آن وقتی علاقه نداری با !تو ای دعوتگر

را به آغوش ھا  آن روی، پس چه کسی نمیھا  آن پیشھا  آن دادن عوتو برای د
را به آغوش بکشند که ھمچون آنانند؟! و یا افرادی که علم و ھا  آن گیرد؟! آیا کسانی می

 را به دوستی برگزینند؟!ھا  آن معرفتی ندارند،
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دم را پس دعوتگر باید بردبار باشد و ناپسندی را تحمل کند و حواجز بین خود و مر
بشکند تا بتواند دعوت خود را به کسانی که نیازمند آن ھستند و اگر تکبر بکند و سر 

رسانم و اگر کسی نیامد  باز زند و بگوید: اگر کسی پیش من آمد من دعوت را به او می
 است. ج پیامبر سیرۀ برخلافمن مجبور نیستم! چنین فکری 
در موسم حج پیش  ج ست که پیامبرکند برایش معلوم ا ھرکسی تاریخ را مطالعه می

، و داد را به سوی خداوند متعال دعوت میھا  آن رفت و شان می مشرکین در اماکن
یا مردی ھست که مرا پیش قومش ببرد تا کلام پروردگارم فرمود: آ روایت شده که می

 .)١(اند برسانم، زیرا قریش مرا از رساندن کلام پروردگارم بازداشتهھا  آن را به
الگوی ما است، پس برما واجب است که در  دامی که این پیشه و عادت پیامبر وما

 مان ھمچون او باشیم. کردن دعوت

 نهم: استفاده از نرمی و مهربانیقاعدۀ 
مان به راه خدا تا حد ممکن از نرمی استفاده کنیم، زیرا  لازم است ما در دعوت

رفتار و مھربان است و نرم رفتاری را ای عائشه خداوند نرم «فرموده است:  ج پیامبر
ونت و دیگر بخشد که در برابر خش دارد، و چیزھایی در برابر نرم رفتاری می دوست می

 .)٢(»بخشد کارھا آن را نمی
و خداوند متعال بر پیامبرش منت نھاده که او را برای امتش نرم رفتار و مھربان 

ا غَليِظَ ٱلۡقَلبِۡ فبَمَِا رَۡ�َةٖ مِّ ﴿ آفریده است، فرموده است: ِ ِ�تَ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ َ�ظًّ نَ ٱ�َّ
ْ مِنۡ حَوۡلكَِ  وا از پرتو رحمت الھی است که تو با آنان «یعنی:  .]١٥٩[آل عمران:  ﴾َ�نفَضُّ

 .»شدند نرمش نمودی. و اگر درشت خوی و سنگدل بودی از پیرامون تو پراکنده می
ی تو را برای کاری از کارھا به شدت و سختی مردم را با خودت قیاس کن، اگر فرد

خواھد تا با آن فرد  یابی که از تو می ای می مورد خطاب قرار دھد در وجود خود انگیزه
کند که این فرد  ھمانگونه که او با تو رفتار کرده رفتار کنی، و شیطان به تو القا می

                                           
) و گفته: این حدیث غریب و ٢٤)، کتاب فضائل القرآن باب (٢٩٢٥ترمذی شماره حدیث ( -)١(

) المقدمه ٢٠) و ابن ماجه شماره (٢٠)، کتاب السنة باب (٤٧٣٤صحیح است. ابوداود شماره (
) و امام احمد در مسند به ٥) کتاب فضائل القرآن باب (٣٣٥٤)، و دارمی شماره حدیث (١٣باب (
 ) این حدیث را روایت کرده است.٣٩٠/  ٣ه (شمار

 ).٢٣) کتاب البر والصلة باب (٢٥٩٣ – ٧٧مسلم به روایت عائشه ( -)٢(
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گاه انسان احساس کند خواھد انتقاد کند! و ھر ھدفش نصیحت نیست، بلکه این فرد می
خواھد از او انتقاد کند به راھنمایی و دعوتش  که فردی او را مورد خطاب قرار داده می

کند، ولی اگر با نرمی با آن فرد حرف بزند و بگوید: این کار درست نیست! و  توجه نمی
ن پس از آن وقتی راه حرام را به روی او بست راه حلال دیگر به او نشان دھد، تا در آ

 حرکت کند، و با این شیوه خیر و خوبی بزرگی به دست خواھد آمد.
رفتار پیامبر شیوۀ  و ج و این چیزی که من گفتم از رھنمودھای خدا و پیامبر

ْ َ�عِٰنَا وَقوُلوُاْ ﴿ . خداوند متعال فرموده است:است ْ َ� َ�قُولوُا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ای کسانی که ایمان آورده اید! (ھنگامی که از پیامبر «یعنی:  ].١٠٤[البقرة: ﴾ٱنظُرۡناَ
کنید) مگوئید:  تقاضای مراعات و توجه بیشتر خود، برای حفظ و دریافت آیات قرآن می

معنی دیگری را بکار برید تا  ھای ھم (رعایتمان کن و ما را بپای... بلکه واژه )١((راعنا)
م آمیز تفاده کنند و در مفھوم زشت و دشنایھودیان و مشرکان نتوانند از آن سوء اس

 »نظرنا) (بر ما نظر انداز، درمانگر، رعایتمان کن...)بکارش ببرند) و بگوئید: (ا
ای دیگر به  ای نھی نموده به گفتن کلمه را از گفتن کلمهھا  آن خداوند متعال وقتی

ما را بپای) بلکه  جای آن راھنمایی کرده است و فرموده: نگویید (راعنا) (رعایتمان کن و
بگویی: (انظرنا) (بر ما نظر انداز) پس تو ھرگاه راھی را که خداوند حرام قرار داده است بر 

دری را از خلال بگشا؛ زیرا مردم به ناچار باید حرکت کنند ھا  آن روی مردم بستی، برای

سْمَاءِ حَارِ «و باید کار کنند ھمانطور که در حدیث آمده است: 
َ
صْدَقُ الأ

َ
امٌ أ . )٢(»ثٌ وهََمَّ

ج  کننده در امور خیر یا شر) است. و پیامبر ھا (حارث) کاسب و(ھمام) (ھمت بھترین نام
خرمای ھمۀ  د، فرمود: آیاچنین رفتار نمود ھنگامی که خرمای خیبر پیش او آورده ش

گونه است؟ گفتند: نه، اما ما یک صاع از خرمای مرغوب را به دو صاع، و دو صاع خیبر این
فرمود: چنین نکنید، بلکه ھمه را به ج  خریم، پیامبر را به سه صاع خرمای نامرغوب می

 .)٣(درھم بفروشید و با آن درھم خرمای مرغوب بخرید

                                           
(رعن) به معنی رعونت یعنی  ۀرعی به معنی رعایت ولی یھودیان آن را از ماد ۀ(راعنا) از ماد -)١(

 گرفتند. حماقت می
 م). ٦١ت /  ٦٩) کتاب الأدب باب (٤٩٥٠ابوداود شماره ( -)٢(
) کتاب ٤٦٧/  ٤). الفتح (٢٢٠٢)، (٢٢٠١به شماره ( سبخاری به روایت ابوسعید و ابوھریره -)٣(

 ).١٨) کتاب المساقاة باب (١٥٩٣ – ٩٥، ٩٤) و مسلم به شماره (٨٩البیوع باب (
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 گشود وھا  آن بست راه جایز را برایھا  آن حرام را به سویدروازۀ  وقتی ج پیامبر
بفروشند و با پول آن خرمای  را به راه حلال راھنمایی کرد که خرمای نامرغوب راھا  آن

 مرغوب بخرند.
پس برای دعوتگر مناسب است که وقتی آنچه ممنوع است، آن را برای مردم بیان 

 را به آنچه مباح و جایز است راھنمایی کند.ھا  آن کند
اما نرمی و مھربانی و استفاده از آن چیزی است که ھرکس اگر به بررسی دستورات 

 نسبت به امت مھربان بوده است. ج بپردازد خواھد دید که پیامبر ج پیامبرسیرة  و
و بارزترین مثال در این مورد داستان صحرانشینی است که وارد مسجد شد و در 

ای از مسجد شروع به ادرارکردن نمود، مردم خواستند او را سرزنش کرده و باز  گوشه
ھا  آن را از این کار بازداشت وا ھ آن ج دارند، چون منکر بزرگی انجام داده بود، پیامبر

دستور داد که بر  ج ساکت شدند، و وقتی که صحرانشین ادرارش را تمام کرد، پیامبر
محل ادرار یک دلو آب پاشیده شود و اینگونه آلودگی رفع خواھد شد، سپس اعرابی را 
خواسته و فرمود: مساجد برای آلودگی مناسب نیستند، بلکه مساجد فقط برای 

 اند. نمازخواندن و تکبیر و تلاوت قرآن مناسب
خدایا برای من و محمد رحم «احمد روایت شده که آن مرد گفت:  و در مسند امام

 با نرمی و یاددادن با او روبر شد. ج چون محمد »کن و ھمراه با ما بر کسی رحم نکن
اه خدا و خوانم این است که در دعوت به ر چیزی که من برادرانم را به آن فرا می

کنند  با نرمی به چیزھائی دست پیدا میھا  آن انکار منکر این راه را در پیش بگیرند، زیرا
 توانند آن را به دست بیاورند. گیری نمی که با سخت

 صدر جوانان در برابر اختلاف نظر علماءسعۀ  :دهمقاعدۀ 
باید ظرفیت و  ھای اسلامی پابند ھستند جوانان و دعوتگران را و آنھایی که به ارزش

در ھا  آن ۀو دیگران داشته باشند و کسی را که به عقید ءتوان تحمل اختلاف علما
بسیار مھمی است؛ زیرا بعضی از مردم به نکتۀ  اشتباه قرار دارد معذور بدانند و این

ھا  آن دنبال اشتباه دیگران ھستند تا از اشتباھات آنان چیزی درست کنند که برای
برای مردم مورد سؤال قرار بگیرد، و این اشتباه بزرگی ھا  آن صیتمناسب نیست و شخ

کردن و غیبت  شود بدگویی است. اگر بدگویی فرد عامی از گناھان بزرگ محسوب می
بدگویی او را کردن تنھا به شخصیت عالم  ،عالم گناه بزرگی است، زیرا پشت سر عالم
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بینند، زیرا وقتی مردم  ضرر میرساند، بلکه او و علم شرعی که دارد ھمه  زیان نمی
علاقه شوند و یا عالم از دیدگاه مردم افت کند سخن عالم نیز افت  نسبت به عالم بی

و ھرگاه فردی  ،کند، گرچه آن عالم حق بگوید و مردم را به سوی حق راھنمایی کند می
شود،  بدگویی و غیبت این عالم را بکند میان مردم و میان علم دینی این عالم حایل می

 و چنین کاری خطر بزرگی است.
را بر حسن نیت و اجتھاد حمل کنند و در  ءگویم: جوانان باید اختلاف علما من می
با علماء  نرا معذور بدانند، اما ایرادی ندارد که جواناھا  آن کنند اشتباه می ءآنچه علما

بیان ھا  آن ء برایدر مورد نظراتی که از دیدگاه جوانان اشتباه است گفتگو کنند تا علما
دانند، خودشان  کنند که علماء در اشتباه قرار دارند یا کسانی که علماء را در اشتباه می

عالم اشتباه است، اما گفتۀ  کند انسان فکر می ھا وقت در اشتباه ھستند؟! زیرا بعضی
د دانست شود. و بای بعد از بحث و مناقشه صحت و درستی گفته عالم برایش ثابت می

رین خطاکاران کارند و بھت فرزندان آدم اشتباه ۀھم«که عالم ھم انسان است و 
 .)١(»کنندگان ھستند توبه

و اگر کسی به لغزش و اشتباه عالم خوشحال شود، و آن را بین مردم پخش نماید، 
شود، و روش سلف چنین نبوده است. ھمچنین نباید  این کار باعث تفرقه می

قرار دھیم و از ھا  آن زند دستاویزی برای توھین به از حکام سر می اشتباھاتی را که

هَا ﴿ ھایشان چشم بپوشیم، زیرا خداوند متعال فرموده است: بسیاری از خوبی ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِ شُهَدَاءَٓ بٱِلۡقسِۡطِ� وََ� َ�رۡمَِنَُّ�مۡ شََ�  مَِٰ� ِ�َّ ْ قَ�َّ ْ كُونوُا ِينَ ءَامَنُوا ٰٓ  َٔ ٱ�َّ �َّ انُ قَوٍۡ� َ�َ
َ
� 

 ْ ای مؤمنان! بر ادای واجبات خدا مواظبت داشته باشید و «یعنی:  ].٨[المائدة:  ﴾َ�عۡدِلوُا
از روی دادگری گواھی دھید، و دشمنانگی قومی شما را برآن ندارد که دادگری 

عدالتی بکشد، زیرا عدالت  . یعنی کینه و دشمنی با قومی نباشد شما را به بی»نکنید
ھای یکی از علماء یا حکام و یا دیگران  برای انسان جایز نیست که لغزش واجب است و

ھایشان ساکت بماند چون چنین کاری  را بگیرد و میان مردم پخش کند و از خوبی
 عدالت نیست.

                                           
) و ابن ٤٩) کتاب صفحه القیامة باب (٢٤٩٩) و ترمذی (٣٠٣/  ٢) و دارمی (١٩٨/  ٣احمد: ( -)١(

) گفته است که سند ٩٢/  ٥) ارناؤوط در شرح السنة (٣٠) کتاب الزھد باب (٤٢٥١ماجه شماره (
 این حدیث به روایت انس صحیح است.
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ھا و  ھایت را پخش کند و خوبی اگر فردی بر تو مسلط شود و اشتباھات و بدی
کنی،  و این کار او را جنایت بر خودت تلقی میھایت را پوشیده نگاه دارد، ت کاری درست

دانی باید دیگران را مانند خودت  پس وقتی چنین عملی را نسبت به خود جنایت می
بدانی و ھمانطور که اشاره کردم که راه حل آن که فردی را تو اشتباه کار گمان 

ه بعد از کنی، این است که با آن فرد ارتباط برقرار کنی و با او مناقشه کنی ک می
ھایی ھستند که بعد از مناظره و  مناقشه موضع مشخص خواھد شد، زیرا چه بسا انسان

گردند و چه بسا افرادی که بعد از مناقشه  مناقشه به آنچه صحیح و حق است باز می
کردیم که  او درست بوده است و ما قبل از آن گمان میگفتۀ  شود که مشخص می

 اشتباه بوده است.

ُنيْاَنِ �شَُدُّ َ�عْضُهُ َ�عْضًاالمُْؤْمِ «و  یعنی: مؤمن برای مؤمن چون  )١(»نُ للِمُْؤْمِنِ كَالبْ
 سازد. ساختمانی است که برخی از آن برخی دیگر را محکم می

تهِِ «فرموده است:  ج و نیز پیامبر
ْ
نََّةَ فلَتْأَ

ْ
نْ يزُحَْزَحَ عَنِ النَّارِ وََ�دْخُلَ الج

َ
حَبَّ أ

َ
مَنْ أ

نْ يؤَُْ� إلَِيهِْ 
َ
ى ُ�ِبُّ أ ِ

َّ
 النَّاسِ الذ

َ
تِ إِلى

ْ
أَ

ْ
َوْمِ الآخِرِ وَلي ِ وَاليْ یعنی:  )٢(»مَنِيَّتهُُ وَهُوَ يؤُْمِنُ باِ�َّ

ھرکسی دوست دارد که از جھنم نجات پیدا کند و به بھشت برود، باید در حالی از «
مردم رفتاری داشته باشد که  دنیا برود که او به خدا و روز قیامت ایمان دارد و با

 .»دوست دارد با او چنان رفتار شود
 و این است مفھوم عدل و استقامت.

 یازدهم: مقیدکردن احساسات به مقتضای شرع و عقلقاعدۀ 
را از تعقل و ھا  آن برای این بیداری و حرکت مبارک لازم است که احساسات

را اگر احساس و شور به مقتضای اندیشه و از حرکت به مقتضای شریعت باز ندارد، زی
اش  شود که ضرر آن بیشتر از فایده میشرع و تعقل مقید نشود به طوفانی مبدل 

خواھد بود. بنابراین، ما باید دوراندیش باشیم، منظور این نیست که در برابر باطل 

                                           
)، کتاب الأدب ٤٦٤/  ١) الفتح (٦٠٢٦شماره حدیث ( سبخاری به روایت ابوموسی اشعری -)١(

 ).١٧ب () کتاب البر و الصله با٢٥٨٢/  ٦٥) و مسلم شماره حدیث (٣٦باب (
) و حدیث را عبدالرحمن بن عبد رب الکعبه از عمرو بن ١٠) کتاب الإمارة باب (١٨٤٤مسلم ( -)٢(

 روایت کرده است. سعاص



 ٤٩  بخش اول: قواعد مهم برای موفقیت بیداری اسلامی

 

ز خواھم این را بگویم که باید ا سکوت را اختیار کنیم یا باطل را تایید کنیم، بلکه می
بردن و نابودکردن  توان خود تلاش کنیم تا برای از بیناندازۀ  در وارد خانه شویم و به

باطل از حکمت استفاده کنیم، زیرا راه حکمت گرچه ممکن است طولانی باشد، اما 
شور و  ھا وقت نتیجه و بازده آن برای ھمه رضایت بخش خواھد بود، شاید بعضی

نشاند و خاموش کند، اما آتش زیر خاکستر که در ھای آتش باطل را فرو  ھیجان شعله
تواند خاموش کند. بنابراین، برادرانم و فرزندان جوان  آینده روشن خواھد شد را نمی

خوانم و  اصحاب این حرکت و بیداری را به تأنی و آرامی و دوراندیشی و تعقل فرا می
در چھارچوب اقدامات خود را به مقتضای شریعت وھمۀ  خواھم که میھا  آن از

در دعوت و تغییر منکر از چه ج  سنجیده و ارزیابی نمایند و بیاندیشند که پیامبر
ج  و را انجام دھند، زیرا پیامبریکبرداری ن کرد تا از او الگو حکمتی استفاده می

 باشد. بھترین الگو می
خواھیم امت  وقتی ما می :گویم که می و به برادرانم و جوانان بیداری اسلامی

ھای محکم و  اساسپایۀ  اسلامی را از خواب و غفلت بیدار کنیم، بر ما لازم است که بر
خواھیم که حکمت برای خدا باشد، و  ھای ثابتی حرکت کنیم: زیرا ما می برنامه

خواھیم که دین خدا در زمین خدا و بر بندگان خدا حکم باشد، و این ھدف بسیار  می
ت که تنھا با احساسات و شور و ھیجان بدست نخواھد آمد، پس لازم است بزرگی اس

 احساسات خود را پابند شرع و عقل بکنیم.

 دوازدهم: برپاکردن زیارت و سفر جوانان برای دیدار یکدیگرقاعدۀ 
خواھم که زیارت و سفر را برای دیدار یکدیگر ترتیب دھند تا محبت و  از جوانان می

شان مطلع شوند و ھمه  یشه بدواند، و از احوال خویش و احوال امتر ھا قلب دوستی در
چون قلبی واحد و فردی واحد قرار بگیرند، بازده و نتیجه سفرھای زیارتی برای دیدار 
بسیار خوب و مھم است و دیدارھای دور و نزدیک اثر بزرگی خواھند داشت، و قسمت 

 رھا و اساتید است.مربیان از قبیل مدی ۀمھمی از این رھنمود به عھد

 سیزدهم: ناامیدنبودن از کثرت مفاسدقاعدۀ 
ما نباید به سبب کثرت فساد در امت و از قدرت کسانی که با حق به مبارزه 

شدن امت ناامید شویم، زیرا حق ھمانطور که شمس الدین  از اصلاح اند، برخاسته
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یعنی: حق  »نالحق منصور وممتحن فلا تعجب فهدي سنة الرحم«گفته است:  /زرعی
شود، تعجب نکن، زیرا سنت الھی چنین است. نبرد  پیروز است و با مشکلات مواجه می

� مِّنَ ٱلمُۡجۡرمَِِ�ۗ وََ�َ�ٰ برَِّ�كَِ ﴿باطل با حق ضروری است:  ِ نَِ�ٍّ عَدُوّٗ
وََ�َ�لٰكَِ جَعَلۡنَا لُِ�ّ

ھر پیغمبری گروھی از بزھکاران اینگونه برای «یعنی:  ].٣١[الفرقان: ﴾٣١هَادِيٗا وَنصَِٗ�� 
 .»راھنما و یاور باشدتو را  و ھمین بس که خدایایم  را دشمن ساخته

مشتبه ھا  آن خواھند مردم را گمراه کنند و حق را بر بزھکاران و مجرمان می
 فرماید: را ساکت کنند، اما خداوند متعال میھا  آن گردانند و بر مردم مسلط گردند و

﴿ ِ و ھمین بس خدای تو یاور برای کسی که دشمنان  ﴾٣١كَ هَادِيٗا وَنصَِٗ�� وََ�َ�ٰ برَِّ�
 خواھند او را از راه حق باز دارند. پیامبر می

پس ما نباید ناامید شویم، بلکه باید نفس طولانی داشته و منتظر بمانیم و انجام از 
افکار سالم جوانان خواھند  شوند که می آن پرھیزگاران خواھد بود، زیرا افرادی یافت می

کنند تا  کنند تلاش می را به افکار منحرف تبدیل کنند و برای ھدفی که دنبال می
را از انتشار حق ھا  آن را به حق مشکوک سازند وھا  آن محقق شود و مردم را گمراه و

خواھد  اتفاق خواھد افتاد، زیرا ھر انسانی که میھا  آن بازدارند، اما حادثه و فاجعه برای
ه حق را با سلیقه و فکرش کنار بزند بلا و مصیبت بر او خواھد آمد، چون خداوند دین ک

کند، پس امید خواستگاه توانمدی برای ادامه راه دعوت و تلاش  و کتابش را یاری می
افتادن دعوت  خیرنطور که ناامیدی سبب شکست و به تأبرای موفقیت آن است، ھما

 گیرد. قرار می
ترین روزی که از سوی  او در سخت ۀو نظر دوراندیشان ج بربه امید بزرگ پیام

را ھا  آن قومش با آن مواجه شد، بنگرید و آن روزی بود که از طائف برگشته بود و او
خردان خود را برای اذیت و آزار  دعوتش را نپذیرفته بودند، و بیھا  آن دعوت داده و

نام (قرن الثعالب) رسید، جبرئیل او به محلی به  ج پیامبر تحریک کردند، وقتی پیامبر
قومت را که چگونه به تو گفتۀ  تو را شنید و ھمچنینگفتۀ  را صدا زد، و گفت: خداوند

(ملک الجبال) را پیش تو فرستاده تا به  ھا کوهفرشتۀ  ، اکنونجواب رد دادند را شنید
ھا مرا  کوه فرشته«فرمود:  ج ھر دستوری که بخواھی بدھی؛ پیامبرھا  آن آن در مورد

دھم،  خواھی انجام می صدا زد و به من سلام کرد، سپس گفت: ای محمد! ھرچه تو می
زنم تا در میان آن دو کوه ھلاک شوند،  خواھی دو کوه طائف را به یکدیگر می اگر می
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فرمود: نه، بلکه من امیدوارم که خداوند از ایشان نسلی را به وجود بیاورد که  ج پیامبر
 .»ستند و با او کسی را شریک نگیرندگانه را بپرتنھا خدای ی

 چهاردهم: ارتباط با مسئولین امورقاعدۀ 
ما باید با مسئولین امور، حکام و قضات و افراد ادارات و دیگر سران حکومتی ارتباط 

کند،  فرق میھا  آن جفا کرده و احساس کنیم که راه ما باھا  آن داشته باشیم، و نباید بر
کجا؟ زیرا وقتی چنین احساس کنیم ممکن است اصلاح مشکل شود، ھا  نآ و ما کجا و

ُ «بلکه ما باید برای رسیدن به حق فروتن باشیم، زیرا:  ِ رََ�عَهُ ا�َّ : )١(»مَنْ توََاضَعَ ِ�َّ
 برد. ھرکسی به خاطر خدا فروتن باشد خداوند مقام او را بالا می

ھا و کسانی که امور  ارگان سران ادارات واگر ما با مسئولین امور و حکام و قضاوت و 
تفاھھم برقرار باشد، ھا  آن مسلمین را به دست دارند ارتباط داشته باشیم و میان ما و

 خوبی در پی خواھد داشت.نتیجۀ  حتماً به حکم الھی
ی ما را به یکدیگر نزدیک کند، و ما را از افرادی ھا قلب خواھم که و از خداوند می

دھند و از خداوند تعالی  خدا و پیامبرش را حاکم قرار می ،امور خویش بگرداند که در
خواھم که به ما نیت عطا نماید و آنچه از شریعت که بر ما پوشیده مانده آشکار کند،  می

ھمانا او بخشنده و بزرگوار است و سپاس برای خدا و پروردگار جھانیان است، و درود و 
 آل و اصحابش باد.و  ج رحمت خدا بر پیامبرمان محمد

                                           
 ).١٩) کتاب البر والصله باب (٢٥٨٨ – ٦٩مسلم به روایت ابوھریره شماره ( -)١(





 
 

 :بخش دوم
 بیداری اسلامی رهنمودهایی برای جوانان

 ها پاسخو  ها پرسش

 حکم دعوت به راه خدا
وظیفۀ  یا تنھا دادن به راه خدا بر ھر زن و مرد مسلمانی واجب است، } آیا دعوت١{
 و طلاب است، و آیا برای فرد عامی جایز است که به راه خدا دعوت دھد؟ ءعلما

کند  دھد، دارای علم و بینش باشد، فرقی نمی * اگر انسان در آنچه به آن دعوت می
ای که در پی علم آموختن در تلاش است یا  اشد یا طلبهب نما که عالمی بزرگ و بزرگ

از من به «فرموده است:  ج داند، باشد، زیرا پیامبر ا به یقین میفرد عامی که مسئله ر
، لازم نیست دعوتگر مراحل . بنابراین)١(»حتی اگر یک آیه باشدمردم تبلیغ کنید، 

بزرگی از علم و دانش را کسب کرده باشد، بلکه باید به آنچه مردم را بدان دعوت 
 ت، مردم را دعوت دھد جایز نیست.دھد عالم باشد، اما اگر جاھلانه بنابر احساسا می

دھند، و بر اثر احساسات  بینم که بدون علم به راه خدا دعوت می برادرانی را می
گردانند  دھند، و اموری را واجب می چیزھائی را که خداوند حرام نکرده حرام قرار می

که خداوند بر بندگانش واجب نکرده است، و این کار بسیار خطرناکی است، زیرا 
ھا  آن کردن حرام خدا است؛ پس وقتی ریم آنچه خدا حلال کرده مانند حلالتح

دھند  دانستن آنچه خدا حرام کرده مورد نکوھش قرار می دیگران را به خاطر حلال
را برای حرام قراردادن حلال خدا سرزنش خواھند کرد، و خداوند ھا  آن دیگران نیز

ْ لمَِا﴿ متعال فرموده است: لسِۡنَتُُ�مُ ٱلۡكَذِبَ َ�ذَٰا حََ�لٰٞ وََ�ذَٰا  وََ� َ�قُولوُا
َ
تصَِفُ �

ِ ٱلۡكَذِبَ َ� ُ�فۡلحُِونَ  ونَ َ�َ ٱ�َّ ِينَ َ�فَۡ�ُ ِ ٱلۡكَذِبَۚ إنَِّ ٱ�َّ ْ َ�َ ٱ�َّ وا َفَۡ�ُ  ١١٦حَرَامٞ ّ�ِ
ِ�مٞ 

َ
طر چیزی که تنھا و به خا«یعنی:  ].١١٧ -١١٦[النحل:  ﴾١١٧مََ�عٰٞ قَليِلٞ وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ

رود، به دورغ مگویید، این حلال است و آن حرام و در نیتجه به خدا  تان می بر زبان

                                           
 ) شده است.٢٥( ۀتخریج این حدیث در صفح -)١(
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گردند (سودجویی و  بندند رستگار نمی دروغ بندید کسانی که بر خدا دروغ می
مندی ایشان از جھان ناچیز است، و با توجه به آخرت) کالای کمی است و عذاب  بھره

ن به آخرت) کالای کمی است و عذاب دردناکی (پس از پایان دردناکی (پس از پایا
 .»زندگی دنیوی) دارند

داند دعوت بدھد، بلکه  و فرد عامی نباید در حالی که علم ندارد و چیزی نمی

دۡعُوٓاْ إَِ� ﴿ نخست باید علم بیاموزد، زیرا خداوند متعال فرموده است:
َ
قلُۡ َ�ذِٰهۦِ سَبيِِ�ٓ أ

ٰ بَ  َ�َ ِۚ گاھی و بینش «یعنی:  .]١٠٨[یوسف:  ﴾صَِ��ٍ ٱ�َّ بگو: این راه من است که من با آ
 .»خوانم به سوی خدا می

بنابراین، باید با علم و بینش به راه خدا دعوت داد، اما در منکر و زشتی مشخص و 
 تواند امر به معروف و نھی از منکر کند. در معروف و خوبی مشخص می

ھد باید قبل از دعوت علم داشته باشد، زیرا کسی که خواھد دعوت بد اما اگر می
دھد ھمانطور که مشخص و آشکار است بیشتر از اصلاح فساد  بدون علم دعوت می

انگیزد. خلاصه این که لازم است انسان نخست علم بیاموزد، و سپس دعوت  برمی
شکار بدھد، بجز در منکرات ظاھر و آشکار و در امرکردن به کار خوبی که مشخص و آ

 توان امر به معروف و نھی از منکر نمود. است در چنین مواردی می

 فرق عالم و دعوتگر
 } تفاوت عالم و دعوتگر چیست؟٢{

* تفاوت عالم و دعوتگر مشخص است، دعوتگر کسی است که برای رساندن قانون 
از  دادن ا تشویق و گاھی با بیمکند و گاھی آنان را ب ردم تلاش میو شریعت الھی به م

 خواند. عذاب الھی به راه خدا فرا می
و عالم کسی است که خداوند به او علم داده است، و ممکن است عالم دعوتگر باشد 
و ممکن است دعوتگر نباشد، او در حق علم خویش بسیار کوتاھی نموده است و او را 

والسلام)  ةخواند، زیرا پیامبران (علیھم الصلا ج توان وارث به حق و کامل پیامبر نمی
ترکه برای  علم را به عنوان ارث وھا  آن دیناری و درھمی از خود بجای نگذاشتند، بلکه

ثوُا «فرموده است:  ج مردم گذاشتند، پیامبر نبِْياَءَ لمَْ يوَُرِّ
َ
نبِْياَءِ إنَِّ الأ

َ
عُلمََاءَ وَرَثةَُ الأ

ْ
إنَِّ ال
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عِلْ 
ْ
ثوُا ال مَا وَرَّ خَذَ بِحظٍَّ وَافِرٍ دِيناَرًا وَلاَ دِرهَْمًا إِ�َّ

َ
خَذَ بهِِ َ�قَدْ أ

َ
ھمانا «یعنی:  )١(»مَ َ�مَنْ أ

و ھمانا پیامبران از خود درھم و دیناری به ارث نگذاشتند،  اند، وارثان پیامبران ءعلما
بزرگی بھرۀ  پس ھرکسی علم را گرفت و بدست آوردبلکه علم را به میراث گذاشتند، 

 .»بدست آورده است
ای که  لم بیاموزد و به راه خدا دعوت بدھد او بحق به اندازهپس ھرکسی که ع

دستورات پیامبران را اجرا می کند، به ھمان میزان وارث به حق پیامبران شمرده 
شان  توان دعوتگر بود اگر ھدف گویند: بدون علم ھم می شود، اما این که بعضی می می

مناظره کند و مسایل را استدلال  این است که بدون علم فراوانی که بتواند فتوا بدھد و
توان  را پذیرفت، اما اگر منظورشان این است که فرد میھا  آنگفتۀ  توان نماید، می

داند، بدون تردید  دھد نمی دعوت بدھد، در حالی که آنچه را که به آن دعوت نمی
خواھند مردم را به  چنین سخنی درست نیست و من افرادی را که به این صورت می

چنین فردی فسادانگیزی و دارم، زیرا  عوت دھند از این کار برحذر میحق د
 اش از اصلاح بیشتر است. ھمانطور که مشاھده شده است. خرابکاری

 مؤمنین در دوستی با یکدیگر
ورزیدن به امور مسلمین این حدیث که بیشتر دعوتگران در  } آیا در باب اھتمام٣{

من لمَْ يهتم بأمور المسلم� فليس «کنند، صحیح است:  ھای خویش بیان می سخنرانی
 .»نیستھا  آن ھرکس به امور مسلمین اھتمام نورزد از«؟ یعنی: )٢(»منهم

دانم که آیا با این  است، اما نمی* این حدیث یکی از احادیث مشھور میان مردم 
ثابت است یا نه؟ اما باید دانست که مفھوم این حدیث درست است،  ج عبارت از پیامبر

است، زیرا  دھد در حقیقت اسلامش ناقص میت نمیزیرا فردی که به امور مسلمین اھ

ادِّهِمْ مَثلَُ المُْؤْمِنَِ� فِى توََ «ثابت است که فرمود:  ج در حدیث صحیح از پیامبر

                                           
)، المقدمه باب ٢٢٣) و ابن ماجه به شماره (١) کتاب باب العلم (٣٦٤١(ابوداود به شماره  -)١(

) به ٢٧٦/  ١) وارناؤوط در شرح السنه (١٩) کتاب العلم باب (٢٦٨٢) و ترمذی به شماره (١٧(
 روایت ابوداود این حدیث را حسن دانسته است.

ب سلسله الأحادیث ضعیف قرار داده است، نگاه کنید به کتا /این حدیث را شیخ آلبانی -)٢(
 ).٣١٢، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٩/  ١الضعیفة (
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هَرِ  سََدِ باِلسَّ
ْ
ُ سَائرُِ الج سََدِ الواحد إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَ

ْ
هِمْ كَمَثلَُ الج وَترََاحُمِ

 َّ�ُ
ْ
با یکدیگر مانند اش  ھا در محبت و رحمت و مھربانی مثال مسلمان«یعنی:  )١(»وَالح

ی بدن در تب و بیداری با یک جسد است که ھرگاه عضوی از آن بدرد آید دیگر اعضا
 .»کند آن ھمراھی می

ُنيْاَنِ، �شَُدُّ َ�عْضُهُ َ�عْضًا«فرموده است:  ج و پیامبر یعنی:  )٢(»المُْؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِ كَالبْ
مؤمن در ھمکاری با مؤمن مانند ساختمانی است که برخی برخی دیگر را محکم «

و این دو حدیث و امثال آن به معنی و مفھوم آن گفته مشھور است، اما  »سازد می
یا از  ج ھای پیامبر رسد که آیا این حدیث مشھور از گفته اکنون دقیق به ذھن من نمی

 است. ءھای بعضی از علما گفته

 »دعوتگر باید نسبت به هرچیزی شناخت داشته باشد«
 ینش و علم باشد؟} آیا بر دعوتگران لازم است که دارای ب٤{

باشد، زیرا (ت)  مبالغه می ۀ) در عربی که به معنی دعوتگر است صیغعية(دا ۀکلم* 
شود، مانند علامه که به  مبالغه فقط برای مفھوم مبالغه اضافه می ۀدر اسم فاعل و صیغ

پس دعوتگر یعنی که کارش دعوت  ،باشد معنی فردی که دارای علم زیاد است می
 دارای شناخت و بینش وسیع علمی باشد.است، پس باید او 

خواھی  دھد، به عنوان مثال تو می مشخصی دعوت میمسئلۀ  اما کسی که فقط به
فردی را برای حضور در نماز جماعت دعوت بدھی، در این مورد کافی است که تو 

و عدم حضور در جماعت  ورزیدن ، و تخلفبدانی که حضور در نماز جماعت واجب است
ه مؤمنین است، زیرا مؤمنین به نماز جماعت اھمیت قایل بودند که عبدالله خروج از را

لُ يؤتي بِهِ «گوید:  می سبن مسعود جُ انَ الرَّ دْ كَ لَقَ نَافِقٌ أَوْ مريض، وَ ا إِلا مُ نْهَ لَّفُ عَ تَخَ لاَ يَ

فِّ  امَ فيِ الصَّ قَ تَّى يُ ِ حَ لَينْ جُ َ الرَّ َاد￯َ بَينْ ز جماعت بجز فرد از شرکت در نما«یعنی:  )٣(»يهُ

                                           
) و مسلم به شماره ٢٧) کتاب الأدب باب (٤٥٢/  ١٠) الفتح (٦٠١١بخاری شماره حدیث ( -)١(

 ).١٧) کتاب البر و الصلاه باب (٢٥٨٦/  ٦٦(
 ) برای تخریج حدیث.٦٥(صفحۀ  نگاه به -)٢(
 ).٤٤اجد، باب () کتاب المس٦٥٤ – ٢٥٧، ٢٥٦مسلم شماره ( -)٣(
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افراد به نماز جماعت  ج ورزد، و در زمان پیامبر منافق یا بیماری کس دیگر تخلف نمی
را بلند کرده و در میان دو مرد در صف ھا  آن شدند و از بس که ناتوان بودند آورده می

 .»دادند قرار می
مورد نماز و از آنجا که باید به مسئله علم داشته باشی اگر تو نصوصی را که در 

توانی که فردی را که در حضور در نماز جماعت تنبلی و  دانی می جماعت وارد شده می
 کند به شرکت در نماز جماعت دعوت بدھی. سستی می

را از انجام معاملات ھا  آن اما نباید مردم را به ترک معاملات نامشروع دعوت دھی، و
دانی. مھم این است که  نمیبرحذر داری و در حالی که تو از آن معاملات چیزی 

دعوتگر از این نظر که دعوتگر است کسی است که شناخت و بینش وسیعی در علم و 
 تواند تنھا وظیفه و شغل خود را دعوتگری کند. دانش دارد، و اینگونه می

گویم:  دھد، می ای مشخص و خاص دعوت می اما فردی که مردم را در مسئله
 ت بدھد.ھرکسی حقی را دانست به آن دعو

دھد شرط  و این که ما گفتیم علم برای دعوتگر به آنچه مردم را به آن دعوت می
دھی و تو  مشخصی دعوت میمسئلۀ  ی با آن نیست، زیرا گاھی مردم را به، منافاست

گاھی داری. و پیامبر د از طرف من تبلیغ کنی«فرموده است:  ج در آن مسئله علم و آ
 .»حتی اگر یک آیه باشد

 »ف من به مردم تبلیغ کنید، حتی اگر یک آیه باشداز طر«
 »یک آیه باشد تبلیغ کنید از من به مردم ھرچند«که  ج پیامبرگفتۀ  } مفھوم٥{

 دھند. چیست؟ بعضی از مردم این حدیث را روش دعوت خویش قرار می
به  »تبلیغ کنید از من«فرموده است:  ج * توجیه این مسئله این است که پیامبر

است  ج شود از کلام پیامبر ن که ما به یقین بدانیم که آنچه به مردم تبلیغ میمعنی ای
 ج چیزی نگفته است، زیرا پیامبر ج این کار انجام گرفته و او ج و یا در حضور ایشان

 ج داند و آن را به پیامبر پس چیزی که انسان نمی »تبلیغ کنید از من«فرموده است: 
پیامبر چیزی به مردم تبلیغ نکرده، بلکه از جیب دھد در حقیقت او از  نسبت می

توان دلیل گرفت که برای ھیچ فردی جایز  خودش درآورده است، پس از این حدیث می
 نسبت بدھد. ج نیست که سخنی را که از پیامبر ثابت نشده به پیامبر
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 دادن به راه خدا است؟ ای از دعوت آیا تدریس علوم شرعی شاخه
ھا از نوع دعوت به راه خدا  شرعی در مدارس و دانشگاه} آیا تدریس علوم ٦{

 کند؟ شود، با توجه به این که مدرس حقوق دریافت می شمرده می
شود،  وب میسحشریعت از امور مستحب و طلب علم م* تردیدی نیست که تعلیم 

اما این که آیا تدریس دعوت به راه خدا است؟ بستگی به مدرس دارد، اگر مدرس از 
را به راه نیک و خیر راھنمایی ھا  آن رگرفتن او میان طلاب استفاده نماید وفرصت قرا

توان عمل تدریس را  باشد میھا  آن کند و در عمل الگوی شایسته و نیکو برای
بخواند ھا  آن دادن به راه خدا دانست، اما اگر مدرس فقط درسی خشک را برای دعوت

کند کار او را  ی و مسئله را بیان مییا توضیح دھد طوری که گویا او فقط یک تئور
 دادن به راه خدا دانست. توان از باب دعوت نمی

خلاصه این که اگر مدرس از نوع اول باشد او دعوتگر به راه خدا است، گرچه از 
 بیت المال حقوق دریافت کند ضرری نیست.

لت خود و باید دانست که بسیاری از مردم قبل از این که با زبان دعوت دھند با حا
دھند بسیاری از طلاب سیمایشان سیمای علم و اندیشه و عبادت است که  دعوت می

کنند، تا جائی که از سخنان  بینند از او بیشتر پیروی می مردم وقتی چنین فردی را می
 کنند. دیگران به این اندازه پیروی نمی

 هرکسی منکری را دید
ی را دید باید آن را با دست ھرکسی از شما منکر«فرموده است:  ج } پیامبر٧{

تغییر دھد و اگر نتوانست آن را با دست تغییر دھد با زبان آن را تغییر بدھد و اگر با 
. )١(»ایمان استمرحلۀ  ترین و این ضعیفزبان نتوانست در دل خود آن را بد بداند 

بینیم که قسمت آخر حدیث  م را میچیست، با این که بیشتر مرد تواناییاندازۀ  حدود و
 را متمسک خویش قرار داده اند؟ »در دل خود آن را بد بداند«

تواند منکر را با دست تغییر دھد  * استطاعت به معنی توانایی است، اگر انسان می
 بر او واجب است که با دستش برای تغییر منکر اقدام کند، مثل این که در دست فردی

کاری را مشاھده کنی و در توان تو باشد که آن وسیله را از دست او  لھو و بیھودهوسیلۀ 

                                           
 ).٢٠) کتاب الإیمان باب (٤٩ – ٧٨١شماره ( سمسلم به روایت ابی سعید -)١(
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بگیری و بشکنی در چنین صورتی لازم است که اقدام کنی، اما اگر چنین کاری فقط 
اقدام به تغییر منکر با  دوم یعنیمرحلۀ  حکام است پس بر تو لازم است که دردر توان 

حرام را بشکند وسیلۀ  بخواھی تا خودشزبان استفاده کنی و به این صورت از آن فرد 
تواند این وسیله را بشکند برسانی، اگر  یا مسئله را به اطلاع حاکم و مسئولی که می

چنین توانائی و قدرتی ھم نداشته باشی کمترین کار در اقدام به تغییر منکر این است 
وده ھست که در دل خود آن چیز را ناپسند و زشت بدانی و کنار فردی که با آن آل

 ،دانند و آن این است که ای ھست که بسیاری از مردم آن را نمی اینجا مسئلهننشینی. 
گویند: گناھش به گردن خودش  نشینند و می گناه می ۀدھند بعضی مردم کنار انجام

با یکی از مراتب  گناهمشاھدۀ  است. چنین چیزی درست نیست، بلکه مؤمن در ھنگام
 و قلب باید برای تغییر منکر اقدام نماید. گانه یعنی: دست و زبان سه

و مشخص است که ھرکسی کاری را در قلبش ناپسند بداند، ممکن نیست در کنار 
دھنده آن کار بنشیند، بلکه باید از آنجا بلند شود و از آن مکان فاصله بگیرد،  انجام

لَ عَليَُۡ�مۡ ِ� ٱلۡكَِ�بِٰ ﴿ خداوند متعال فرموده است: ِ وَقدَۡ نزََّ نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ
َ
أ

ْ ِ� حَدِيثٍ َ�ۡ�هِۦِٓ إنَُِّ�مۡ إذِٗا  ٰ َ�ُوضُوا ْ مَعَهُمۡ حَ�َّ  بهَِا فََ� َ�قۡعُدُوا
ُ
يُۡ�فَرُ بهَِا وَ�سُۡتَهۡزَأ

خداوند در کتاب بر شما نازل کرده است که چون شنیدید «یعنی:  ].١٤٠[النساء: ﴾مِّثۡلهُُمۡ 
شود با چنین  شود و آیات خدا به بازیچه گرفته می دا کفر ورزیده میکه به آیات خ

گمان در این صورت شما ھم  کسانی منشینید تا آنگاه که به سخن دیگری بپردازند بی
 .»مثل آنان خواھید بود

گناه ھمنشین است با او در گناه شریک است، گرچه  ۀدھند پس کسی که با انجام
گناه مجبور دھندۀ  انجام مگر این که برای نشستن در کنارخودش گناه را انجام نداده، 

 باشد، زیرا بر فرد مجبور گناھی نیست.

 »های مسلمین موضع مسلمانان در برابر گناهان منتشر در سرزمین«
} موضع مسلمان در برابر بسیاری از گناھان منتشر شده در کشورھای اسلامی، ٨{

 و... چیست؟حجابی زنان، ترک نماز  مانند: ربا، بی
ھرکسی منکری را «ده و فرموده است: موضع مسلمانان را تعیین نمو ج * پیامبر

دید با دستش آن را تغییر بدھد، و اگر نتوانست با زبانش آن را تغییر دھد و اگر 
 .»ایمان است مرحلۀ ترین و این ضعیفنتوانست در قلبش آن را بد بداند 
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 شود: انجام میطبق این حدیث تغییر منکر به سه صورت 

 اول تغییر با دست:مرحلۀ 
تی داشتی که منکر را با دست تغییر دھی منکر را تغییر بده، و این راگر تو چنین قد

اش انجام گیرد و او مسئول خانه  کر در خانهزمانی برای مسلمان ممکن است که من
ر مردی باشد و در چنین حالتی تغییر منکر با دست ممکن است، آیا اینطور نیست؟ اگ

او است، و خانۀ  اش شد و در آن وسیله لھو و لعبی را مشاھده کرد و خانه وارد خانه
لھو را بشکند چون او وسیلۀ  فرزند و خانواده ھمه مال او ھستند، چکار کند؟ باید

 تواند چنین کاری بکند. می

 دوم تغییر منکر با زبان:مرحلۀ 
تغییر با زبان کار  دوم یعنیمرحلۀ  ید ازدھد، باتواند منکر را با دست تغییر  اگر نمی

 گیرد و تغییر با زبان بر دو صورت است:
منکر بگوید: از انجام این منکر دست بکش و دھندۀ  انجام این که به صورت اول:

 کرد او را از انجام منکر بازدارد. اگر موقعیت ایجاب می
تواند چنین کاری کند مسئله را به اطلاع مسئولین امر  اگر نمی صورت دوم:

 برساند.

 سوم تغییر با قلب:مرحلۀ 
توانست منکر را با دستش یا زبانش تغییر دھد باید آن را با قلبش تغییر  اگر نمی
 است. ایمانمرحلۀ  ترین ضعیفدھد و این 

بداند و از وجود این کار  تغییر و انکار قلبی یعنی این که در دل آن کار را ناپسند
 گرفت. متنفر باشد و دوست داشته باشد که چنین کاری انجام نمی

ن اشاره در حدیث به آ ج ای ھست که باید به آن توجه کرد و پیامبر در اینجا نکته
آیا منظور از دیدن منکر در  »ری دیدھرکسی از شما منک«کرده است، زیرا فرموده: 
 ی است؟اینجا بصری یا علمی یا ظن

اما ظنی اعتباری ندارد، زیرا سوء ظن و بدگمانی نسبت به مسلمانان جایز نیست و 
 فقط دیدن با بصر و علم مطرح است.
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کند، و دیدن  منکر را مشاھده می ،اما دیدن بصری یعنی این که انسان با چشم
ا برای بیند بشنود و یا فرد مورد اعتمادی به او خبر دھد. در اینج علمی یعنی اگر نمی

از ما خواسته در مورد ھر فردی حکم به انجام منکر   ج شود که پیامبر ما مشخص می
نکنیم. و فرموده: ھرکسی از شما منکری را دید با دستش آن را ایم  تا زمانی که ندیده

تغییر دھد و اگر نتوانست با زبان آن را تغییر دھد و اگر نتوانست در قلبش آن را 
 است. ایمانمرحلۀ  ترین ضعیفناپسند بداند و این 

دانیم،  نشینیم و با قلب آن کار را بد می گویند: ما با اھل منکر می بعضی از مردم می
شویم یا نه؟ خدا شاھد است که ما منکر  کنیم، آیا گناھکار می و قلباً آن کار را انکار می

 دانیم. را در قلب خود زشت و ناپسند می
ای، چون اگر قلباً آن را  ود منکر را انکار نکردهگویم: تو با قلب خ در جواب می

کرد، زیرا  پذیرفت و انکار می و جوارح تو ھم آن را نمی ءدانستی اعضا ناپسند می

سََدُ كُلُّهُ، وَ�ِذَا «فرموده است:  جپیامبر
ْ
سََدِ مُضْغَةً إذَا صَلحَُتْ صَلحَُ الج

ْ
 وَ�نَِّ فِي الج

َ
لا

َ
أ

سََدُ كُلُّ 
ْ
قَلبُْ فَسَدَتْ فسََدَ الج

ْ
 وَِ�َ ال

َ
لا

َ
ھمانا در بدن آدمی تکه گوشتی «یعنی: . )١(»هُ، أ

است اگر اصلاح شود، تمام بدن اصلاح خواھد شد و اگر فاسد باشد تمام بدن فاسد 
 .»خواھد شد، ھمانا آن تکه گوشت قلب آدمی است

آن را دانست ممکن بود، تو کنار کسانی که  و آیا اگر قلبت آن منکر را ناپسند می

لَ عَليَُۡ�مۡ ِ� ﴿ دھند بنشینی؟ بنابراین، خداوند متعال فرموده است: انجام می وَقدَۡ نزََّ
 ٰ ْ مَعَهُمۡ حَ�َّ  بهَِا فََ� َ�قۡعُدُوا

ُ
ِ يُۡ�فَرُ بهَِا وَ�سُۡتَهۡزَأ نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ

َ
ٱلۡكَِ�بِٰ أ

خداوند در کتاب بر «یعنی:  .]١٤٠[النساء:  ﴾مۡ إذِٗا مِّثۡلهُُمۡ َ�ُوضُواْ ِ� حَدِيثٍ َ�ۡ�هِۦِٓ إنَِّ�ُ 
شود و آیات خدا  شما نازل کرده است که چون شنیدید که به آیات خدا کفر ورزیده می

شود با چنین کسانی منشینید تا آنگاه که به سخن دیگری  به بازیچه گرفته می
 .»ھید بودگمان در این صورت شما ھم مثل آنان خوا بپردازند بی

کنند وقتی از محل انجام کار زشت و  ھای بیچاره گمان می بنابراین، بعضی از عامی
که  ج پیامبرگفتۀ  گناه بنشینند و در قلب آن را ناپسند بدانند کافی است و مفھوم

                                           
)، و مسلم به شماره ٣٩) کتاب الإیمان، باب (١٥٣/  ١)، الفتح (٥٢بخاری، شماره حدیث ( -)١(

 روایت نموده است. س)، حدیث را نعمان بن بشیر٢٠)، کتاب المساقاه، باب (١٥٩٩ – ١٠٧(
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فرموده: اگر با دست و زبان نتوانست منکر را تغییر دھد با قلبش آن را انکار کرده و بد 
ست، اما ھمانگونه که برایتان بیان کردم کسی که منکر را در قلبش بد بداند، ھمین ا

بداند ممکن نیست با انکار قلبی در محل انجام منکر باقی بماند و نه از نظر شریعت 
گوید:  چنین چیزی امکان پذیر است و نه از نظر واقعیت زندگی مردم، و کسی که می

گوید. یکی به  کر ھمنشین است، دروغ میدانم و با اھل من من این منکر را ناپسند می
را حرام اند  من گفت: تو با این سخن خود نشستن با کسانی که ریش خود را تراشیده

 دھی، زیرا تراشیدن ریش از منکرات است!! قرار می
دادن منکر، دوم اثر منکر، و ھرگاه  در جواب باید بگویم: دو مطلب داریم، اول انجام

دھد باید او را بازداری و کارش را رد  که منکر انجام می شما کسی مشاھده نمودید
کنی تا منکر را رھا کند، و اگر چنانچه از منکر دست نکشید تو نباید با او بنشینی، زیرا 
یک نوع انکار قلبی این است که از او جدا شوی. اما ھرگاه گروھی از مردم را دیدید که 

منکر را انجام داده بودند و ھا  آن رسیدیو زمانی که تو اند  منکرات را انجام داده
 کارشان را تمام کرده و اثر منکر باقی مانده است. سؤال اینجا است که آیا نشستن با

کنی اثر  جایز است، زیرا آنچه تو مشاھده میھا  آن جایز است یا نه؟ بله نشستن باھا  آن
لبیس با خود منکر توجه منکر است نه خود منکر. بنابراین، باید به فرق اثر منکر با ت

 داشت و نباید ھردو را با یکدیگر خلط کرد.
پس با افرادی که در حال تراشیدن ریش ھستند ننشین، اما بعد از تراشیدن ریش 

بنشینی، ھا  آن توانی با بینی می ھا می را در بازار یا دم در مغازه و دیگر جاهھا  آن وقتی
ما اثر نباید فرصت را از دست داد، زیرا را نصیحت کنیم ھا  آن اما اگر امکان داشت که

 کنیم، چون نصیحت را نصیحت میھا  آن کنیم. بنابراین، مشاھده میھا  آن گناه را در
در واقع امر به معروف و نھی از منکر است. و ھمچنین مثلاً برای شما جایز است ھا  آن

، اما او را نصیحت کن تا رسد بنشینی با فردی که بوی سیگار از او به مشام می
کشید نباید با او  سیگارکشیدن را ادامه ندھد و آن را ترک کند، اما اگر داشت سیگار می

 بنشینی و اگر با او ھمنشین بشوی تو در گناه با او شریک ھستی.

 نخست باید اسلام را ارائه کرد
کشورھای ھای منتشر در  که چگونه با گناه اند حیرت} بسیاری از جوانان در ٩{

اسلامی برخورد کنند، آیا با خشونت برخورد کنند، ھمانطور که بعضی از جوانان چنین 
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کنند بویژه در بعضی از کشورھای اسلامی که احکام اسلامی را به خوبی اجرا  می
 کردن این جوانان چیست؟ کنند رأی جنابعالی در راھنمایی نمی

اسلامی را به صورت حقیقی آن ارائه * بنظر من ابتدا باید عقاید و اعمال و اخلاق 
 ور شد که باعث نفرت و انزجار کرد، و نباید به مرتکبین اعمال زشت و گناه چنان حمله

ھا  گردد، زیرا من معتقدم اگر اسلام به صورت صحیح و درست ارائه شود فطرتھا  آن
 ھای سلیم است. پذیرند چون دین اسلام موافق با فطرت آن را می

 ۀھای قدیم به آن باور داشته و یا بر عقدی فرد که از زمان ۀانسان بر عقیداما اگر 
شود تا آن فرد از حق که به آن دعوت  ور شد این کار باعث می پدران و نیاکانش حمله

شود متنفر شود و حق را ناپسند بداند، و اینجا است که خداوند متعال فرموده  داده می

ِي﴿ است: َ عَدۡوَۢ� بغَِۡ�ِ عِلٖۡ�� كََ�لٰكَِ زَ�َّنَّا وََ� �سَُبُّواْ ٱ�َّ ِ فيََسُبُّواْ ٱ�َّ نَ يدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ
ةٍ َ�مَلهَُمۡ  مَّ

ُ
ِ أ

ھایی که  (ای مؤمنان)! به معبودھا و بت«یعنی:  ].١٠٨[الأنعام:  ﴾لُِ�ّ
دای را پرستند دشنام ندھید تا آنان تجاوزکارانه و جاھلانه خ مشرکان به جز خدا می

 .»ایم دشنام دھند. ھمانگونه برای ھر ملتی و ھر گروھی کردارشان را آراسته
برند تلاش  ای به سر می بنابراین، به نظر من برادران دعوتگرم که در چنین جامعه

کنند که حق را آن گونه که ھست بیان دارند و باطل را نیز آنگونه که ھست بیان 
 ور شوند. باطل در کارھایشان حمله کنند، بدون این که مستقیم به اھل

 بدگویی در مورد اهل خیر جایز نیست
ھای خطرناکی متھم  کنندگان از منکر به تھمت } امرکنندگان به معروف و نھی١٠{

با مشکلات ھا  آن کنند، با این که را به شتابزدگی و عجله متھم میھا  آن شوند، مثلاً  می
ھا  شوند، و این تھمت شریعت اسلامی مواجه میھای مردم در راه  ھا و مخالفت و رنج

مجلس شوند به خصوص از طرف خندۀ  سرگرمی ووسیلۀ  باعث شده تا دعوتگران
ور  حملهھا  آن شان، جنابعالی افرادی را که به حیثیت و آبروی برادران مسلمان

 کنید؟ گویند به چه چیزی راھنمایی می چیزی میھا  آن شوند و یا در مورد می
تر و بدتر است  ین و بدگویی اھل خیر گناھش از توھین به مردم عادی سخت* توھ

دارند  را از کارھای بد باز میھا  آن کنند و و کسانی که مردم را به کارھای نیک امر می
فرایند امر به معروف و نھی از منکر را تضعیف ھا  آن اھل خیر ھستند، و بدگویی

کننده به آنھا، امر به معروف و نھی از منکر را  ینرود که فرد توھ نماید و بیم آن می می
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پنداشتن امر به معروف و نھی از منکر برای دین و ایمان مسلمان  زشت بپندارد و زشت

ُ ﴿ خطرناک است، زیرا خداوند متعال فرموده است: نزَلَ ٱ�َّ
َ
ٓ أ ْ مَا هُمۡ كَرهُِوا َّ�

َ
َ�لٰكَِ بِ�

عَۡ�لٰهَُمۡ 
َ
حۡبَطَ أ

َ
این بدان خاطر است که چیزی را که خداوند «یعنی:  ].٩[محمد: ﴾٩فَأ

سود  دارند و لذا خداوند کارھای ایشان را ھم باطل و بی فرو فرستاده است دوست نمی
 .»گرداند می

کنندگان از منکر حمایت  پس بر ما لازم است که از امرکنندگان به معروف و نھی
که مسئولیتی ھا  آن دفاع کنیم چون ھا آن را کمک نمائیم و از آبرویھا  آن کنیم و باید

امت انجام آن فرض است را به دوش کشیده و انجام ھمۀ  ای که بر بزرگ و فریضه
 دھند. می

کنندگان از منکر  اما باید بگویم که ممکن نیست که ما امرکنندگان به معروف و نھی
بری  ز اشتباهتوانیم خودمان را ا را از اشتباه و عیب پاک بدانیم، ھمانطور که ما نمی

ھایی  ھا و مشقت کننده از منکر از سختی بپنداریم، برادران امرکننده به معروف و نھی
شان  گناھانکفارۀ  کنیم که این مشکلات را باعث برند که از خداوند مسئلت می رنج می

را یاری کند، به حق که ھا  آن خواھیم که شان بگرداند و از خداوند می و علو مقام
نان به مراتب بیشتر از اشتباه بعضی از افراد ھیئت امر به معروف و نھی از ھای آ خوبی

توانند خود را کنترل کنند، ھمانطور که  گیرد و نمی منکر را غیرت و عاطفه فرا می
نشین را مشاھده کردند  به جوش آمد وقتی بادیه ج غیرت و احساسات اصحاب پیامبر

فریاد زدند و او را از کارش بازداشتند تا این که که در مسجد ادرار کرد اصحاب بر او 
 .)١(را سکوت کردھا  آن ج پیامبر

و انسان ممکن است دارای غیرتی شدید و احساسی قوی باشد در نتیجه نتواند 
خودش را کنترل نماید، اما نباید چنین موردی را دستاویزی برای انتقاد و بدگویی تمام 

ای  از منکر قرار دھیم و یا این که کار فرد را بھانهاعضای ھیئت امر به معروف و نھی 
او عذری جستجو  گرفتن دیگر کارھای خوب آن قرار دھیم، بلکه باید برای برای نادیده

معالجۀ  ذور بدانیم و یا این که با او تماس گرفته و راه درست را درنماییم و او را مع
 امور به او بنمایانیم.

                                           
 ) مراجعه نمائید.٣٨(صفحۀ  ی تخریج این حدیث بهبرا -)١(
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 ه خدادادن به را طلب علم یا دعوت
دادن به راه خدا؟ با توجه  } کدامیک بھتر است، فراگیری علوم دینی یا دعوت١١{

 دھد علم دارد. دھد به آنچه دعوت می به این که فردی که دعوت می
گوییم علم ضروری است، و ھمانطور که معروف است مردم با یکدیگر فرق  * ما می

اھد در امری مھارت پیدا کند، خو باشد وھرکسی می کند، ھریکی دارای تخصصی می می
ھای عقیدتی را  بطور مثال بعضی از طلاب علوم دینی بررسی و خواندن عقیده و کتاب

ھا و اقوال فقھی را مورد بررسی و مطالعه قرار  دھند و بعضی فقه و کتاب ترجیح می
دادن به راه خدا و امر به معروف و نھی از منکر را ترجیح  دھد و بعضی دعوت می
ای آفریده که  ھای خدا است که مردم را بگونه ھند، در حقیقت این یکی از نعمتد می

مردم به یک چیز علاقه ھمۀ  کند، و اگر دیگری فرق میعلاقۀ  علاقه ھریک به
بیند که در طلب دانش و  شد، پس فردی که می داشتند کارھای زیادی مختل می می

به طلب علم ادامه دھد و به میدان  ژرف نگری در آن توان و استعداد دارد به نظر ما
دعوت وارد نشود تا کسب علم، مفید واقع شود، زیرا کشورھای اسلامی از تمام ابعاد در 
عقیده و اخلاق و غیره مورد تھاجم دشمنان ھستند و اگر انسان دارای علم راسخ و 

ن خواھد استوار بر اصول شرعی و دلایل عقلی نباشد خود را از دست خواھد داد و از بی
رفت به این مناسبت دوست دارم که طلاب علوم، علم معقول ھم بیاموزند، زیرا مردم 
در این زمان بر اثر ضعف ایمان به چیزھای محسوس بیشتر از نظریات یعنی دلایل 

و علل ھم عالم  ین است که برادران طلاب به مقولاتشوند، ھدف ا شرعی قانع می
مرا بدانند به سخنان شیخ احمد گفتۀ  صحت خواھند درستی و باشند. و اگر می

عبدالحلیم در مبارزه با فلاسفه و اھل کلام و منطق و غیره نگاه کنند، خواھند دید که 
 گوید. با دلیل شرعی و دلیل عقلی با مخالفانش سخن می

اما اگر فردی توانایی رسوخ و تعمق در علم را ندارد، پس خودش را به کار 
ا مشغول کند، اما واجب است که فقط به اموری دعوت دھد که دادن به راه خد دعوت

داند که حق است، و نباید فقط بر حسب گمان دعوت دھد آنگونه که بعضی از  می
کنند، احادیث ضعیف یا موضوع را بیان  اساسی را ذکر می دعوتگران احادیث بی

دارند تا توجه مردم  می کنند تا مردم گریه کنند، و یا این که اینگونه احادیثی را بیان می
را جلب نمایند، اما این کار اشتباھی است که توجه مردم را با احادیث ضعیف و موضوع 
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ذکر چنین احادیثی را در بیان  ءکه از شریعت نیستند جلب کرد، بله بعضی از علما
 اند: فضایل اعمال یا زواجر به شروط ذیل جایز دانسته

 باید ضعف حدیث شدید نباشد. -١
 ای صحیح باشد. دارای اصل و ریشهحدیث  -٢
 حدیث معتقد نباشد که چنین حدیثی از پیامبر ثابت است. ۀگویند -٣

کنند بعضی علاقه به تحقیق علوم دارند و  خلاصه این که مردم با یکدیگر فرق می
ای مناسب وجود دارد که در آن  بعضی توان تحقیق را ندارند و برای ھریک زمینه

 نماید. فعالیت می

 ن راه فراگیری علوم دینی چیست؟بهتری
 } با توجه به شرایط زمان ما بھترین راه فراگرفتن علوم اسلامی چیست؟١٢{

* بدون تردید بھترین راه این است که انسان از کتاب خداوند متعال آغاز کند، 
ھای  تهبیاموزد، سپس به فراگیری نوش ج مقدور از سنت صحیح پیامبر اندازۀ سپس به

ازد، اما طلاب باید بیشتر به اصول تکیه کنند نه به فقه و غیره بپرداھل علم از 
برکردن مسائل باشد تا ھرگاه ھر مسئله عنی فکر و ھدف طلبه نباید فقط ازھا، ی حاشیه

جزئی پیش بیاید بتواند آن را بر اصول و قواعد تطبیق دھد آن را حل کند، زیرا 
ن اصول محروم بماند از رسیدن به ھدف ھرکسی از دانست اند: گفته ءھمانطور که علما

و مراحل عالی دانش محروم خواھد بود، و بسیاری از طلاب ھستند که ذھن خود را 
از این مسائل آن  یک انگشتاندازۀ  بهو اگر اند  مملو از مسایل جزئی و فردی نموده

طالب  دانند. بنابراین، بر دانند، چون اصول و ضوابط را نمی تر بروند چیزی نمی طرف
شود  علم لازم است که به اصول و ضوابط و قواعد شرعی که جزئیات برآن بنا می

ای بوده  شود که زمانی طلبه شناخت داشته باشد. در دوران طلبگی برای ما گفته می
فھمید، و او کتاب الفروع در مذھب امام احمد ابن  کرد، ولی نمی که حفظ می

ھا است، و  ترین کتاب در مذھب حنبلی را حفظ داشت، کتاب الفروع جمع /حنبل
نیز در این کتاب به مذاھب چھارگانه و غیره اشاره شده است، این کتاب را محمد بن 

که  /شیخ احمد عبدالحلیمبرجستۀ  وده است که یکی از شاگردانمتألیف ن /مفلح
دانست، حتی شمس الدین  اختیارات و نظرات فقھی شیخ را بیشتر از ھمه مردم می

کرد. مھم این  برای دانستن نظرات فقھی شیخ در مسایل فقھی به او مراجعه میزرعی 
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اب الفروع را تالیف نموده است، و یکی از طلاب این کتاب را به طور تکه این مرد ک
دانست، و دیگر طلاب آن را چون کتابی  کامل حفظ نموده بود، اما معنی آن را نمی

ابن  :پرسیدند آمد از او می برایشان پیش میکردند و ھرگاه مشکلی  پیش خود حاضر می
 مفلح در فلان فصل یا در فلان باب چه گفته است؟ و آن طلبه عبارت را از حفظ برای

دانست، پس عنایت و اھتمام ورزیدن به حفظ  خواند، اما معنی عبارت را نمی میھا  آن
 علم است. مفاھیم و معانی و حفظ اصول فقه و قواعد مھمترین چیز برای یک طالب

 »به راه خدا واجب است دادن دعوت«
 دادن به راه خدا چیست؟ اصلی طلبه و عالم در برابر دعوتوظیفۀ  }١٣{

دادن به راه خدای متعال واجب است، ھمانطور که خداوند متعال فرموده  * دعوت

(ای «یعنی:  ].١٢٥[النحل:  ﴾ٱدۡعُ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ بٱِۡ�كِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱۡ�َسَنةَِ ﴿است: 
سخنان استوار و به جا و اندرزھای نیکو و زیبا به راه پروردگارت پیامبر) مردمان را با 

 .»فرا خوان
خداوند دعوت را به سه صورت قرار داده است: دعوت با حکمت، با موعظه، و با 

، و دھی یا علم ندارد و مناقشه بلد نیست مجادله، زیرا کسی را که تو دعوت می
شود، اما حکمت چیست؟  ورزد، چنین فردی با حکمت دعوت داده می مخالفت نمی

حکمت یعنی بیان حق و حکمت آن، اگر برایت ممکن بود که حکمت حق را بیان 
 داری.

گردان است، و تاکنون حق را نپذیرفته و  اما موعظه برای کسی است که کمی روی
گردانی و  اه از چنین شخصی رویاز پذیرفتن آن دست نگاه داشته است، پس ھرگ

دھی، گاھی او را  پذیرفتن را مشاھده کردی تو او را با اندرز و موعظه دعوت می عدم
ترسانی و گاھی با ھردو یعنی با تشویق  نمائی و گاھی از عذاب الھی او را می تشویق می

 دھی. و ترھیب ھمزمان به مقتضای حالش او را به حق دعوت می
خیزد،  گردان و با آن به مخالفت برمی ق کسی است که از حق رویاما مجادله در ح

کردنش  تو باید با بھترین زبان و شیوه با او مجادله کنی و یا از بھترین راه برای قانع
 وارد شوی.

مذکور شامل آن دو مطلب است: یعنی با بھترین رفتار اینگونه که تو در  ۀو آی
 مختصر و روشنی را به کار گیری. کننده و ھا و کلمات قانع دعوت، عبارت
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شان از  ھایی که دلیل کردن او بکار ببری، راه و دوم این که: بھترین راه را در قانع
 تر است، برایش بیان کنی تا حق برای او آشکار گردد. ھمه واضح

با فردی که در مورد پروردگار ابراھیم با او به مجادله  ÷ابراھیم ۀبه مجادل

لمَۡ ترََ إَِ� ﴿ که چه گفت؟ خداوند متعال در این مورد فرموده است:پرداخت نگاه کنید 
َ
�

ِي حَاجَّٓ إبَِۡ�ِٰ�  ُ ٱلمُۡلۡكَ إذِۡ قاَلَ إبَِۡ�ِٰ�  ۧٱ�َّ نۡ ءَاتٮَهُٰ ٱ�َّ
َ
ۦ وَُ�مِيتُ  ۧمَ ِ� رَّ�هِۦِٓ أ ِي يُۡ�ِ َ ٱ�َّ مُ رَّ�ِ

مِيتُۖ قاَلَ إبَِۡ�ِٰ� 
ُ
ۦ وَأ ِ�ۡ

ُ
۠ أ ناَ

َ
تِ بهَِا منَِ مُ فَ  ۧقاَلَ �

ۡ
مۡسِ مِنَ ٱلمَۡۡ�قِِ فأَ ِ� بٱِلشَّ

ۡ
َ يأَ إنَِّ ٱ�َّ

لٰمَِِ�  ُ َ� َ�هۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱل�َّ ۗ وَٱ�َّ ِي َ�فَرَ یعنی:  ].٢٥٨[البقرة:  ﴾٢٥٨ٱلمَۡغۡربِِ َ�بُهِتَ ٱ�َّ
راه مجادله و ستیز در پیش  پروردگارشدربارۀ  که با ابراھیمباخبری از کسی آیا «

گرفت، بدان علت که خداوند بدو حکومت و شاھی داده بود، ھنگامی که ابراھیم گفت: 
گردانم و  میراند، او گفت: من زنده می گرداند و می پروردگار من ذاتی است که زنده می

ب آورد، تو آن را از مغر ید را از مشرق برمیشرمیرانم، ابراھیم گفت: خداوند خو می
برآور، پس آن مرد کافر واماد و مبھوت شد و خداوند مردم ستمکار را ھدایت 

میراند؟ مردی که مستحق قتل  کند و چگونه می چگونه آن شخص زنده می .»کند نمی
کشد و به گمان خودش با چنین کاری او را  شود، و او آن مرد را نمی است آورده می

کشد و این کار به  آورد و می ست میکند! و مردی را که مستحق قتل نی زنده می
 پندارد!! گمانش میراندن می

شدن  توان با چنین فردی اینطور مناقشه نمود که تو مردی را که مستحق کشته می
ای، چون حیات و زندگی قبل از این در او  است، آوردی و نکشتی تو او را زنده نکرده

توان گفت در مورد  گذاشتی، و میاست و تو حیات او را با نکشتن او باقی  وجود داشته
ای  او را نمیرانده :کند، گفت که فردی که مستحق قتل نیست و او آن مرد را قتل می

 ای به مرگ آن مرد منجر شده است. بلکه تو کاری کرده
در مورد دجال فرموده است که جوانی پیش دجال آورده  ج و اینجا است که پیامبر

از او  ج که این شخص ھمان دجال است که پیامبر دھد شود و آن جوان گواھی می می
در میان دو قسمت  کند و کشد و او را دو قطعه می خبر داده، سپس دجال او را می

رود تا مشخص شود که ھر قسمت از دیگری جدا است، پس از آن  بدن جوان راه می
که تو دھم  گوید: من گواھی می خندد می زند، جوان در حالی که می جوان را صدا می

ما را از آمدن تو خبر داده است، سپس دجال  ج ھمان دجال ھستی که پیامبر
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ھمه دلیل بر این ھستند که کارھا ھمه ھا  این تواند، خواھد او را بکشد اما نمی می
 بدست خدای عزوجل است.

 پس ممکن بود که با آن مرد طبق آنچه ذکر شد مناقشه شود، اما ابراھیم 
اورد که نیاز به جر و بحث و حجت بازی و مجادله نباشد، ابراھیم خواست دلیل دیگر بی

تِ بهَِا  ۧقاَلَ إبَِۡ�ِٰ� ﴿ چه گفت؟ ابراھیم گفت:
ۡ
مۡسِ مِنَ ٱلمَۡۡ�قِِ فَأ ِ� بٱِلشَّ

ۡ
َ يأَ مُ فإَنَِّ ٱ�َّ

اینجا بود  »آورد، تو آن را از مغرب بیاور میخداوند خورشید را از مشرق « ﴾مِنَ ٱلمَۡغۡربِِ 

ۗ ﴿ که آن مرد از ارائه پاسخ درماند. بنابراین، خداوند فرموده است: ِي َ�فَرَ  ﴾َ�بُهِتَ ٱ�َّ
 الھی که فرموده است:گفتۀ  پس این »حیران شد کسی که کفر ورزیده بود سپس«

حۡسَنُ ﴿
َ
شیوه و بھترین روش در جدال و یعنی: بھترین  ﴾وََ�دِٰلهُۡم بٱِلَِّ� ِ�َ أ

تر است باشد به کار گرفته شود تا مخاطب در  ن که دلیلش از ھمه روشنکرد قانع
سخنش کج و کوله نکند. بنابراین، بر ما لازم است تا زمانی که توانایی داریم به راه خدا 

 دعوت دھیم.
دادن به راه خدا را ترک نموده است، در حالی که در  اما حکم فردی که دعوت

دادن به راه خدا فرض کفایه است،  دعوت :ید گفت کهدادن توانایی ھم دارد، با دعوت
 و کفایت گروھی برای این کار بپا خاستند این فریضه از گردن دیگران نیازاندازۀ  اگر به

شود، بطور مثال اگر شخصی را دیدی که منحرف است و اطراف تو کسی  اقط میس
در  ء، زیرا علماشود نیست که او را دعوت دھد در این وقت دعوت بر تو فرض عین می

گویند: ھرگاه غیر از این کسی دیگر برای انجام این کار یافت نشود  مورد فرض کفایه می
 شود. انجام این کار بر ھمین فرد فرض می

 »دادن در راه خدا تضادی ندارد آموختن با دعوت علم«
 توانند دعوتگر به راه خدا باشند؟ } طلاب علوم چگونه می١٤{

ای در آن نیست، به این معنی که خیر زیادی  بدون علم فائده* در حقیقت دعوتی 
دادن به  آموزی کار دعوت دھد، و بر طلبه واجب است که ھمراه با علم را از دست می

راه خدا را انجام دھد. اشکال دارد که طلبه وقتی شخصی مخالفی را حتی در مسجدی 
د؟ چه اشکالی دارد که اگر خواند مشاھده کند او را به راه خدا دعوت دھ که درس می

به بازار برای کار خودش برود در بازار ھرکسی را که از دین خدا روی تافته به راه خدا 
 دعوت دھد؟!
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گردان است دعوت  ای را که از راه خدا روی چه اشکال دارد که در مدرسه طلبه
انسان  دھد دستش را بگیرد و با او قدم بزند و برای حل مشکلش با او صحبت کند اگر

ورزد به طور مثال چیزی را که خدا  فردی را ببیند که با انجام گناه با او مخالفت می
دادن آن را نھی نموده انجام  دستور انجام آن را داده ترک کند یا کاری را که خدا انجام

دھد، اگر چنین فردی را ناپسند بداند و از او متنفر شود و دوری جوید و از اصلاح او 
 د، این مشکلی است.ناامید شو

داشت پاداش  و خداوند متعال برای ما بیان داشته که ما باید بردبار باشیم و چشم

ْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ﴿ الھی را داشته باشیم، خداوند متعال فرموده است: وْلوُا
ُ
فَٱصِۡ�ۡ كَمَا صََ�َ أ

َّهُمۡ  کن آنگونه که پیامبران ی پس شکیبائ«یعنی:  .]٣٥[الأحقاف:  ﴾ٱلرُّسُلِ وََ� �سَۡتَعۡجِل ل
 .»و برای (عذاب) آنان شتاب مکناند  شکیبائی کردهاولوالعزم 

انسان باید صبر کند و چشمداشت پاداش الھی را داشته باشد، اگر در وجود خویش 
احساس ناراحتی و کدورت نمود، باید به خود چنین تلقین کند که این مشکل در راه 

 آلود گردید فرمود: وقتی انگشتش در جھاد خون ج رخدا برایم پیش آمده است، پیامب

يــــــــتِ  مِ ــــــــبَعٌ دَ ــــــــتِ إِلاَّ إِصْ نْ ــــــــلْ أَ  هَ
 

يـــــــــــتِ   قِ ـــــــــــا لَ ـــــــــــبِيلِ االلهَِّ مَ فىِ سَ  )١(وَ
 

 

 ای. آلود گشته و آسیب دیده یعنی: تو انگشتی ھستی که در راه خدا خون

 »دادن به راه خدا ندارد دانش اندک و مشهورشدن تضادی با دعوت«
دادن به راه خدا و تربیت مردم کوتاھی  دعوتوظیفۀ  بعضی از طلاب در} ١٥{

ما با  :گویند شان اندک است و بعضی مییا  علمیسرمایۀ  ورزند، به دلیل این که می
آورند جنابعالی چه رھنمودی در  شویم و عذرھای دیگری می دادن مشھور می دعوت

 فرمایید؟ این زمینه ارائه می
ثابت شده   ج از پیامبر :ول یعنی کمی علم و دانش باید گفت کها عذردربارۀ  * اما

. پس به »تبلیغ کنید، حتی اگر یک آیه باشداز من به مردم «که فرموده است: 

                                           
) و مسلم به شماره ٩) کتاب الجھاد والسیر باب (٢٣/  ٦) الفتح (٢٨٠٨بخاری شماره حدیث ( -)١(

) و این حدیث را به طور کامل جندب ابن ابی ٣٩) کتاب الجھاد والسیر باب (١٧٩٦ – ١١٢(
 سفیان روایت نموده است.
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داند باید به مردم برساند و او با این کار مستحق پاداش خواھد بود،  ای که می ھراندازه
باید آنچه که خداوند از قبیل عبادت و اما عذر دوم یعنی مشھورشدن، باید گفت: انسان 

ای بگذارد و به طور  تعلیم و غیره به انجام آن دستور داده انجام دھد و شھرت را گوشه
گردان شود، با این که شھرت در علم و معرفت امر مطلوبی است که  کلی از آن روی

 جمبرروزی پیا :گوید که می بعبدالله بن عمر بن خطاب ،ضرری برای انسان ندارد
ھای آن  در میان درختان درختی است که برگ«ب سؤال نمود و فرمود: از اصحا

درخت چیست؟ مردم  به من بگویید که این ریزد و این درخت مثال مسلمان است، نمی
کردند، اما به خاطر من چنین آمد که آن درخت،  ھای صحرا فکر می در مورد درخت

خجالت کشیدم که بگویم. اصحاب گفتند:  اما من :گوید درخت خرما است، عبدالله می
فرمود: آن درخت درخت خرما است،  ج ما را به آن خبر بده، پیامبر ج ای پیامبر خدا

 گوید: من به پدرم گفتم در ذھن من ھم ھمین خطور کرده بود. عبدالله می
داشتم  گفتی من از این که به اندازه چنین و چنان می عمر گفت: اگر تو آن را می

 .)١(»دمش ر خوشحال میبیشت
کرد که کاش فرزندش جواب سؤال  چگونه آرزو می سنگاه کنید که عمر بن خطاب

گفت در آن حال باعث شھرت او  گفت، با این که اگر او پاسخ پرسش را می را می
 شد. می

مھم این است که اگر انسان به علم و دعوتش مشھور شد برای او ضرری نیست و از 
آوردن شھرت تلاش و فعالیت نماید، آنجا  ود، بلکه اگر برای بدستش پاداش او کم نمی

 است که دچار گناه خواھد شد.

 فرق نفاق و ریا چیست؟
 } فرق نفاق و ریا چیست؟ و کدامیک برای دعوتگر زیان بارتر است؟١٦{

تر است، چون نفاق یعنی این که  اند؛ اما نفاق بدتر و زشت * نفاق و ریا ھردو بد
انسان خیر و خوبی را اظھار نماید، در حالی که در باطن خود شر و بدی را نھفته 

کند چه نفاق عملی باشد یا نفاق عقیدتی اما نفاق عقیدتی خود  داشته است. فرق نمی

                                           
 ٠ ٦٤، ٦٣) و مسلم به شماره (٥٠)، کتاب العلم، باب (٢٧٧/  ١) الفتح (١٣١بخاری به شماره ( -)١(

 ).١٥) کتاب صفات المنافقین و احکامھم، باب (٢٨١١
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دین بیرون دایرۀ  ھی انسان را ازی گاملکند (والعیاذ بالله) و نفاق ع را از دین خارج می
 نماید و گاھی نه. می

خواھد  دھد، اما می خدا انجام می برایاما ریا یعنی این که انسان عمل صالحی را 
دھد تا  نماید و با تمام توان آن را انجام می مردم کار او را ببینند، یا آن کار را زیبا می

، اما تمجید و ستایش مردم را نیز مورد مردم او را تعریف کنند، این فرد قصد خیر دارد
دھد، به  مردم خوب انجام می ملاحظه قرار داده. بنابراین، کارش را به خاطر ستایش

ھای  این صورت مشخص شد که نفاق از ریا بدتر است، با این که ریا علامتی از نشانه

َ إِ�َّ يرَُاءُٓونَ ٱ�َّاسَ وََ� يَ ﴿ منافقین است، خداوند متعال فرموده است: ذۡكُرُونَ ٱ�َّ
کنند و جز  کنند و خدای را کمتر یاد می مردم ریا میبا «یعنی:  .]١٤٢[النساء:  ﴾١٤٢قلَيِٗ� 

 .»پردازند اندکی به عبادت او نمی

 »ورزند به حفظ قرآن و احادیث احکام اهتمام می«
د، اما به ورزن } بسیاری از طلاب به حفظ قرآنکریم و احادیث احکام اھتمام می١٧{

اند  کنند و فقط به آنچه از قرآنکریم و احادیث حفظ نموده علم اصول فقه توجه نمی
کنند، با توجه به این که علم اصول فقه علمی است که به ما کیفیت فھمیدن  می ءاکتفا

 آموزند، امید است در خصوص این مطلب راھنمایی فرمایید؟ این نصوص را می
آموزی به نظر من انسان به ویژه جوان کوچک  مخواندن و عل * در مورد درس

اند،  چنین کرده ج نخست و قبل از ھرچیز قرآنکریم را حفظ کند، زیرا اصحاب پیامبر
نمودند و  گرفتند، و به آن عمل می آموختند و معنی آن را یاد می قرآن را میھا  آن

نمایید و  طالب علم به قرآن نیازمند است، اگر شما بخواھید در جمعی سخنرانی
توانید از قرآن  بخواھید از قرآن استدلال کنید و قرآن را حفظ نداشته باشید نمی

 استدلال کنید.
کنم، و ھمچنین پس از  یق میجوانان را برای حفظ کلام الله تشومن طلاب و بویژه 

ة الأحکام)، یا (بلوغ المرام) دقرآن احادیث را آنقدر که میسر است حفظ نماید مانند (عم
رسد و شکی نیست  باشد. و پس از حدیث نوبت به فقه و اصول فقه میاش  اگر در توانائی

ای بزرگ بدست  که اصول فقه از بھترین علمھاست و ھرکسی آن را بداند فائده و بھره
بفھمد  خواھد آورد، چون علم اصول فقه قواعد و ضوابطی است که اگر انسان آن را

 دھد. این قواعد و اصول تمرین می ۀلایلش بواسطذھنش را با استنباط احکام از د
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 »وجوب تواضع برای رساندن حق«
دھند، و حالتی در دعوت به خود  } حکم دعوتگرانی که مردم را دعوت می١٨{

خواھند بدست بیاورند  گیرند که گویا ھدایت مردم را با التماس و گدایی می می

َ�يَٰحۡيَٰ خُذِ ٱلۡكَِ�بَٰ ﴿ ته است:الھی چیست که گففرمودة  دربارة چیست؟ و نظر شما
 ٖ�  .»ای یحیی کتاب را با قوت برگیر«یعنی:  ].١٢[مریم: ﴾بقُِوَّ

دھند که گویی  * حقیقت امر این است که دعوتگرانی که مردم را طوری دعوت می
شان  ممکن است بر اثر ضعف شخصیت و ضعف دعوت اند، آمدهھا  آن بر گدایی مال پیش

کنند، یعنی فرد دعوتگر  توزی دعوت داده شده چنین می باشد و گاھی بر اثر عناد و کینه
شود،  کوتاھی در شخصیت و دعوت و توانایی ندارد. اما حالت فردی که دعوت داده می

ابراین، چنین طوری است که باید با آرامش و آسانی و نرمی با او صحبت کرد. بن
آمده ھا  آن دھد که گویا برای گدایی پیش ای دعوت می دعوتگری را که مردم را بگونه

اشتباه کرده است، چون حالت دعوت شونده چنین ایجاب  :نباید مقصر بدانیم یا بگوییم
یی او باید بر مقتضای حال کند، اما باید انسان در دعوتش قوی باشد، ولی قوت و توانا می

نه ھر فردی باید کتاب الھی را با قوت بگیرد، ھمانطور که خداوند در مورد بنی رباشد و

�ٖ ﴿اسرائیل گفته است:  ٓ ءَاَ�يَۡ�ُٰ�م بقُِوَّ ْ مَا با قوت محکم و «یعنی:  ].٦٣[البقرة:  ﴾خُذُوا
ھا  آن . بلکه خداوند کوه را از جای برکند و بر بالای سر»ایم برگیرید آنچه را به شما داده

نَّهُۥ ﴿ لازم بگرداند:ھا  آن تا این امر را برآورد 
َ
نَّهُۥ ظُلَّةٞ وَظَنُّوآْ �

َ
۞�ذۡ َ�تَقۡناَ ٱۡ�َبلََ فوََۡ�هُمۡ كَ�

 ٖ� را بر فراز ھنگامی را که کوه «یعنی:  ].١٧١[الأعراف:  ﴾وَاقعُِۢ بهِِمۡ خُذُواْ مَآ ءَاَ�يَۡ�ُٰ�م بقُِوَّ
و ایشان گمان بردند که بر  ی استانگار سایه بافآنچنان که نگاه داشتیم، ھا  آن سر

 .»محکم و با قوت برگیریدایم  گفتیم آنچه را به شما دادهھا  آن افتد به سرشان فرو می
کند که انسان برای رسیدن  پس انسان باید قوی باشد، اما گاھی دعوت ایجاب می

 .ن شخص متواضع و فروتن باشدخصی و پذیرفتن آن در برابر آحق به ش

 »ابتدا باید خودمان را اصلاح کنیم«
ن ضَلَّ إذِاَ ٱهۡتَدَۡ�تُمۡ ﴿ ۀ} تفسیر آی١٩{ نفُسَُ�مۡۖ َ� يَُ�ُُّ�م مَّ

َ
 ﴾عَليَُۡ�مۡ أ

گمراھی شید ھنگامی که شما ھدایت یافتید، مواظب خود با«یعنی:  ].١٥٠[المائدة:
 چیست؟ و نظر شما در این مورد چیست؟ »رساند گمراھان به شما زیانی نمی
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* نظر من ھمان است که خدا فرموده، خداوند ما را دستور داده که خودمان را 
اصلاح کنیم و صلاح و درستکاری خودمان را حفظ کنیم و اگر کسی از مردم گمراه 

 دھد، ھمانطور که خداوند به پیامبرش فرموده است: شد گمراھی او به ما ضرری نمی

نتَ مُذَكّرِٞ فَذَ ﴿
َ
ٓ أ مَا ٰ وََ�فَرَ  ٢٢لَّسۡتَ عَليَۡهِم بمُِصَيۡطِرٍ  ٢١كّرِۡ إِ�َّ بهُُ  ٢٣إِ�َّ مَن توََ�َّ َ�يُعَذِّ

 َ�َ�ۡ
َ
ُ ٱلۡعَذَابَ ٱۡ� تو پند و اندرز بده و یادآوری کن، «یعنی:  ].٢٤ -٢١[الغاشیة:  ﴾٢٤ٱ�َّ

س تو بر آنان چیره و مسلط نیستی. اما ای و ب کننده چرا که تو تنھا پنددھنده و یادآوری
پس ھرگاه  »رساند ین عذاب را بدو میتر بزرگ کسی که پشت کند و کفر ورزد، خداوند

انسان ھدایت را در پیش گرفت، ھرکسی سرپیچی نماید به او ضرری نخواھد رسید، اما 
اب خود اگر مردم برای تغییر منکر اقدام نکنند، نزدیک است که خداوند ھمه را به عذ

ْ مِنُ�مۡ ﴿ گرفتار نماید، آنگونه که فرموده است: ِينَ ظَلَمُوا ْ فتِۡنةَٗ �َّ تصُِيَ�َّ ٱ�َّ وَٱ�َّقُوا
َ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ  نَّ ٱ�َّ

َ
ْ أ ۖ وَٱعۡلَمُوآ ةٗ  و خویشتن را از بلا«یعنی:  ].٢٥[الأنفال:  ﴾٢٥خَاصَّٓ

کنند و بدانید که  گردد که ستم می میگیر کسانی ن دامنمصیبتی به دور دارید که تنھا 
 .»خداوند دارای کیفر سخت و مجازات شدید است

شوند، در قیامت به تو ھیچ ضرری نخواھند رساند،  بله افرادی که مرتکب گناه می
خود وظیفۀ  افزایند، مگر این که در کنند و نه به گناھانت می ھایت کم می نه از نیکی

امر به معروف و نھی از منکر کوتاھی نمایی آنگاه برایت  دادن به راه خدا و یعنی دعوت
به تو متوجه نشده، بلکه از طرف خودت ھا  آن ضرر خواھد بود، اما این زیان از طرف

ای و خودت ھدایت  ای که خداوند بر تو واجب گردانده انجام نداده ھست، چون وظیفه

ن ﴿ موده:شدن را شرط قرار داده است و فر ای و خداوند ھدایت نشده َ� يَُ�ُُّ�م مَّ
ھنگامی که شما ھدایت یافتید، گمراھی گمراھان به شما «یعنی:  ﴾ضَلَّ إذَِا ٱهۡتَدَۡ�تُمۡ 

 .»رساند زیانی نمی
دادن به راه خدا و امر به معروف و نھی از منکر را  و مشخص است که کسی دعوت

طور کامل ھدایت نشده با وجود این که بر او واجب است ترک نماید، چنین فردی به 
 است.
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 وسایل بر حسب مقاصد و اهداف
شوند به این معنی که  دادن به راه خدا توقیفی محسوب می } آیا وسایل دعوت٢٠{

ھای ارتباطی و غیره جایز نیست و باید فقط از  استفاده از وسایل جدید مانند رسانه
 فاده شده است؟از آن است ج وسایلی در دعوت کار گرفت که در زمان پیامبر

ھمانطور که نزد اھل  اند، * ما باید این قاعده را بدانیم که وسایل بر حسب اھداف
احکام مقصد را دارد، تا زمانی که وسیله حرام و ممنوع وسیلۀ  علم مقرر است که

نباشد و اگر وسیله چیز حرامی بود خیر و خوبی در آن نخواھد بود. اما اگر وسیله 
رساند از نظر شرعی مقصد و ھدف است،  ای می ود و به نتیجهامری جایز و مباح ب

اعراض کنیم و از  ج اشکالی ندارد، اما منظور این نیست از کتاب خدا و سنت پیامبر
شود،  جدیدی در دعوت استفاده میوسیلۀ  این که از ۀمواعظ آن به کار نگیریم به بھان

دعوت وسیلۀ  رادی آن راافدعوت بدانیم و وسیلۀ  در صورتی ممکن است ما این را
ای استفاده کند که مردم  براین، در دعوت لازم است که انسان از وسیلهبنا دانند. نمی

 بر آن اتفاق دارند تا دعوت بر اثر اختلاف مردم مخدوش نشود.
ممکن است گاھی مصلحت  ،آوردن را دانست اما باید فرق دعوت و دل به دست

شدن به کتاب و سنت به دعوت  داده طوری باشد که ما جوانانی را که بعد از دعوت
شان را بیشتر به دست آوریم،  با چیزھای جایز و مباح جمع نموده و دلاند  پیوسته

گریزان  چیزھایی که برای دین ما و دعوت زیانی نخواھد داشت، تا جوانان از دعوت
 نباشند.

 »جایزیوسیلۀ  سپس هر ،کتاب و سنت نخست«
ھای دعوت با یکدیگر اختلاف  } دعوتگران به راه خدا در مورد وسایل و راه٢١{

ھای متنوع  دانند، و افرادی را که فعالیت دارند، بعضی دعوت را عبارتی توقیفی می
 پذیرند، امید است راه درست را در این مورد بیان دارید؟ دھند نمی انجام می
دادن به راه  س خداوندی را که پروردگار جھانیان است، بدون تردید دعوت* سپا

ٱدۡعُ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ  ﴿ خدا عبادت است، ھمانگونه که خداوند به آن دستور داده است:
حۡسَنُ 

َ
ی ا«یعنی:  ].١٢٥[النحل:  ﴾بٱِۡ�كِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱۡ�َسَنةَِ� وََ�دِٰلهُۡم بٱِلَِّ� ِ�َ أ

اندرزھای نیکو و زیبا به راه پروردگارت ان را با سخنان استوار و به جا و پیغمبر مردم
 .»ھرچه نیکوتر و بھتر جدال کنشیوة  فرا خوان، و با ایشان به
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کند. و  عمل پوشانده و با این کار خودش را به خدا نزدیک میجامۀ  دستور الھی را
مردم را به راه خدا دعوت داد کتاب خدا توان  شکی نیست بھترین چیزی که با آن می

 ین اندرزگو برای انسانیت است:تر بزرگ است. چون کتاب خدا ج و سنت پیامبر

دُورِ وَهُدٗى وَرَۡ�ةَٞ ﴿ ّ�ُِ�مۡ وشَِفَاءٓٞ لمَِّا ِ� ٱلصُّ وعِۡظَةٞ مِّن رَّ هَا ٱ�َّاسُ قَدۡ جَاءَٓتُۡ�م مَّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

سوی پروردگارتان برای شما اندرزی و ای مردمان از «یعنی:  .]٥٧[یونس: ﴾٥٧لّلِۡمُؤۡمِنَِ� 
ھاست آمده است و ھدایت و رحمت برای مؤمنان  سینه درمانی برای چیزھایی که در

ترین موعظه و پند است، او برای اصحابش  بلیغ ج پیامبرگفتۀ  ، و ھمچنین»است
از سخنرانی  ھا دل :گویند نمود که اصحاب می ای ایراد می چنان موعظه ھا وقت بعضی

 شدند. اشکبار می ھا چشم خورد و تکان می ج او
 پس اگر انسان بتواند با این وسیله موعظه بگوید، شکی نیست که این وسیله بھترین

دعوت است و اگر به این نتیجه رسید که به کتاب و سنت وسایلی دیگری که وسیلۀ 
د، اشکالی ندارد به شرط این که دادن اضافه نمای خداوند جایز قرار داده برای دعوت

ھا و یا  ھا و نمایش وسیله شامل چیزھای حرام چون دروغ یا بازی نقش کافر در سریال
و یا یکی از ائمه بعد از صحابه و امثال چیزھایی که بیم آن  شبازی نقش اصحاب

رود که با این کارھا به یکی از بزرگان توھین شود نباشد، و ھمچنین نباید این  می
ھا شامل تشبه مرد و زن با یکدیگر باشد، به علت این که در حدیث  ریال و نمایشس

لعنت کرده است از زنانی که خود را به مردان تشبیه  ج پیامبر :صحیح آمده است که
 کنند. کنند و از مردانی که خود را به زنان تشبیه می می

اده کرده شود، و مھم این است که اگر از این وسایل گاھی برای جذب مردم استف
 شامل چیز ممنوع و حرامی نبود به نظر من اشکالی ندارد.

دادن به راه خدا  کردن از این وسایل و آن را تنھا راه و وسیله دعوت اما زیاد استفاده
ای که فردی که دعوت داده  به گونه ج قراردادن و اعراض از کتاب خدا و سنت پیامبر

ابزار با دیگر چیزی تحت تاثیر قرار نگیرد، به نظر من شود به غیر از این وسایل و  می
دانم، زیرا رھنمود مردم به غیر از کتاب و  درست نیست، بلکه من این کار را حرام می

دادن به راه خدا کار منکر و زشتی است، اما اگر این اھرم  سنت به چیز دیگر در دعوت
از آن کارگرفتن  ھا وقت یو وسیله دربرگیرنده امر ممنوع و حرامی نباشد در بعض

 اشکالی ندارد.
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 »روش استفاده کند مفیدترین دعوتگر باید از«
 و بعضیگیرند  ن روش تعلیم و تربیت را در دعوت پیش میا} بعضی از دعوتگر٢٢{

 سخنرانی را، کدام روش مفیدتر است؟ وعظ وشیوۀ 
آفریده که ھای الھی این است که بندگانش را طوری  * به نظر من یکی از نعمت

 گیرند. ھا و ابزارھای مختلفی را در دعوت به کار می راه
بطور مثال فردی سخنور است و خداوند به او توانایی در سخنوری بخشیده و 

گفتن بھتر است. و یا فردی  گوییم: برای تو وعظ سخنش را مؤثر گردانیده ما به او می
یت کند و از این ناحیه در جمع را خداوند نرمی و عطوفت عنایت کرده تا مردم را ترب

گوییم: این شیوه برای تو بھتر است اگر توانایی سخنرانی  مردم وارد شود، به او می
توانند خوب سخن بگویند، و باید  نداشته باشد، زیرا بعضی مردم دعوتگرند، اما نمی

دانست که خداوند فضل خویش را بر بندگانش تقسیم نموده است، و بعضی را از بعضی 
 بالاتر قرار داده است.

ترین شیوه را به کار گیرد، و خودش  پس به نظر من انسان باید مفیدترین و مناسب
جستن از  بلکه با اعتماد به نفس و یاری آید، مشغول نکند، را به کاری که از او برنمی

 تواند اقدام کند، تا اگر برای او اشکالی پیش بیاید و یا مورد اعتراض خدا به آنچه می
 قرار گیرد، بتواند از آن خودش را رھایی دھد.

به بهترین راه ها  آن دعوت بده به راه پروردگارت با حکمت و پند و نیکو و با«
 »مجادله کن

دادن به راه خدا در پیش  ھای متعددی است که دعوتگران در دعوت } راه٢٣{
ه از خلال آن گیرند، راھی را که شما در دعوت در پیش گرفته اید و راھی را ک می
دادن نصیحت کرد و بویژه در مورد  توان جوانان را به روش و چگونگی دعوت می

دادن حکام و مسئولین امر و توده مردم و جوانان پایبند به اسلام و جوانان فاسد  دعوت
 و دیگر اقشار مختلف مردم کدام راه بھتر است؟

بسیاری از کارھا مقصر ام و خودم را در  ھایی داشته * به ھرحال، من کوتاھی
ام، این است که در ھر  دادن در پیش گرفته دانم، اما راھی که من برای دعوت می

کنم تا روشی  ھا، تلاش میتر کوچک دعوتی که با آن چه بزرگان مخاطب من باشند چه
رساند، و من به این روش مردم را  را اختیار کنم که به نظر من زودتر به ھدف می
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ٱدۡعُ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ﴿ م که خداوند به بندگانش تعلیم داده است:کن راھنمایی می
حۡسَنُۚ 

َ
ای «یعنی:  ].١٢٥[النحل:  ﴾بٱِۡ�كِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱۡ�َسَنةَِ� وََ�دِٰلهُۡم بٱِلَِّ� ِ�َ أ

اندرزھای نیکو و زیبا به راه پروردگارت ان را با سخنان استوار و به جا و پیغمبر مردم
 .»فرا خوان و با ایشان به شیوه ھرچه نیکوتر و بھتر جدال کن

کند، و ممکن نسیت که ما یک حکم  و دعوت با توجه به وضعیت ھر فردی فرق می
عمومی را ارائه بدھیم که شامل ھر فرد و ھر حالتی باشد، گاھی ممکن است بھتر این 

حق چیزی نگوییم، زیرا او در دادن به او به  باشد که ما با فرد مورد نظر در مورد دعوت
رسد که سخنان ما را بپذیرد و یا ممکن است او  وضعیتی قرار دارد که بعید به نظر می

کنی که  در جواب تو چیزی بگوید که گناھکار شود و یا گاھی منکری را مشاھده می
بازداری، و یا از او بخواھی که از منکر دست  آن را از انجام منکردھندۀ  انجام اگر

بکشد، ممکن است این فرد که دعوت داده شده و یا از انجام منکر بازداشته شده، 
کند که حالت و  ی بزند. به ھرحال، انسان نگاه میتر بزرگ دست به منکر و جنایت

ای کار گرفت چگونه فرد مورد  کند و باید از چه شیوه موقعیت دعوت چه ایجاب می
 نظر را مخاطب قرار داد.

 »از خلال وسایل جدید ارتباطی مانند تلویزیون دادن حکم دعوت«
ھا در عصر ما نقش مھمی  } با توجه به این که وسایل ارتباط جمعی ورسانه٢٤{

ھا در پخش  در دعوت واجب است و از ھمه رسانه به نظر شما استفاده از آن دارند، آیا
توان به مردم  می تلویزیون ۀبرنامه و رساندن پیام به مردم بھتر است، و چیزھایی بوسیل

توان به مردم رساند و نظر شما در مورد کسی که  ھای دیگر نمی رساند که با رسانه
ھا  ھا جایز نیست، زیرا رسانه گوید: مشارکت در وسایل ارتباط جمعی و رسانه می

 کنند و مشارکت با آن اعتراف به صحت این منکرات است؟ منکرات را پخش می
ھا  این دادن به راه خدا لازم است، چون ھا در دعوت رسانهاز  * به نظر من استفاده

ھای مختلفی  شود و به نظر من به صورت ابزاری ھستند که با آن اقامه حجت می
ای را  دادن به راه خدا استفاده کرد به این معنی که برنامه ھا در دعوت توان از رسانه می

ده و آنچه مربوط به اسماء و دادن به عقی برای دعوت به توحید و بخشی را به دعوت
دادن به اخلاص عبادت برای  صفات الھی است، اختصاص بدھیم و قسمتی را در دعوت

کردنش، ذلت برای حاکمی یا برای کسی که از او  خدا طوری که ھدف انسان از عبادت
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بالاتر است، نباشد و امثال این... و در بخش دیگری به فقه و عبادت و غیره بپردازیم و 
قسمتی از معاملات مثل نکاح و غیره بحث شود، خلاصه یعنی این که دعوت  در

 گسترده و فراگیر باشد.
و نباید این مطالب انباشته ارائه شود که بیننده یا خواننده از آن خسته شود، بلکه 

مند  شود که مردم را خسته و ملول نگرداند، تا مردم از آن بیشتر بھره ءبه مطالبی اکتفا
ای گناجنده نشود که باعث گمراھی و فاسدکردن  شرط این که چنان برنامهشوند به 

 اخلاق مردم شود.
کردن این وسایل و عدم مشارکت در آن سببی برای ترک  اما به نظر من اگر ترک

شود، ترک آن لازم است تا منکر ترک شود، و سپس بعد از ترک منکر راه برای  منکر می
 آنچه بھتر است گشوده شود.

ھا  ھا مفید نباشد، بلکه بیشتر باعث زیان گردد، طوری که فرصت اگر ترک رسانه اما
و بیشتری خالی بماند، به نظر من لازم است از این فرصت  تر بزرگ برای پخش زشتی
ھا استفاده کرد، و منکری که از  ز خلال رسانهدادن به راه خدا ا برای نشر دعوت

کنی پخش  مردم بیان میدایت و خیر را برای شود در وقتی که تو ھ ھا پخش می رسانه
شود، بلکه آن برنامه جداست، پس ھرکسی که ھدایت و خیر را بخواھد به آن گوش  نمی

کند، و وقتی که زمان پخش برنامه مبتذل و منکر باشد  داده و آن را مشاھده می
 تلویزیون یا رادیو را خاموش کند.

 »ستبه نظر من نوارهای اسلامی بسیار مهم ا«
دادن به راه خدا قرار گرفته  مھمی برای دعوتوسیلۀ  } نوار اسلامی اھرم و٢٥{

ھایی برای افرادی که در مرکز  گویید؟ و چه توصیه است، جنابعالی در مورد نوار چه می
 کنند دارید؟ پخش نوار فعالیت می

ارد، اما باشد، و فایده بزرگی د * به نظر من نوار اسلامی بسیار مھم و قابل توجه می
فکرشان را فقط در کمیت  :گویم که به برادرانی که در این زمینه فعالیت دارند می

به کیفیت باشد؛ چون بعضی نوارھا ھرنوع ھا  آن متمرکز نکنند، بلکه باید بیشترین توجه
 بینی که سخنرانی ایراد نموده که مطالب را دربر دارند، به طور مثال سخنرانی را می

کند، خوب است اشکالی ندارد، اما این سخنرانی شامل احادیث  میرا نرم  ھا قلب
که بر اثر آن اند  نسبت داده شده ج ای است که به پیامبر ضعیف و موضوع وخودساخته
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ای فردی که  آید که خطر آن بیشتر از این است که برای چند دقیقه شری به وجود می
سخن یک مطلب دروغ و شود، زیرا این  دھد دلش نرم می به آن نوار گوش می

دھد که  نسبت داده می شود را در ذھن شنونده جای می ج خودساخته که به پیامبر
کردن آن از ذھن شنونده مشکل خواھد بود. بنابراین، به نظر من باید افرادی که  بیرون

در پخش و ضبط نوار فعالیت دارند به این بعد قضیه عنایت کامل داشته باشند، و باید 
ھا  آن ه ھر نقصان و خللی در عقیده و اخلاق به مسلمین بر اثر نوارھایی کهبدانند ک

پیش خداوند مسئول ھستند، پس عنایت و توجه به این امر ھا  آن کنند برسد، پخش می
لازم است تا مردم دچار لغزش و انحراف نشوند، زیرا افراد عامی وقتی نواری را گوش 

آورد و مؤثر است به آن دلبسته و در آن  گریه درمیرا نرم و مردم را به  ھا دل کنند که
شود، در حالی که  گیر می شان جای اذھان و این معلومات باطل در ،شوند منھمک می

 این امر بسیار خطرناک است.

 »دعوتگران نباید با یکدیگر قطع رابطه کنند«
سبب } آیا برای دعوتگران جایز است، در بین خودشان قطع رابطه کنند به ٢٦{

 ھای دعوت؟ شان در روش اختلاف
فرموده  ج * برای مؤمنان جایز نیست که از یکدیگر قطع رابطه کنند، زیرا پیامبر

 .»بیش از سه روز برادرش را ترک کندبرای ھیچ مؤمنی روا نیست که «است: 
گفتن و قھرکردن با او جایز نیست،  حتی اگر مؤمن مرتکب گناھی شده باشد، ترک

گفتن او مصلحتی باشد، مانند این که اگر او را ترک کند و از او  ر ترکمگر این که د
کعب بن مالک و آن دو نفر ج  قھر نماید از گناه دست بردارد. بنابراین، پیامبر

دیگری را که از شرکت در غزوه تبوک تخلف ورزیده بودند، ترک گفت، پس اگر در 
 را ترک گفت و بهھا  آن ، بایدگفتن افراد فاسد مصلحتی راجح بود کردن و ترک پشت

پشت نمود، و این حکم در ھا  آن قھر کرد و بهھا  آن پشت کرد، و اگر نه، نباید ازھا  آن
باشد، اما دعوتگران به راه خدا برایشان مناسب  ھای فاسد می مورد عموم انسان

ر ھای دعوت با یکدیگ نیست، بلکه جایز نیست که از یکدیگر به سبب اختلاف در شیوه
قطع رابطه نمایند، بلکه ھریک از روش دیگری در صورتی که مفیدتر و کارسازتر باشد 

 باید استفاده کند.
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ای اختلاف دارد و دلیل دارد جایز  ناسزاگفتن با عالمی که با اهل علم در مسئله«
 »نیست

} مردی با بسیاری از اھل علم در یک مسئله اختلافی مخالفت کرده است، آیا ٢٧{
توان او را با ناسزاگفتن آماج حملات  با این مرد برای خدا بغض ورزید، و آیا می توان می

 قرار داد.
(جمھور) اختلاف کرد، و دلیلی بدست  ء* نه، ھرگز: اگر فردی با توده بیشتر علما

آمد که نظر او درست است، ناسزاگفتن او جایز نیست و نیز نباید ما با خشونت با او 
جایز نیست که مردم را از او برحذر داریم، بلکه باید با این فرد  رفتار کنیم، و ھمچنین

 ارتباط برقرار کرد و با او مناقشه شود.
کنند در این  و مردم گمان می اند، م مردم بدورمسائل بسیاری ھست که از فھ

گیرد،  اما وقتی موضوع، مورد بحث و پژوھش قرار می اند، اجماع کرده ءمسایل علما
ھای  دارای دلایلی است که انسان ءبیشتر علماتودۀ  شود که فرد مخالف با دیده می

غلب نظر و قول کنند. درست است که ا پذیرند و از او پیروی می او را میگفتۀ  منصف
تودۀ  جمھور وگفتۀ  توده بیشتر علما (جمھور) صحیح است، اما به معنی این نیست که

 ءبه طور قطع درست است، بلکه گاھی نظر فردی که با جمھور علما ءبیشتر علما
 مخالف است حق است.

اجماع و اتفاق نظر ندارند،  ءو تا زمانی که مسئله از مسائلی باشد که در آن علما
مخالف است، مورد انکار و نکوھش قرار داد، و نباید  ءاید فردی را که با جمھور علمانب

کینه و نفرت او را در دل داشت، و نباید بدگوئی و غیبت او را کرد، بلکه باید با او 
شود و با او بحث شود و به منظور اثبات حق با او مناقشه شود، و خداوند  ارقر ارتباط بر

  متعال فرموده است:

كرِٖ ﴿ دَّ ناَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ مِن مُّ ۡ ما قرآن را «یعنی:  ].١٧[القمر:  ﴾١٧وَلقََدۡ �َ�َّ
 .»گیرنده ھست عبرتآیا پند پذیرنده و  ایم، ان ساختهبرای ذکر آس

ھرکسی که به دنبال حق باشد و در قرآن فکر و تدبر نماید، خداوند راه حق را 
ھرکسی در «گفته است:  /ھمانگونه که شیخ احمد عبدالحلیمکند،  برایش آسان می

 .)١(»شود بر کند راه حق برایش واضح میقرآن به قصد طلب ھدایت تد

                                           
 ).١٠٣م ص  ١٩٨٧ – ١٤٠٧شرح واسطی تألیف محمد خلیل ھراسی چاپ ( -)١(
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 »اگر در چیزی اختلاف کردید، آن را به خدا و پیامبرش برگردانید«
} برای جلوگیری از اختلاف، ضوابط ھمکاری و فعالیت با دعوتگران به نظر ٢٨{

 شما چیست؟
بدون تردید ضابطه در این اختلاف بازگشت به آن چیزی است که خداوند ما را 

مۡرِ ﴿ راھنمایی کرده است:
َ
وِْ� ٱۡ�

ُ
ْ ٱلرَّسُولَ وَأ طِيعُوا

َ
َ وَأ ْ ٱ�َّ طِيعُوا

َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ِ وَٱل ءٖ فَرُدُّوهُ إَِ� ٱ�َّ ِ وَٱۡ�وَمِۡ مِنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ رَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ
وِ�ً� 

ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
� َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ ای کسانی که ایمان آورده «یعنی:  ]٥٩[النساء:  ﴾٥٩ٱ�خِرِ

اطاعت کنید و از کارداران و فرماندھان مسلمان خود پیغمبر  اید، از خدا و از
اختلاف داشتید، آن را به خدا و پیغمبر برگردانید، فرمانبرداری نمایید و اگر در چیزی 

تر  اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید، این کار برای شما بھتر و خوش فرجام
 .»است

﴿ ِ ٓۥ إَِ� ٱ�َّ ءٖ فَحُكۡمُهُ در ھر چیزی «یعنی:  ].١٠[الشوری:  ﴾وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ �يِهِ مِن َ�ۡ
  .»گردد آن به خدا واگذار میداوری داشته باشید  که اختلاف

صواب در عقیده و یا در عمل منحرف شده است، جادۀ  پس در مورد کسی که از
ما این است که با او مناقشه کنیم تا حق برایش وظیفۀ  یعنی در امور علمی و عملی،

روشن گردد و به حق بازگردد، اما در مورد اشتباھات چنین فردی ما باید اشتباه را 
توان از آن تحذیر کنیم و با وجود این ما نباید از خداوند ناامید اندازة  و به بیان کنیم

ھا  آن ھدایت نموده و اند، ھای بزرگی بوده بشویم، زیرا خداوند اقوامی را که دارای بدعت
و بر ھیچیک از ما پوشیده نیست اند  به اھل سنت گرویدهھا  آن را به حق بازگردانده و
مشھور است که او تا چھل سال با گروه معتزله بود،  /اشعری که در مورد ابوالحسن

بعد برای مدتی کمی بھتر شد پس از آن خداوند او را به راه راست و مذھب امام احمد 
که مذھب اھل سنت و جماعت است، ھدایت نمود. پس خلاصه این که مسائل عقیدتی 

در امور عملی خیرخواھی مھم است و باید در آن یکدیگر را نصیحت نمود، ھمانطور که 
 و نصیحت واجب است.
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 »اگر هدف از مناظره اظهار حق باشد، اشکالی ندارد«
} روش مناظره میان افرادی که با یکدیگر اختلاف دارند، روشی است که سلف ٢٩{

تقریباً وجود ندارد، آیا به نظر شما این روش  اما امروزه این شیوه اند، آن را به کار گرفته
 عاده شود، و آیا بازگرداندن این شیوه مصلحت است؟دوباره ا

* به نظر من مناقشه میان افرادی که با یکدیگر اختلاف دارند، کار خوبی است، اما 
 ۀبه شرط این که ھمراه با حسن نیت باشد، طوری که ھدف از آن این باشد که کلم

نشاندن آن  سیلند باشد، اما اگر ھدف از مناظره کمک به نظر خود و به کربخدا سر
دادنش بھتر است. و ھدف رسیدن به حق در عملکرد  کردن آن از انجام باشد، ترک

 سلف بیشتر از زمان ما وجود داشته است.
کنند  بینید که اگر در امری مخالفت کنند، تلاش می بنابراین، بعضی از مردم را می

آیند، تقویت کنند،  نظر خود را با چیزھای ضعیفی که در موازین مناظره به حساب نمی
تودۀ  انظارو این امری است که باعث شده بعضی مردم از مناظره بپرھیزند بویژه در 

ت و شیوائی بیان، فرد مخالف حق را با باطل أجر رترسند که بر اث ، زیرا میمردم
آمیخته کند، و مسئله برای مردم مشتبه شود، و در این وقت ضرر بزرگی نه تنھا متوجه 

ده، بلکه بر دیگر طرفداران اھل حق و حق وارد خواھد شد. بنابراین، مردم کنن مناظره
ھایی پرھیز کرده و خود را دور نگه دارند، اما به نظر  دوست داشتند از چنین مناظره

ھای  من تلافی خطر مناظره اینگونه ممکن است که عالم، کتابی تألیف نماید و گفته
رف مخالف را ذکر نماید و بیان دارد که دلایل خود را با دلیل ذکر کند، سپس دلایل ط

او در برابر دلایل نویسنده ضعیف است، این راه بدون شک راه سالم و خوبی است که 
 توان رسید. گیرد می به ھدفی که برای آن مناظره انجام می

ای در این زمینه مانند شیخ احمد عبدالحلیم و  ھیچ نوشته و ھیچ نویسنده
نماید، و  زیباکار نکرده است، امام ابتدا قول مخالف را ذکر می / تالیفاتش و شاگردش

کند حتی بعضی از دلایل چنان ھستند که خود مخالفان آن را  دلایلی برای آن بیان می
دھد، و دلایل قول دوم را ذکر  دانند، و سپس آن را رد نموده و به آن پاسخ می نمی
بداند که پیش خدا مسئول است، و باید کند، و این کمال انصاف است، و انسان باید  می

ای را اختیار  بداند که برای او ممکن نیست فقط به خاطر پیروی از ھوای نفس گفته
 شود. کند، چون در روز قیامت ضررمند می
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 در عقل است پذیرفتن اسباب جهالت است در دین و سفاهتن
ده گرفته است، گویند: خدای تعالی حفاظت این دین را به عھ } افرادی که می٣٠{

وده است، این افراد را ھدھند، بی و کارھایی که دعوتگران در خدمت به اسلام انجام می
 چگونه باید پاسخ داد؟

گرایش نپذیرفتن ھا  این گفتن به این افراد سھل و آسان است، زیرا گرایش * پاسخ
 خردی اسباب است، و شکی نیست که نپذیرفتن اسباب ناشی از جھل به دین و بی

است، خداوند حفاظت این دین را بعھده گرفته، اما باید اسبابی باشد، و اسباب آن 
دادن به آن است، و کسی که  کارھای دعوتگران از قبیل نشر و بیان دین و دعوت

ماند که به کسی بگوید: ازدواج  گوید از اسباب نباید استفاده کرد، مانند فردی می نمی
رزندی برایت نوشته است، صاحب فرزند خواھی شد، یا نکن، اگر خداوند در تقدیر تو ف

ی زآوردن روزی تلاش نکن، اگر خداوند برایت مقدر کرده رو بگوید: برای بدست
 رسد. خودش به تو می

ۡ�اَ ٱّ�ِكۡرَ �نَّا َ�ُۥ ﴿ دانیم که خداوند متعال فرموده است: ما می إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
و خود ما پاسدار آن  ایم، فرستادهما خود قرآن را «عنی: ی ].٩[الحجر:  ﴾٩لََ�فٰظُِونَ 

 .»باشیم می
گیرد،  داند کارھا بدون اسباب انجام نمی و خداوند با توجه به علم خویش که می

 چنین فرموده است. بنابراین، خداوند برای حفظ دین اسبابی را مقدر نموده که به
 شود. آن اسباب دین حفظ میوسیلۀ 

ھای عقیدتی و عملی  از بدعتھا  آنبوسیلۀ  بینیم که دین ه را میلذا علمای گذشت
نوشتند و حقایق را برای مردم بیان  کردند و می سخنرانی میھا  آن حفظ شد،

داشتند، پس باید ما به دفاع از دین و حمایت از آن و نشر آن میان بندگان خدا از  می
شدن دین  خیزیم و با این کار حفظآنجا که خداوند ما را به این کار موظف نموده بپا 

 شود. محقق می

 بهترین چیزی که انسان باید مورد توجه قرار دهد کتاب خدا است
توانند استفاده  ھایی ھست که دعوتگران از آن می } بعد از کتاب خدا چه کتاب٣١{

 کنند؟
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* بھترین چیز برای خواندن و تعلم و عمل کتاب خداوند متعال است که باید انسان 
رفتند، تا آن ده  از ده آیه بیشتر پیش نمی ج آن را مورد توجه قرار دھد، اصحاب پیامبر

نمودند، و  گرفتند، و به آن عمل می گرفتند و مفاھیم آن را فرا می آیه را یاد می
 رفتند تا این که در نھایت قرآن و علم و عمل را ھمزمان فرا گرفتند. ھمینطور پیش می

مانند:  اند، برآن نگاشته ءھایی که علما و شرح ج صحیح پیامبربعد از قرآن احادیث 
نایت قرار و امثال آن را باید دعوتگر مورد عسلام، فتح الباری، و نیل الأوطار، و سبل ال

 دھد.
پس از آن تألیفات علمایی که مورد اعتماد ھستند، مانند شیخ احمد عبدالحلیم و 

لمایی که تعدادشان زیاد است که به دانش شاگردش و شیخ عبدالله التمیمی و دیگر ع
باید استفاده کرد، خلاصه مراحل آموختن را باید به تدریج  اند، زیاد و خداترسی معروف

 تر است، شروع نماید. یکی پس از دیگری طی نماید، و از آنچه مھم

 به نظر من هردو خوبی را فرا گرفت
و فقط  اند، ان معاصر متنفرھای نویسندگ } بسیاری از طلاب از خواندن کتاب٣٢{

نظر شما در این  کنند، می ء(رحمة الله علیھم) اکتفاھای پیشینان و سلف  به کتاب
 مورد چیست؟

از ھمه چیز بالاتر  ج * به نظر من فراگرفتن دعوت از کتاب خدا و سنت پیامبر
از خلفای راشدین و از اصحاب  ما چنین معتقدیم، سپس آنچهھمۀ  است، و بدون تردید

 اسلام به جا مانده منبع اخذ راھکارھای دعوت دینی است. ۀگذشت ۀموائ
را از ھا  آن اما در این زمان اموری پیش آمده که متاخرین و نویسندگان معاصر

آنان در این قسمت استفاده کند، کار  ھای دانند، و اگر انسان از کتاب پیشینان بھتر می
دانیم که معاصرین علم را از دعوتگران پیشین و سلف  داده است، و ما می درستی انجام

ولی چیزھای جدید پیش آمده که عین این چیزھا برای دعوتگران گذشته  اند، فرا گرفته
مشخص نبوده است، به نظر من انسان از ھردو گروه استفاده کند و ھردو خوبی را فرا 

دوم بر کلام مرحلۀ  درتکیه نماید، و  ج گیرد، نخست به کتاب خدا و سنت پیامبرش
شان  ھای نویسندگان معاصر که در زمان م بر نوشتهسومرحلۀ  سلف تکیه نماید، و در

 حوادثی رخ داده که عین این امور برای گذشتگان مشخص و معلوم نبوده است.
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بندی به دین و پای که با شود رفتن نیرویی می باعث از بین ،تفرقه جوانان پایبند
 آید حرکت به سوی خدا به دست می

گیرند، و بعضی  } جوانان پایبند به دین اسلام گاھی رو در روی یکدیگر قرار می٣٣{
 کنید؟ کند، در این مورد چه سفارشی می از بعضی اظھار بیزاری می

* بدون تردید تفرقه و از ھم پاشیدگی که برای جوانان پایبند پیش آمده که یکدیگر 
ورزند، بسیار  موافق نباشد دشمنی میھا  آن نند، و با کسی که با روشدا را گمراه می

بار است و بسا اوقات ممکن است به شکست بزرگی در حرکت  اندوھناک و تأسف
 اسلامی بیانجامد.
ھای انسانی و جنی خواھد  ای باعث راحتی و خنکی چشمان شیطان و چنین تفرقه
 ندارند نیکان بر یک چیز اتفاق کنند، بلکهھای انسانی و جنی دوست  بود، زیرا شیطان

رفتن نیرویی  دانند که تفرقه از بین خواھند که اھل خیر متفرق شوند، زیرا می میھا  آن
آید، و خداوند  است که با پایبندی به دین الھی و حرکت به سمت راه خدا به دست می

ْ َ�تَفۡشَلوُاْ وََ� ﴿ متعال در این آیه به ھمین مطلب اشاره نموده و فرموده: تََ�زٰعَُوا
شوید و  نید، درمانده و ناتوان میکشمکش مک«یعنی:  ].٤٦[الأنفال:  ﴾وَتذَۡهَبَ رِ�حُُ�مۡ 

 .»رود شکوه و ھیبت شما از میان می
ْ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ﴿ و نیز فرموده است: ْ وَٱخۡتلََفُوا قوُا ِينَ َ�فَرَّ ْ كَٱ�َّ وََ� تَُ�ونوُا

کسانی نشوید که پراکنده شدند، و اختلاف  و مانند«یعنی:  ].١٠٥[آل عمران:  ﴾تُ ٱۡ�يََِّ�ٰ 
 .»ھای روشن به آنان رسید ورزیدند، پس از آن که نشانه

ءٍ ﴿ و فرمود: ْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ ِ� َ�ۡ ْ ديِنَهُمۡ وََ�نوُا ِينَ فرََّقوُا  ].١٥٩[الأنعام:  ﴾إنَِّ ٱ�َّ
دارند، و دسته دسته و گروه گروه  نی که آیین خود را پراکنده میکساگمان  بی«یعنی: 

 .»شوند، تو به ھیچ وجه از آنان نیستی می
ٓ إَِ�ۡكَ ﴿ و فرموده است: وحَۡيۡنَا

َ
ِيٓ أ ٰ بهِۦِ نوُحٗا وَٱ�َّ عَ لَُ�م مِّنَ ٱّ�ِينِ مَا وَ�َّ َ�َ۞

يۡنَا بهِۦِٓ إبَِۡ�هٰيِمَ وَمُوَ�ٰ  ْ وَمَا وَصَّ قوُا ْ ٱّ�ِينَ وََ� َ�تَفَرَّ �يِمُوا
َ
نۡ أ

َ
ۖ أ  .]١٣[الشوری:  ﴾وعَِيَ�ٰٓ

را برای شما بیان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح خداوند آیینی «یعنی: 
ایم  توصیه کرده است، و آن را به تو وحی و به ابراھیم و موسی و عیسی سفارش نموده

 .»تفرقه نکنید و اختلاف نورزید که دین را پابرجا دارید و در آن
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خیم آن را برای ما بیان کرده از تفرقه برحذر داشته و عواقب و پس خداوند ما را
است، و بر ما واجب است که امت واحد باشیم، چون تفرقه، فساد و از ھم پاشیدگی 

 گردد. شدن امت اسلامی می حرکت اسلامی باعث ضعیف
ھا  آن اما اختلاف باعث تفرقه و دشمنی بین دچار اختلاف شدند، ج اصحاب پیامبر

میان اصحاب اختلاف واقع شد، و مثال آن در این  ج نگردید، حتی در زمان پیامبر
از غزوه احزاب فارغ شد و جبرئیل پیش او آمد و دستور داد تا  ج است که وقتی پیامبر

حرکت  برای جھاد بنی قریظه چون عھدشکنی کرده بودند، به سوی محل بنی قریظه

حَدٌ «به یارانش گفت:  ج کند، پیامبر
َ
عَصْرَ إلاَِّ فِى بَِ� قُرَ�ظَْةَ مِنُْ�مْ لاَ يصَُلَِّ�َّ أ

ْ
 )١(»ال

 .»ھیچیک از شما نماز عصر را بجز در محل بنی قریظه نخواند«یعنی: 
اصحاب از مدینه به سوی محل بنی قریظه بیرون آمدند، و وقت نماز عصر در بین 

خوانیم، حتی اگر  رسید، بعضی گفتند: ما به جز در محل بنی قریظه نماز نمیراه فرا 
فرموده است: ھیچکس نباید نماز  ج خورشید در میان راه غروب کند، چون پیامبر

نَا «گوییم  عصر را به جز در محل بنی قریظه جایی دیگر بخواند، پس ما می عْ مِ سَ

نَا أَطَعْ  : شنیدیم و اطاعت کردیم.»وَ

درنگ برخاستن برای  شتاب و بی ج از اصحاب گفتند: منظور رسول الله و بعضی
حرکت به سوی بنی قریظه بوده است، و از ما نخواسته که نماز عصر را تاخیر کنیم، این 

رسید، و پیامبر ھیچیک را سرزنش نکرد و برای آنچه ھریک  ج ماجرا به اطلاع پیامبر
ود اصحاب نیز به خاطر اختلاف نظر در از دو گروه فھمیده بود، توبیخ نکرد، و خ

متفرق نشدند، و ھمچنین بر ما واجب است که متفرق  ج فھمیدن حدیث پیامبر
نشویم و ھمه امت واحدی باشیم، اما اگر متفرق شویم و گفته شود، این سلفی است و 

ت، این اخوانی و این تبلیغی و این سنی و این مقلد و این از فلان گروه و آن از فلان اس
 پس چنین چیزی خطر بزرگی است!!

                                           
الخوف، باب  ) کتاب٥٠٦/  ٢الفتح ( –) به روایت ابن عمر بخاری ٩٤٦قسمتی از حدیث شماره ( -)١(

) کتاب المغازی باب ٤٧٠، ٤٧١/  ٧) این حدیث را روایت کرده الفتح (٤١١٩) و نیز شماره (٥(
 ).١٧٧٠/  ٦٩) و مسلم شماره (٣٠(
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ھای  و امیدی که ما از بیداری اسلامی داریم، وقتی که بیداری اسلامی به گروه
دانند، و بعضی بعضی دیگر را نادان  متفرق تقسیم شود که یکدیگر را گمراه می

کند، از بین خواھد رفت. و راه حل این مشکل این است که ما به ھمان  قلمداد می
رفتار نمودند، و بدانیم که این اختلاف ج  رفتار کنیم که اصحاب پیامبرای  شیوه

باشد، و بدانیم که چنین  ناشی از اجتھاد در مواردی که اجتھاد گنجایش دارد می
اختلافی تاثیر منفی نخواھد داشت، بلکه در حقیقت این اختلاف اتحاد است، اما 

اختلاف نظر دارم، چون مقتضای دلیل ای با تو  چگونه؟! به طور مثال من در مسئله
ای اختلاف نظر  گویی ھست، و تو با من در مسئله پیش من برخلاف آنچه تو می

واقع ما با  داری، چون مقتضای دلیل از دیدگاه تو برخلاف نظر من است، پس در
یکدیگر اختلاف نداریم، چون ھریک از ما بر مبنای اقتضای دلیل نظری را انتخاب 

و ھیچیک از ما بدون  ایم، پس دلیل را ھمه مد نظر قرار داده نموده است،
درنظرگرفتن دلیل رای انتخاب نکرده است، پس من باید تو را ستایش کنم، چون تو 

ای، و ما برادر و دوست یکدیگر ھستیم، و از آنجا که  جرأت مخالفت با من نموده
نسبت به تو کدورتی مخالفت تو با من بر مقتضای دلیل بوده است، پس نباید من 

داشته باشم، و ھمچنین تو نباید نسبت به من در دل خود احساس بدی داشته 
 باشی، و من باید تو را ستایش کنم، و ھمچنین تو مرا.

ن احساس ی او را بپذیرد، او ھمچنیمجبور کند که رأو اگر ھریک از ما دیگری را 
از دیگری بالاتر نیست.  ی مرا بپذیرید، چون ھیچیککند که باید شما ھم رأ می

گویم که ما باید اختلافی را که منشأ اجتھاد است، آن را اختلاف قرار  بنابراین، من می
 ندھیم، بلکه آن را وحدت قرار دھیم تا وحدت کلمه داشته باشیم و خوبی را دریابیم.

اما اگر کسی بگوید: این راه حل نسبت به عموم مردم راه حل آسانی نیست، پس 
 ل چیست؟راه ح

دیگر راه حل این است که سران و برجستگان از ھر گروھی برای بحث و پژوھش 
 در مسایل اختلافی جمع شوند، تا متحد و یکپارچه باشیم.

ای در موسم حج در منی به دست من و بعضی از برادران  ھا مسئله در یکی از سال
ه دو گروه آورده شد که حل شد که شاید برایتان عجیب باشد، واقعه از این قرار بود ک

کرد، و  ھریک سه یا چھار نفر بودند، و ھریکی از دو گروه، دیگری را به کفر متھم می
کردند، و ھمه حجاج بودند، علت اختلاف این بود که یک گروه به  ھمدیگر را لعنت می



 ٨٩  بخش دوم: رهنمودهایی برای جوانان بیداری اسلامی

 

خوانند دست راست بر دست چپ بالای سینه  وقتی نماز میھا  این گفت: دیگری می
 ھا است. بر روی ران ھا دست و این انکار سنت است، زیرا سنت رھاکردن بندند، می

را نبستن و باز نگذاشتن کفر است، و لعنت  ھا دست گفت: در نماز و گروه دوم می
بود، اما به فضل خدا و پس از آن تلاش  شدیدھا  آن دی جایز است، اختلافافربر چنین 

برادران و بیان اھمیت وحدت امت اسلامی ھردو گروه در حالی رفتند که از یکدیگر 
ھا  این اختلاف کردند، چگونهھا  آن که خشنود بودند، ببینید که شیطان در این مسئله

ر کرده بودند، را بازیچه قرار داده است تا جایی که به خاطر این مسئله یکدیگر را تکفی
ھاست و نه ارکان اسلام و نه از فرایض و نه  در صورتی که این مسئله یک سنت از سنت

معتقدند  ءاز واجبات است، آخر این امر در این مورد این است که بعضی از علما
گذاردن دست راست روی دست چپ و بستن آن بر بالای سینه سنت است، و گروھی 

باز باشند، با وجود این که مطلب  ھا دست این است کهگویند: سنت  از اھل علم می
درست و صحیح در این مورد این است که سنت گذاشتن دست راست بر ساعد دست 

مردم امر «بخاری روایت کرده است: در  سباشد، آنطور که سھل بن سعد چپ می
 .)١(»راست را بر ساعد دست چپ بگذارند شدند که در نماز دست می

ھای مختلفی در دعوت اسلامی  خداوند به برادرانی که دارای روش و راهامید دارم 
را رعایت کند، زیرا ھرگاه نیت قلبی  ھا قلب ھستند، نعمت وحدت و محبت و صلاح

خوب باشد، علاج کار آسان خواھد بود، اما اگر نیت درست نباشد، و ھرکسی برایش 
خود رای و خودپسند باشد، نظر خودش مھم باشد و به نظر دیگران اھمیت ندھد و 

 بدیھی است که موفقیت در این صورت بعید خواھد بود.
ملاحظه: باید دانست که اگر اختلاف در مسائل عقیدتی باشد، واجب است که 
اشتباھات عقیدتی را تصحیح کرد، و ھر نظری در عقیده که برخلاف مذھب سلف و 

اید مردم را از فردی که در عقیده پیشینان باشد، نپذیرفتن و انکار آن واجب است، و ب
 ورزد برحذر داشت. با مذھب سلف مخالفت می

 شوند چرا جوانان دچار تفرق و اختلاف می
آید، به عدم توجه جوانان به  } آیا تفرقه و اختلاف که میان جوانان به وجود می٣٤{
توان دلیل  گردد، و نیز آیا می و دانشجو برمی و عدم ارتباط مستمر بین دانشمند ءعلما

                                           
 ).٨٧) کتاب الأذان باب (٢٦٢/  ٢) الفتح (٧٤٠بخاری شماره حدیث ( -)١(
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این اختلاف را کمبود علمایی دانست که خود را برای رسیدگی و آموزش طلاب وقف 
 نمایند؟

توان  شان می * شکی نیست که عدم توجه جوانان به علمایی که به علم و دین
گویم: علمایی  اعتماد کرد، باعث انحراف و دوری از روش سلف خواھد بود، وقتی می

ماد باشند، به خاطر این است که ھر عالمی در علم و دینش که در علم و دین مورد اعت
مورد اعتماد نیست، بلکه عالمی که در علم و دینش مورد اعتماد اسلت، طلاب و 

 جوانان باید اطراف او جمع شوند.
کند و  ھرچه آن عالم گفت بپذیرند، بلکه عالم گاھی اشتباه می :گویم که و نمی

الگو و پیشوایی باشد، و دیدگاه و  سان دارای علم وگوید، اما اگر ان گاھی درست می
گیرد، چنین  ھای او را بداند، و بفھمد که او چگونه احکام را از دلایل می استدلال

را نیز  ءکننده کمبود علما تر است، اما این که پرسش چیزی برای جوانان بھتر و مناسب
کنون به سپاس کم ھستند، اما ا ءمطرح کرد درست است، شکی نیست که علما

شنویم که آنجا افراد زیادی  ما می اند، در ریاض و قصیم و حجاز زیاد ءخداوند علما
ترین چیز به نظر من این است که بر جوان لازم است  دھند، اما مھم جوانان را تعلیم می

شدن در اطراف علمایی  ست مواظبت نماید، و باید ضمن جمعکه صبر کند و بر آنچه ھ
 امانت مورد اعتمادند در کارھا نیز شتاب نورزد.که در علم و 

 جویی نمایند طلاب نباید یکدیگر را عیب
جویی نمایند، و متنفرکردن  } آیا برای طلاب جایز است که یکدیگر را عیب٣٥{

 مردم و برحذرداشتن مردم از یکدیگر را عادت خود قرار دھند؟
است، وقتی که برای  از یکدیگر کار حرامی ءجویی علما * شکی نیست که عیب

من خود ھرچند که عالم نباشد او را عیبجویی ان جایز نباشد که پشت سر برادر مؤانس
 و غیبت نماید، پس چگونه جایز است که برادران عالم مؤمنش را غیبت نماید؟!

بر انسان مؤمن واجب است تا زبانش را از غیبت و عیبجویی برادران مؤمن خود 

ْ كَثِٗ�� مّنَِ ﴿ متعال فرموده است:نگاه دارد، و خداوند  ْ ٱجۡتَنبُِوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

ن 
َ
حَدُُ�مۡ أ

َ
ُ�بُِّ أ

َ
سُواْ وََ� َ�غۡتَب �َّعۡضُُ�م َ�عۡضًاۚ � نِّ إثِمۡٞۖ وَ َ� َ�َسَّ نِّ إنَِّ َ�عۡضَ ٱلظَّ ٱلظَّ

ۚ وَٱ�َّقُ  خِيهِ مَيۡتٗا فَكَرهِۡتُمُوهُ
َ
مَ أ ُ�لَ َ�ۡ

ۡ
َ يأَ ْ ٱ�َّ ای کسانی که « یعنی: .]١٢[الحجرات:  ﴾وا

ھا گناه است، و  ھا بپرھیزید که برخی از گمان ایمان آورده اید، از بسیاری از گمان
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دری نکنید، و یکی از دیگری غیبت ننماید، آیا ھیچیک از شما دوست  جاسوسی و پرده
مرده خواری بدتان  شما ازھمۀ  خود را بخورد، به یقینمردۀ  دارد که گوشت برادر

 .»آید و از خدا پروا کنید می
مبتلاست، باید بداند که ھرگاه او عالمی را  ءکردن علما کسی که به مصیبت غیبت

جویی کند، ممکن است او باعث شود که مردم حرف حق عالم را رد کنند، و نیز  عیب
ارزش  ا بیکند، بداند که او تنھا شخصیت آن عالم ر جویی می کسی که عالم را عیب
وارث پیامبران  ءاست، چون علما ج نمودن ارث محمد ارزش نکرده، بلکه کار او بی

توھین شود، مردم به علم ھا  آن جویی قرار گیرند، و به مورد عیب ءھستند، و ھرگاه علما
به ارث  ج دانش و علم خود را از پیامبرھا  آن اعتماد نخواھند کرد، در صورتی که ءعلما
عالم که مورد از دستورھای شریعت که توسط این  مردم به ھیچ دستوری و اند، برده
بلکه  اند، معصوم ءعلما :گویم که جویی قرار گرفته اعتماد نخواھند کرد، من نمی عیب

ھر انسانی در معرض اشتباه است، اما ھرگاه شما عالمی را دیدید که از او کاری سر زد 
که به نظر شما اشتباه است، بلافاصله با او ارتباط برقرار نمایید و با او صحبت کنید، 
اگر مشخص شود که حق با او است، باید او را رد کرده و اشتباه او را بیان کنید، زیرا 

وت در برابر اشتباه درست نیست، اما نباید او را طعنه بزنید، چون او به اقرار و سک
ھرحال مردی عالم و شناخته شده است، و اگر ممکن است اینطور بگویید: بعضی مردم 

گفتۀ  گویند، و این قول ضعیف است، سپس علت ضعف را بیان دارید، و چنین می
 صحیح را ذکر کنید، و این شیوه بھترین راه است.

اگر ما بخواھیم علمای معروف را به خاطر اشتباھی در مسایل دینی طعنه بزنیم، 
اما وظیفه ما چیزی است  ایم، ارزش نموده و بی علمای بزرگی را مورد طعنه قرار داده

که من ذکر کردم که اگر از عالمی اشتباه را دیدی با او مناقشه کن، اگر مشخص شود 
ز نظر تو پیروی خواھد کرد، و یا این که مشخص که تو به راه صحیح ھستی، عالم ا

نشود، و مسئله اختلافی از اموری باشد که گنجایش اختلاف در آن وجود دارد، در این 
گوید، بگوید، و تو نیز ھر نظری که داری  صورت باید از او باز بیایی، و او ھرچه می

ه اختلاف از عھد یامده است، بلکاختلاف تنھا در این زمان بوجود نداشته باش. و 
صحابه تا به امروز بوده است، اما اگر اشتباه عالم مشخص شود و او فقط برای به 

نشاندن سخن خود اصرار ورزید، تو باید مردم را از اشتباه برحذر داری، اما نه  کرسی
چون ممکن است او در مورد دیگر  ،زدن به آن فرد و گرفتن انتقام از او براساس طعنه
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برادرانم را ھمۀ  کنی، حرف حقی بگوید. من ی که تو با او مجادله میغیر از مورد
کنم تا از این بلا و بیماری خودشان را دور نگاه دارند، و از خداوند طلبکارم  سفارش می

را از ھرچیزی که شخصیت ما را معیوب و برای دین و دنیای ما مضر ھا  آن که مرا و
 است نجات دھد.

خردان با آن مواجه  را در مشکلاتی که از طرف بی ءعلماخواهم که  از خداوند می
 هستند، یاری فرماید

، عادات بسیاری از جوانان است، جوانان را در این ءکردن اشتباه علما } بزرگ٣٦{
 کنید؟ زمینه چگونه راھنمایی می

را در مشکلاتی که از طرف افراد نادان با آن  ءخواھم که علما * از خداوند می
شنویم که  رسد، گاھی می می ءد، یاری کند، زیرا آزارھای زیادی به علمامواجه ھستن

کنیم،  دھند، اما وقتی تحقیق می چیزی را به یکی از علمای برجسته نسبت می
شود فلانی اینطور گفت، اما وقتی  بینیم که مسئله برخلاف آن است، بسا گفته می می

و این جنایت بزرگی است، وقتی بینیم برعکس است،  کنیم، می ما امر را بررسی می
 دادن یکی از شما بر بستن به من چون دروغ نسبت دروغ«فرموده است: ج  پیامبر

 ءدادن به علما دروغ نسبت یا سخنی به این معنا فرموده است. پس »دیگری نیست
دادن به یکی از مردم  در آنچه متعلق به شریعت خداوندی است، مانند دروغ نسبت

باشد که به این عالم مورد اعتماد  دروغ شامل حکم شرعی مینیست، چون این 
شود. بنابراین، ھرچند اعتماد مردم به عالم بیشتر باشد، دروغ  نسبت داده می

دادن به او در این امور بیشتر و نیز خطرناکتر خواھد بود، زیرا اگر فردی عامی  نسبت
بال نخواھد کرد، اما اگر به ناحق بگوید: فلان فرد چنین گفت، سخن او را کسی استق

فلان فرد که مورد اعتماد است، چنین گفته است، مردم خواھند پذیرفت.  :بگوید
حق است، و کوشش ھا  آن بنابراین، بعضی از مردم دارای فکری ھستند که به نظر

کنند که مردم نیز دارای ھمین فکر باشند، اما راھی جز این که این اندیشه و فکر  می
 گویند: این بینند و می علمای مورد اعتماد به دروغ نسبت دھند، نمی را به یکی از

زدن و  فلانی است. در حقیقت چنین کاری بسیار خطرناک است و تنھا طعنهگفتۀ 
کردن شخصیت آن عالم نیست، بلکه این مسئله به حکمی از احکام الھی  ارزش بی

 متعلق است.
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ین کار نیز اشتباه و دشمنی است، جلوه دادن اشتباھات است، امسئله دوم، بزرگ 
رسد، اما وقتی عالم  کند، و بدون شک ھم به حق می زیرا عالم انسانی است اشتباه می

اشتباه کرد، بر ما لازم است تا با او تماس گرفته و از او بپرسیم که آیا تو چنین 
د، به او ام و به نظر ما سخن او اشتباه بو ای؟ اگر گفت: بله چنین سخنی را گفته گفته

آیا دلیلی داری؟ و وقتی با او وارد مناقشه شویم، حق روشن و مشخص  :گوییم می
ترسد بناچار باید به حق برگردد، و باید  شود و ھر عالم با انصافی که از خدا می می

دادن اشتباه و ذکرکردن آن به  گرفتن سخن خود را اعلام کند، اما بزرگ جلوه بازپس
بر برادر مسلمانت  صورت بدون تردید چنین کاری تجاوزترین  ترین و زشت فجیع

شود، چون اگر مردم به کسی اعتماد  باشد، و حتی تجاوز به شریعت شمرده می می
روند، آیا مردم  کنی، مردم پیش چه کسی می را به او سلب میھا  آن دارند و تو اعتماد

مانند یا به جاھلی،  میرا در شریعت الھی رھبری کند ھا  آن حیران و بدون پیشوایی که
گاھانه و بدون قصد از راه خدا منحرفھا  آن آورند که روی می کند و یا به  می را ناآ

 دارد. میرا از راه خدا بازھا  آن که قصداً روند  سوی عالم بدی می

 گر باید در جایی که بیشتر مصلحت است دعوت بدهددعوت
ثیر آشکار آن بر با وجود تأ بر مؤسسات اطلاع رسانیدعوتگر در براوظیفۀ  }٣٧{

 جوامع چیست؟
* به نظر من اگر از انسانی خواسته شود که در جایی دعوت بدھد که مصلحت 

کردن در آن زیادتر و فراگیرتر باشد، درست نیست که آن خواسته را برآورده  دعوت
 دادن در آن مکان پیش برود. نکند، بلکه لازم است که برای دعوت

ھای الھی بداند، زیرا اگر وسایل و امکانات در راه خیر استفاده  و این را از نعمت
نشود، شر و زشتی آن را فرا خواھد گرفت، پس به نظر من ھمکاری برای کار خوب و 

کند که انسان قدم به جلو بگذارد، و اگر از او طلب  نصیحت و خیرخواھی ایجاب می
 را لبیک بگوید. مشارکت در این مؤسسات به عمل آمد، بپذیرد و این ندا

 گاهی از باب استعمال حکمت است
بیند و به قصد این که بعدھا آن را  } نظر شما در مورد دعوتگری که منکر را می٣٨{

 اصلاح کند سکوت اختیار نماید، چیست؟
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کند که برای انکار و رد منکر  دادن به راه خدا ایجاب می * گاھی حکمت در دعوت
منکر را در عین این وقت دھندۀ  انجام مناسب نیست که ھا وقت کنیم، بعضی تاخیر می

سپاریم که در وقت  دادن او را به حق، به خاطر می رد کنیم، بلکه ردکردن و دعوت
تری او را دعوت دھیم. و در حقیقت این راه راه درستی است، و این دین  مناسب

شد، به طوری که  میدانیم ابتدا احکام آن رفته رفته و به تدریج نازل  ھمانطور که می
دادند و در  کرد که مردم آن را انجام می ابتدا (به خاطر مصلحت) به اموری اقرار می

بندگانش بیان کرد که در شراب  نھایت حرام شد به عنوان مثال خداوند در ابتدا برای
بیشتر است، و مردم اش  گناه بزرگی است، و فوائدی ھم دارد و گناھش از فائده

نوشیدن آن را قطعاً تحریم  ماندند، تا این که آخرین آیه در مورد شرابھمچنین باقی 
 نمود.

پس اگر مصلحت باشد که انسان آن فرد را در آن وقت و یا در آنجا دعوت ندھد و 
تر و مفیدتر  دعوتش را برای زمان یا مکانی دیگر تاخیر دھد، چون به نظر او شایسته

 خواھد بود، اشکالی ندارد.
بیم آن بود که بعد از آن وقت امر دعوت محقق نشود، و یا فراموش کرده اما اگر 

دادن به راه خدا بشتابد، و  شود، و مصلحت از بین برود، پس باید به بیان حق و دعوت
خواست عموم را  این در صورتی است که شخص معینی مورد نظر باشد، اما اگر می

را مشاھده کند که در این مجلس  دعوت دھد، به طور مثال در مجلسی عمومی افرادی
گاه کرد و از ھا  آن که بایداند  برای انجام کاری حاضر شده را به ممنوعیت آن عمل آ

را تذکر دھد و اشکالی ندارد، چون در این ھا  آن انجام آن کار بازداشت، لازم است که
 نیست، دھد، اما اگر دعوت و تذکر را تاخیر دھد ممکن صورت او فرصت را از دست نمی

 بیابد.اند  این افراد را که در مجلس حاضر شدهھمۀ 

 کند عبادت شب با توجه به حالت مردم فرق می
خیزی و عبادت در زندگی دعوتگر مسلمان بر شما پوشیده  } اھمیت شب٣٩{

 شود ضمن تشویق به قیام شب فواید آن را بیان دارید؟ عالی تقاضا می نیست، از جناب
ھای ترغیب و ترھیب  داری جایش کتاب ترغیب به شب زنده* در حقیقت تشویق و 

دادن مسلمان به  شد، برای تشویق است، و اگر در مورد عبادت شب تنھا این آیه وارد می

َ�تَجَاَ�ٰ جُنوُ�هُُمۡ ﴿ داری و عبادت شبانه کافی بود، خداوند متعال فرموده است: زنده شب
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ا رَزقََۡ�هُٰمۡ ينُفقُِونَ عَنِ ٱلمَۡضَاجِعِ يدَۡعُونَ رَ�َّهُمۡ خَ  آ  ١٦وۡفٗا وَطَمَعٗا وَمِمَّ فََ� َ�عۡلمَُ َ�فۡسٞ مَّ
ۡ�ُ�ٖ جَزَاءَٓۢ بمَِا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ 

َ
خِۡ�َ لهَُم مِّن قرَُّةِ أ

ُ
َ�مَن َ�نَ مُؤۡمنِٗا كَمَن َ�نَ فاَسِقٗاۚ �َّ  ١٧أ

َ
أ

ْ  ١٨�سَۡتَوۥُنَ  ِينَ ءَامَنوُا ا ٱ�َّ مَّ
َ
وَىٰ نزَُُ�ۢ بمَِا َ�نوُاْ أ

ۡ
تُٰ ٱلمَۡأ لَِٰ�تِٰ فلَهَُمۡ جَ�َّ ْ ٱل�َّ وعََمِلوُا

شود، (و خواب  پھلوھایشان از بسترھا بدور می« یعنی: .]١٩ -١٦[السجدة:  ﴾١٩َ�عۡمَلوُنَ 
پردازند) و پروردگار خود را با بیم و  شیرین را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان می

داند  بخشند، ھیچکس نمی میایم  خوانند، و از چیزھایی که بدیشان داده می امید به فریاد
دھند چه چیزھایی شادی آفرین و مسرت بخشی برای  در برابر کارھایی که انجام می

آیا کسی که مؤمن است مانند کسی است که فاسق است.  ایشان پنھان شده است.
اند، آنان  اند و کارھای شایسته کرده دهشوند. امّا کسانی که ایمان آور [ھرگز] برابر نمی

 »کردند دارند. به عنوان پیشکشی است به جبران آنچه می» جنّات المأوی«
کند، مثلاً برای بعضی مردم  عبادت شبانه با توجه به حالات مختلف مردم فرق می

نه بھتر است. اگر انسان در باندادن عبادت ش قیام شب بھتر است، و برای بعضی انجام
ل شب به حفظ و آموختن و یاددادن علم دینی مشغول می شود او در آخر شب او

بعضی از یارانش را به این شیوه راھنمایی نمود، مانند ابوھریره که  ج بخوابد، و پیامبر
 .)١(او را سفارش نمود که قبل از خوابیدن نماز وتر بخواند ج پیامبر

خوابد، و شب برای عبادت  میاما اگر انسان برعکس این بود، چنین فردی زود 
مل و ھنگام کردن قرائت با تدبر و تأ ر طولانیبیدار خواھد شد، و در نماز شب اگ

خواستن  عذاب پناه ۀکردن و خواستن رحمت الھی و ھنگام آی خواندن آیه رحمت توقف
از عذاب الھی برای او بیشتر باعث فروتنی و خشوع در نماز است، قرائت را طولانی 

شود،  نمودن رکوع و سجده بیشتر برای او باعث فروتنی در نماز می اگر طولانیکند، و 
رکوع و سجده را طولانی کند و قرائت را مختصر نماید. و اگر ھردو حالت برای او 

او نزدیک به ھم و مناسب با قیام او باشد  ۀیکسان بود، بھتر این است که رکوع و سجد
کند، رکوع و  طولانی می ، پس اگر قرائت راتا نمازش به صورت متناسب انجام شود

کند، رکوع و سجده را کوتاه نماید.  اش ھم طولانی باشد، و اگر قرائت را کوتاه می سجده
 و باید آخرین نمازش نماز وتر باشد.

                                           
 ).٣٣()، کتاب التھجد باب ٦٨/  ٣) الفتح (١١٧٨بخاری به شماره ( -)١(
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 دادن به سرودهای اسلامی حکم گوش
 دادن به سرودھای اسلامی جایز است؟ } آیا برای دعوتگر گوش٤٠{

ام، و در آن چیزی که باید از آن پرھیز  سرودھای اسلامی را شنیده * من در قدیم
دیدم که اکنون سرودھا  ام، اما شود نبود، و اخیراً ھم به سرودھای اسلامی گوش داده

شوند  ھایی که ھمراه با موسیقی است، خوانده می با آواز ترانه و نوازندگی به صورت ترانه
 شوند به نظر من نباید به آن گوش داد. میو سرودھایی که به این کیفیت ارائه 

دادن به آن  گونه نباشند، گوش اما اگر سالم ارائه شوند و به صورت نوازندگی و ترانه
 به شرطی که انسان آن را عادت ھمیشگی قرار ندھد جایز است.

و شرط دیگری برای جایزبودن آن این است که نباید طوری باشد که بجز سرود با 
دادن به سرود را  پذیرد، زیرا اگر گوش شود، و پند نمی بش روشن نمیچیزی دیگر قل

عادت ھمیشگی خود قرار دھد، چیزھای مھمتری را ترک خواھد گفت. و این که ما 
مند شود، و پند بپذیرد و از دیگر  گفتیم نباید حالتی داشته باشد که تنھا از سرود بھره

ین موعظه که تر بزرگ ر این صورت او ازچیزی پند نپذیرد است، به خاطر این است که د
تابد. بنابراین، اگر گاھی در بیابان در حال  است روی می ج قرآن و سنت پیامبر

 دادن به آن بھتر راه برود اشکالی ندارد. خواست با گوش رانندگی قرار داشت و یا می

 هایی را که همراه موسیقی است و یا زنان برای دعوتگر جایز نیست که برنامه
 گذارد، تماشا کند حجاب را به نمایش می بی

ھایی را که ھمراه با موسیقی پخش می  } آیا برای دعوتگر جایز است که برنامه٤١{
 گذارد، تماشا کند؟ حجاب را به نمایش می شود و یا زنان بی

* بر دعوتگر لازم است وقتی چنین چیزی را دید انکارش کرده و آن جا ننشیند و 
ما زیاد شده حرام است،  زمانماشا نکند، زیرا موسیقی گرچه متأسفانه در آن برنامه را ت

بودن آن حدیثی است که در بخاری به روایت ابومالک اشعری آمده است  مو دلیل حرا

قوَْامٌ «فرمود:  ج که پیامبر
َ
تِى  لَيكَُوَ�نَّ أ مَّ

ُ
مَْرَ  مِنْ أ

ْ
رَِ�رَ وَالخ

ْ
ِرَ وَالح

ْ
�سَْتحَِلُّونَ الح

در میان امت من اقوامی به وجود خواھد آمد که زنا و پوشیدن «یعنی:  )١(»وَالمَْعَازفَِ 
 ۀکه کلم اند: گفته ء، و علما»دانند لباس ابریشمی و شراب و آلات موسیقی را حلال می

                                           
 ).٦، کتاب الأشربة، باب ٥٣/  ١٠الفتح  – ٢٥٥٩٠بخاری به شماره ( -)١(
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شود و فقط  خوانی می ن آوازهچیزھایی که با آھمۀ  معازف که در حدیث آمده یعنی
اما دیگر  اند، کرده ءزدن را در ایام عروسی و یا به خاطر آمدن فرد غایب استثنا طبل

ھا و  زنان در خلال برنامهمشاھدۀ  آلات لھو و سرگرمی حرام است و جایز نیست، اما
که  کردن به آن لذت برده شود، شکی نیست انگیز باشد یا با نگاه ھایی اگر شھوت فیلم

کنم، اما  حرام است، و اگر به این صورت نباشد، من در این حال از حکم آن توقف می
 دانند. بعضی از برادران آن را به ھرحال حرام می

 تضادی میان این دو حدیث وجود ندارد
به عایشه گفت:  ج } وجه تعارض این دو حدیث چیست، یکی این که پیامبر٤٢{

رفتاری را دوست دارد، و در برابر رفتار نرم چیزھایی را  نرمخداوند مھربان است، و «
فرموده  ج و این که پیامبر »بخشد ابر خشونت و دیگر کارھا نمیبخشد که در بر می

ر نتوانست با ھرکسی از شما منکری را دید آن را با دستش تغییر بدھد، اگ«است: 
 ؟»زبانش......

که فرموده: آن را  ج پیامبرگفتۀ  ون* تضادی میان این دو حدیث وجود ندارد، چ
یش این است که اگر نتوانست منکر را با چیزی دیگر تغییر نابا دست تغییر بدھد، مع

 وسیلۀ دھد، آن را با دست تغییر دھد، سپس اگر ممکن باشد که منکر را به
در آن تغییر دھد، از ھمان راه استفاده کند، اینگونه که به طور مثال فردی دھندۀ  انجام

گوید:  کند، و دعوتگر به او می با آن خودش را سرگرم می لھوی باشد کهوسیلۀ  دستش
این چیز حرام است، و باید آن را بشکنی، سپس اگر فرد دعوت داده شده خودش آن را 

شدن به نادرستی کار و یا از ترس  بشکند، بھتر است، زیرا ممکن است به علت قانع
ت که اگر خودش مستقیم اقدام به شکستن آن نماید، الھی آن را بشکند، مھم این اس

توانی خودت  بھتر از این است که تو جلو بروی و آن را بشکنی و اگر ممکن نباشد، می
آن را بشکنی و اگر توانایی شکستن آن را نداری، پس با زبانت برای تغییر منکر اقدام 

 ده و زشت بدان.کن و اگر با زبان ھم نتوانستی در قلب خود آن را انکار کر
بنابراین، بر طلاب لازم است که ھرگاه کسی سخن باطلی گفت، یا نوشت، باید قبل 
از این که او را رد کنند، یا پاسخ دھند با نویسنده یا گوینده ارتباط برقرار نمایند، شاید 
نویسنده یا گوینده از سخنش برگردد، و بر او لازم است ھرگاه دانست که او بر اشتباه 

گفتن به او با  ، اشتباه خود را برای مردم بیان دارد، قبل از این که کسی برای پاسخبود
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شدن اھل  نوشتن علیه یکدیگر باعث ضعیف نوشتاری یا سخنی اقدام نماید، زیرا کتاب
در رد یکدیگر مطالبی  ءعلم خواھد بود، چون ھرگاه مردم ببینند که طلاب و علما

ضعیف می شود، خواه این کار از طرف منتقد و ھا  آن پیش ءنگارند، جبھه علما می
ردکننده باشد، یا از طرف کسی که رد شده باشد، در ضمن این که این کار اذھان مردم 

دانند که حق با چه کسی است، اما اگر انسان پیش  نماید، زیرا مردم نمی را مشوش می
را بیان کند و با او  این گوینده که به نظر او مرتکب اشتباه است، و دلیل اشتباه او

تری باشد و در موضوع  مناقشه نماید، زیرا ممکن است فرد مخالف دارای دلایل محکم
خواھد شریعت الھی حاکم شود به  با یکدیگر مناقشه کنند، به گمان من کسی که می

گویم، اگر تو دلیل  گوید: من به این دلیل چنین می حق باز خواھد گشت، یا حد اقل می
دانی، اشکالی ندارد که آن را بیان کنی، بلکه باید آن را بیان کنی، اگر به  بھتری می

 گویم ھست. نظر تو حق برخلاف آنچه که من می
با وجود این به نظر من راه سالم این است که نباید اشتباه دیگران را برای مردم 

دش حق را قرار داد، و رد نمود، بلکه فقط خو را مورد انتقادھا  آن مطرح کرد، و سپس
بیان دارد، بدون این که به او اشاره نماید، و اینطور بگوید: اگر فردی چنین بگوید، یا 

ورزی در میان مردم  سخنش چنین است، تا مردم حق را بدانند و دشمنی و کینه
بوجود نیاید، مگر این که فرد مخالف اھل بدعت باشد، در این صورت واجب است که 

ص او نام برده شود، تا مردم فریب او را نخورند، اما مسایل اشتباه او بیان شود و شخ
اجتھادی که شریعت گنجایش آن را دارد، و آن را گسترده نھاده است، بھتر این است 

 حکمت و جمع قلوب را تا حد امکان به کار برد.شیوۀ  که در آن

 تو باید امر به معروف و نهی از منکر کنی
دھم، اما  کنم، و کارھای خوب انجام می تلاوت می خوانم، و قرآن } من نماز می٤٣{

 کنید؟ ای می کنم، مرا چه توصیه امر به معروف و نھی از منکر نمی
کند و  خواند، و قرآن تلاوت می * نصیحت و سفارش من به این شخص که نماز می

و توان خود مردم را به کار خوب امر کند اندازۀ  دھد، این است که به کار خیر انجام می
 را به این کار دستور داده است، و فرموده: ج از کار زشت بازدارد، زیرا خداوند پیامبر

﴿ � مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ
ۡ
ةٞ يدَۡعُونَ إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ وََ�أ مَّ

ُ
وَۡ�َُ�ن مِّنُ�مۡ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
ِ  ١٠٤وَأ ْ كَٱ�َّ ْ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ وََ� تَُ�ونوُا ْ وَٱخۡتَلَفُوا قوُا ينَ َ�فَرَّ
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به از میان شما گروھی باشند که دعوت باید «یعنی:  .]١٠٥ -١٠٤[آل عمران:  ﴾ٱۡ�يََِّ�تُٰ 
نیکی کنند و امر به معروف و نھی از منکر نمایند، و آنان خود رستگارند، و مانند 

ھای روشن به  تلاف ورزیدند، پس از آن که نشانهکسانی نشوید که پراکنده شدند، و اخ
 .»آنان رسید

 »انند کسانی نباشید که متفرق شدندم«خداوند که گفتۀ  برادران در موردامیدوارم 
فکر کنند،  »خوانند را به سوی خیر فرا میباید از شما گروھی باشد که مردم «بعد از: 

شود، و امر به معروف و نھی  فرقه میتا بدانید که امر به معروف و نھی از منکر باعث ت
دھد شیوه و راھی دیگر را  می از منکر لازمی است... چون کسی که منکر را انجام

ای دیگر دارد، و  دھد شیوه کند، و کسی که منکر و کار زشت را انجام نمی انتخاب می
 دھد، ھمچنین کسی که معروف را ترک گفته راھش از فردی که کار خوب را انجام می

 شوند. جدا است و به این صورت مردم دچار تفرقه و پراکندگی می
توان خود به کار خوب امر کن، و از کار بد اندازۀ  به :گویم که پس به این برادر می

ترین واجبات دین خدا  مردم را بازدار، و بدان که امر به معروف و نھی از منکر از مھم
داده است، و ھا برتری  است، تا جایی که خداوند فقط ما را به ھمین خاطر بر دیگر امت

 ﴿ فرموده:
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

 ِ ھا  شما بھترین امتی ھستید که به سود انسان«یعنی:  ].١١٠[آل عمران: ﴾وَتؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ
 نمایید و به خدا ایمان دارید. شده اید، امر به معروف و نھی از منکر میده آفری

ٰ لسَِانِ لعُِنَ ﴿ و در مورد بنی اسرائیل فرموده: ٰٓءيِلَ َ�َ ْ مِنۢ بَِ�ٓ إسَِۡ� ِينَ َ�فَرُوا ٱ�َّ
َ�نوُاْ َ�عۡتَدُونَ  نكَرٖ  ٧٨دَاوۥُدَ وعَِيَ� ٱبنِۡ مَرۡ�َمَۚ َ�لٰكَِ بمَِا عَصَواْ وَّ َ�نوُاْ َ� يتَنََاهَوۡنَ عَن مُّ

ْ َ�فۡعَلوُنَ  ۚ َ�ئِۡسَ مَا َ�نوُا اسرائیل بر کافران بنی «: یعنی .]٧٩ -٧٨[المائدة:  ﴾٧٩َ�عَلوُهُ
این بدان خاطر بود که آنان پیوسته  اند، زبان داود و عیسی پسر مریم لعن و نفرین شده

دادند دست  گذشتند، آنان از اعمال زشتی که انجام می کردند و از حد می سرکشی می
ار دادند و چه ک کردند، و پند نمی ھا نھی نمی کاری کشیدند، و ھمدیگر را از زشت نمی

 .»کردند بدی می
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 دعوتگر باید الگو باشد
دھد، اما خودش آن کار  } حکم دعوتگری که مردم را به انجام کاری دعوت می٤٤{

 دھد چیست؟ را انجام نمی
دھد، پس  را دعوت میھا  آن * دعوتگر باید الگویی شایسته برای افرادی باشد که

اولین کسی باشد که آن کار خوب را ، باید ھرگاه مردم را به انجام کار خوب امر نمود
دھد، و ھرگاه مردم را از کار بد بازداشت، باید خودش اولین فردی باشد که  انجام می

 آن کار زشت و بد را ترک نموده است.
دھد،  دھد، و خودش آن را انجام نمی اما گاھی انسان به کار خیری دعوت می

و اگر خودش به کار بھتری مشغول پردازد،  براساس این که به کار خیرتر از آن می
 باشد، نباید گفتار و کردارش متضاد باشد، و مانند افرادی باشد که خداوند در مرود

نتُمۡ َ�تۡلوُنَ ٱلۡكَِ�بَٰۚ ﴿ فرموده است:ھا  آن
َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
ِ وَتنَسَوۡنَ أ ّ�ِ

مُرُونَ ٱ�َّاسَ بٱِلۡ
ۡ
تأَ

َ
�۞

فََ� َ�عۡقلِوُنَ 
َ
دھید، و خود  فرمان میآیا مردم را به نیکوکاری «عنی: ی .]٤٤[البقرة:  ﴾٤٤أ

 .»فھمید خوانید آیا نمی کنید، در حالی که شما کتاب می را فراموش می
ھایش از  شود و روده در آتش جھنم انداخته می«این که مانند فردی باشد که و یا 

اھل  چرخاند، شکمش خارج است، و ھمچون خری که در آسیاب بسته باشد، آن را می
ای، آیا تو  گویند: ای فلانی! چرا به چنین وضعی گرفتار شده جھنم بر او گرد آمده و می

گوید:  کردی؟ می نع نمیمنمودی، و از کارھای بد ما را  به کارھای خوب ما را امر نمی
از خداوند متعال طلب  )١(»دادم ، و خود کار بد را انجام میداشتم من به کار بد بازمی

 کنم. سلامتی می
اگر خودت کار خوبی  :گویم که انسان باید در این زمینه احتیاط کند، من نمی

گویم: تو  انجام ندادی، به دیگران ھم نگویی که آن کار خوب را انجام دھند. بلکه می
از کار ای، اما دیگران را  اگر کار خوب را انجام ندھی، خودت را از خوبی محروم کرده

خوب محروم نکن، و دیگران در صورتی محروم نخواھند شد که تو امر به معروف 
 کنی.

                                           
) کتاب بدء الخلق، باب ٣٨١/  ٦) الفتح (٣٢٦٧به شماره ( سبخاری به روایت اسامه بن زید -)١(

 ).٧) کتاب الزھد و الرقائق، باب (٢٩٨٩ – ٥١) و مسلم به شماره (١٠(
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 مؤمن باید مخلص باشد
کند، تا  دھد، و از ترس ریا تلاش می } مردی اعمال نیکو و صالح انجام می٤٥{

کارھایشان را از مردم پوشیده نگاه دارد، اما وقتی مردم به کارش پی ببرند، بدون قصد 
 شود؟ احساس شادی و خوشحالی کند، آیا این ریا شمرده میاو، 

 و آیا ترک عمل صالح جلو مردم ریا است؟
* باید مؤمن کارھایش را فقط خالص برای رضای خدا انجام دھد، و نباید به 

کند در این که او ریاکار است تسلیم شود، زیرا اگر  ھایی که به قلبش خطور می وسوسه
سیاری از کارھای نیک را انجام نخواھد داد، و مؤمن مخلص ھا شود، ب تسلیم وسوسه

کند، و گاھی آن را پوشیده انجام  کسی است که گاھی عمل نیکش را اظھار می
کند. بنابراین، خداوند کسانی را که  دھد، ھرچه مصلحت باشد، ھمانطور می می
 فرموده است: کنند ستایش نموده است، و ھای خود را در پنھانی و آشکار انفاق می مال

جۡرُهُمۡ عِندَ رَّ�هِِمۡ وََ� خَوۡ ﴿
َ
� وعَََ��يِةَٗ فلَهَُمۡ أ لِۡ وَٱ�َّهَارِ ِ�ّٗ مَۡ�لٰهَُم بٱِ�َّ

َ
ِينَ ينُفقُِونَ أ فٌ ٱ�َّ

ا در شب و کسانی که دارائی خود ر«یعنی:  ].٢٧٤[البقرة:  ﴾٢٧٤عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ 
بخشند، مزدشان نزد  پنھان و آشکار می ۀاوضاع) و به گوناحوال و ھمۀ  روز (و در

پروردگارشان محفوظ است، و نه ترسی بر آنان است و نه ایشان اندوھگین خواھند 
 .»شد

کاری است، و گاھی خیر و خوبی در  کاری در پوشیده و خوبی بنابراین، گاھی خیر
نگاه کن کدامیک بھتر است، آن را انجام بده  !آشکاراکردن است. و تو ای برادر مسلمان

و از ریا باز بیا، و از آن دوری کن و ھرگز خودت را به این عادت نده که کاری را به 
خاطر این انجام دھی که مردم ببینند و یا این که کاری را به خاطر این که مردم بدانند 

پیش آمده و تو کار را برای ا نجام دھی، و اما خوشحالی که برای تو بعد از انجام کار 
ای برای مؤمنان است که  ای برایت مضر نیست، بلکه این مژده رضای الھی انجام داده

ِ َ� خَوفٌۡ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ ﴿ خداوند در مورد آنان فرموده است: وِۡ�اَءَٓ ٱ�َّ
َ
َ�ٓ إنَِّ أ

َ
�

ْ َ�تَّقُ  ٦٢َ�ۡزَنوُنَ  ْ وََ�نوُا ِينَ ءَامَنُوا ۡ�يَا وَِ� ٱ�خِرَةِ  ٦٣ونَ ٱ�َّ ىٰ ِ� ٱۡ�َيَوٰةِ ٱ�ُّ  ﴾لهَُمُ ٱلۡبُۡ�َ
گمان دوستان خداوند ترسی بر آنان نیست، و غمگین  ھان، بی« یعنی: ].٦٤ -٦٢[یونس: 

برای آنان در دنیا و آخرت  اند، و تقوا پیشه کردهاند  گردند، کسانی که ایمان آورده نمی
 .»بشارت است
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دھد که مردم ببینند و او را  که کار نیک را به خاطر این انجام می پس میان فردی
دھد، اما وقتی  ستایش کنند و میان شخصی که عملش را برای رضای خدا انجام می

شود و این خوشحال برای او ضرری  کنند، خوشحال می مردم از کار او اطلاع پیدا می
 ندارد.

ھای شیطانی  کند، این نیز از وسوسهاما اگر گاھی عمل صالح را از ترس ریا ترک 
به دلت  کند، پس تو باید عبادت را انجام دھی، گرچه است که شیطان در قلب القا می

وذُ «کنی و اگر چنین احساس نمودی، بگو:  ا عبادت میخطور نماید که تو برای ری أَعُ

يمِ  جِ يْطَانِ الرَّ نَ الشَّ  انجام بده. و از خدا کمک بخواه، و عبادت را »بِااللهَِّ مِ

 »هایشان جایز است در صورت مصلحت دیدار گناهکاران در خانه«
ھا  آن } آیا برای دعوتگر جایز است که مردم را دعوت بدھد، در حالی که٤٦{

ھایشان به قصد  دھند؟ و آیا دیدارکردن گناھکاران در خانه منکرات را انجام می
 به راه خدا جایز است؟ھا  آن دادن دعوت

ھمانگونه که خداوند دستور داده، باید با حکمت باشد، پس اگر انسان * دعوت 
بداند که دعوتش در این محل یا در این وقت مناسب و نتیجه بخش است، پس دعوت 

 جکه پیامبراند  بدھد، حتی اگر با آمدن به اماکن گناھکاران باشد، و مؤرخین ذکر کرده
 داد، و وقتی که را دعوت میھا  آن وآمد  ھایشان می در موسم حج پیش مردم در خانه

را دعوت ھا  آن یددر ھرحال با اند، در پیاده روھا ھستند یا در سرگرمی مشغولھا  آن
را در جمع و مجلس دعوت دھد، و نیز ھا  آن بیند، گر مصلحت میداد، و اگر دعوت

ن را شا ن و بزرگاندھد و باید سعی نماید، سرا عوترا یکی یکی دھا  آن تواند که می
شان ھم اصلاح  وقتی سران و بزرگان اصلاح شوند، اتباع و پیروان دعوت دھد، زیرا

تواند در دعوت عمومی بزرگان و سران را دعوت دھد سعی کند  خواھند شد، و اگر نمی
 را دعوت دھد.ھا  آن ھایشان و یا جایی دیگر که مناسب است برود و به خانه

که خداوند ما را به آن راھنمایی نموده و  مھم این است که انسان اگر به حکمتی

يؤُِۡ� ﴿ دستور داده است پایبند باشد به خیر و خوبی بزرگی دست پیدا نموده است:
� كَثِٗ�� وِ�َ خَۡ�ٗ

ُ
ۚ وَمَن يؤُۡتَ ٱۡ�كِۡمَةَ َ�قَدۡ أ یعنی:  ].٢٦٩[البقرة:  ﴾ٱۡ�كِۡمَةَ مَن �شََاءُٓ
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دھد و به ھرکس حکمت و فرزانگی  د میھرکس که بخواھحکمت و فرزانگی را به «
 .»گمان خیر فراوانی بدو داده است داده شود، بی

 تو باید از این شغل بیرون بیایی
} ھمکاران من در محل کار ھمیشه از مسایل جنسی و مجلات سیکسی حرف ٤٧{

 ای ندارد راه حل چیست؟ کنم، اما فائده می زنند من اعتراض می
کردن ممکن  شدن آنان با نصیحت گویند، و اصلاح ناجایز میسخن ھا  این * وقتی

نیست؛ تو باید از این کار بیرون شوی، و به کاری دیگر مشغول شوی، زیرا نشستن با 
گناھکاران در صورت توانایی جداشدن از آنان در حققت شرکت با آنان در گناه است، 

لَ ﴿ ھمانطور که خداوند متعال فرموده است: نۡ إذِاَ وَقدَۡ نزََّ
َ
عَليَُۡ�مۡ ِ� ٱلۡكَِ�بِٰ أ

ْ ِ� حَدِيثٍ  ٰ َ�وُضُوا ْ مَعَهُمۡ حَ�َّ  بهَِا فََ� َ�قۡعُدُوا
ُ
ِ يُۡ�فَرُ بهَِا وَ�سُۡتَهۡزَأ سَمِعۡتُمۡ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ

بر شما نازل کرده است خداوند در کتاب «یعنی:  ].١٤٠[النساء: ﴾َ�ۡ�هِۦِٓ إنَُِّ�مۡ إذِٗا مِّثۡلهُُمۡ 
شود،  شود و آیات خدا به بازیچه گرفته می د به آیات خدا کفر ورزیده مییکه چون شنید

گمان در این صورت  منشینید، تا آنگاه که به سخن دیگری بپردازند، بی با چنین کسانی
 .»شما ھم مثل آنان خواھید بود

جو از این کار دست برنداشتند، بر تو لازم است تا شغل دیگری جستھا  آن پس اگر
داند که تو برای فرار  شان شریک نشوی، و وقتی خداوند نیت تو را می نمایی تا در گناه

کنی مسئله را برایت آسان خواھد نمود، زیرا خداوند متعال  از این چیز حرام تلاش می

ُۥ َ�ۡرجَٗا ﴿ فرموده است: َ َ�ۡعَل �َّ  ﴾تَسِبُ وََ�رۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ َ� َ�ۡ  ٢وَمَن َ�تَّقِ ٱ�َّ
ھرکس که از خدا بترسید، و پرھیزکاری کند، خدا راه نجات را «یعنی:  .]٣ -٢[الطلاق: 

 .»رساند کند روزی می سازد و به او از جایی که تصورش نمی برای او فراھم می
﴿ � مۡرهِۦِ �ُۡ�ٗ

َ
ُۥ مِنۡ أ َ َ�ۡعَل �َّ  .]٤[الطلاق:  ﴾٤وَمَن َ�تَّقِ ٱ�َّ

آسان بارش را ساده و پرھیزکاری کند، خدا کارواز خدا ھرکس که «یعنی: 
 .»سازد می
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 یا کافراند  آیا اهل معاصی مؤمن
کردن به افرادی که اھل معصیت ھستند، درست است؟ و آیا قطع  } آیا سلام٤٨{
 جایز است؟ھا  آن با ۀرابط

 خواھم از شما سؤالی بکنم؟ * قبل از این که به این پرسش پاسخ دھم، می
 یا مؤمن؟اند  شوند، کافر افرادی که مرتکب معصیت می آیا

شوند، چون به خدا ایمان دارند،  جواب این است: افرادی که مرتکب معصیت می
شوند، پس مادامی  و چون مرتکب گناھان کبیره می شوند، فاسق شمرده می اند، مؤمن

جایز نیست، زیرا ھا  آن ایمان خارج نیستند، و قطع رابطه ازدایرۀ  ازاند  که اینگونه

خَاهُ فَوْقَ ثلاََثِ لَياَلٍ، يلَتَْقِياَنِ «فرموده است:  ج پیامبر
َ
نْ َ�هْجُرَ أ

َ
لُّ لمُِؤمنٍ أ لاَ َ�ِ

لاَمِ   باِلسَّ
ُ
ى َ�بدَْأ ِ

َّ
برای ھیچ «یعنی: . )١(»َ�يعُْرضُِ هَذَا وَُ�عْرضُِ هَذَا، وخََْ�ُهُمَا الذ

و وقتی که با یکدیگر  روز از برادرش قھر کند، نیست که بیش از سه مسلمانی جایز
شود، و بھترین این دو ھمان است  گردان می کنند، ھریک از دیگری روی برخورد می

 .»کند که ابتدا اسلام می
داد، و گناھش گناھی بود که او را  پس اگر گذرتان بر فردی افتاد که گناه انجام می

م کنید و او را به سوی خدا دعوت کن و کرد، او را سلا ایمان بیرون نمیدایرۀ  از
نصیحتش کن تا از گناه دست بکشد و با او با نرمی سخن بگو، شاید پند بپذیرد و یا 

 ترس الھی او را فرا گیرد.
گناه قطع رابطه کنی، اما به نظر دھندۀ  انجام کنی که باید از بدان برادر تو فکر می

گفتن و قطع رابطه با  دھد، ترک کنی و ترک من تو باید گناھی را که آن فرد انجام می
گفتن و قطع رابطه  دھد درست نیست، مگر این که در ترک فردی که گناه را انجام می

با او مصلحتی باشد، یعنی ترک رابطه باعث شود تا او گناه را ترک نماید، در این صورت 
ا او قطع رابطه شود، اشکالی ندارد که ب چون قطع رابطه راه حل و موجب تربیت او می

 کنید.
گفتن او جایز نیست، گرچه فاسق باشد،  خلاصه این که قھرکردن از مؤمن و ترک

کشیدن او از گناه  ای باشد و آن فایده ھمان دست مگر این که در قطع رابطه با او فایده

                                           
) کتاب الادب باب ٥٠٧/  ١٠) الفتح (٦٠٧٧شماره حدیث ( بخاری به روایت ابوایوب انصاری -)١(

 ).٨) کتاب البر و الصله و الاداب باب (٢٥٦٠ – ٢٥) و مسلم شماره (٦٢(
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با کعب بن مالک و آن دو ھمراھش قطع  ج پیامبر :باشد، شاید کسی بگوید که می
قطع رابطه کرد، چون در قطع ھا  آن با ج . در جواب باید گفت: پیامبر)١(رابطه نمود

شان را بیان داشته است،  آنگونه که خداوند حالتھا  آن فائده بزرگی بود وھا  آن رابطه با

نفُسُهُمۡ ﴿ چنین شدند:
َ
�ضُ بمَِا رحَُبتَۡ وَضَاقتَۡ عَليَۡهِمۡ أ

َ
ٰٓ إذَِا ضَاقتَۡ عَليَۡهِمُ ٱۡ� حَ�َّ

ٓ إَِ�ۡهِ وَظَ  ِ إِ�َّ  مِنَ ٱ�َّ
َ
ن �َّ مَلۡجَأ

َ
ْ أ جا که زمین با ھمه تا بدان «یعنی:  ].١١٨[التوبة: ﴾نُّوٓا

شان به ھم آمد و دانستند که ھیچ پناھگاھی از خدا جز  تنگ شد، و دلفراخی بر آنان 
 .»برگشت به خداوند وجود ندارد

گفتن گناھکاری  افتند، اما ترکاز این ترک رابطه فایده بس بزرگی دست یھا  آن پس
کند و باعث  ای ندارد، بلکه او را بیشتر دچار طغیان می که ترک رابطه برای او فائده

 شود تا از اھل خیر و نیکی دورتر شود، جایز نیست. می
 جواب سؤال.خلاصۀ  این بود

 گفتن در قبرستان شرعی نیست وعظ
شود، نظر شما در این  گفته می } امروزه در ھنگام دفن میت در قبرستان وعظ٤٩{

 مورد چیست؟
گفتن در قبرستان مشروع نیست، و نباید سنت ھمیشگی قرار  * به نظر من وعظ

گفتن باشد، مشروع است، مثل این که در  بگیرد، اما اگر انگیزه و سببی برای وعظ
کردن مرده، افرادی مشاھده شوند که مشغول خنده و بازی و شوخی  ھنگام دفن

گفتن خوب و درست است، زیرا سبب و  در این صورت شکی نیست که وعظ ھستند،
کردن مرده  کند تا موعظه بیان شود، اما این ھنگام دفن ای ھست که ایجاب می انگیزه

 ج فردی برای سخنرانی میان مردم برخیزد، چنین کاری در سنت و رھنمود پیامبر
 اصلی ندارد. بنابراین، نباید این کار انجام گیرد.

مردی انصاری فارغ شد، و ھنوز قبر آماده جنازۀ  از ج بله درست است که پیامبر
نشست و یارانش اطراف او نشتند که گویا (از عظمت و ھیبت)  ج نشده بود، پیامبر

                                           
/  ٧) روایت نموده، الفتح (٤٤١٨کعب بن مالک و دوستانش را بخاری به شماره ( ۀداستان توب -)١(

) روایت کرده ٩باب ( بةکتاب التو )٢٧٦٩/  ٥٣) و مسلم شماره (٧٩) کتاب المغازی باب (٧١٧
 است.
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بودند آرام گرفته  ج آنقدر در حضور پیامبریعنی  –قرار دارند. ھایی  بالای سرشان پرنده
از ھا  آن برای ج زد و پیامبر بود، و آن را به زمین میدر دست پیامبر و شاخه چوبی  –

 .)١(گفت حالت شخص ھنگام مردن و بعد از مرگ سخن می
به عنوان سخنرانی که برای مردم سخنرانی  ج در اینجا مشخص است که پیامبر

را موعظه نماید نبوده است، بلکه او نشسته بود و یارانش ھم اطراف او ھا  آن کند و
برایشان سخن  ج پیامبر و منتظر بودند تا قبر آماده شود، در این میان نشسته بودند

شدن مرده باشید، و تو  شان نشسته و منتظر دفن گفت، مثل این که شما و ھمراھان
در مورد مرگ و حالات بعد از مرگ صحبت کنی، و سخنی خاصی که در ھا  آن برای

شود فرق  سخنرانی ایراد می شود، با سخنی که به عنوان نشینان گفته می میان ھم
ایستاد و  کنار قبرش می ج شد، پیامبر کند، و ھمچنین وقتی مرده دفن می می
فرمود: از خداوند برای برادرتان آمرزش بطلبید، و از خداوند بخواھید تا او را پابرجا  می

خاصی . این نیز بیان مطلب )٢(گیرد و استوار نماید، زیرا او اکنون مورد سؤال قرار می
 است و سخنرانی نیست.

 خردی و گمراهی در دین این یعنی تضاد و بی
} آیا این دو آیه بر این دلالت دارند که فردی که مرتکب منکر شود، نباید مردم ٥٠{

ِينَ ءَامَنُواْ لمَِ َ�قُولوُنَ مَا َ� ﴿ را از آن منکر نھی نماید، و آن دو آیه عبارتند از: هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

گویید  چرا سخنی میای کسانی که ایمان آورده اید، «ی: یعن .]٢[الصف:  ﴾٢َ�فۡعَلوُنَ 

 .»کنید که خودتان برابر آن عمل نمی
فََ� َ�عۡقلِوُنَ ﴿ و

َ
نتُمۡ َ�تۡلوُنَ ٱلۡكَِ�بَٰۚ أ

َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
ِ وَتنَسَوۡنَ أ مُرُونَ ٱ�َّاسَ بٱِلِۡ�ّ

ۡ
تأَ

َ
�۞

 فراموش را خود و دھید، می فرمان نیکوکاری هب را مردم آیا« یعنی: ].٤٤[البقرة:  ﴾٤٤

 »فھمید؟ نمی آیا خوانید می کتاب شما که حالی در کنید، می
* این دو آیه بر این مطلب دلالت ندارند که مرتکب منکر نباید مردم را از ارتکاب 

دیگران را  ھا آن کند که دلالت میھا  آن آن منکر باز دارد، بلکه این دو آیه بر زشتی کار
                                           

 از حدیث براء بن عازب که احمد و ابوداود و غیره نیز روایت کرده اند. -)١(
) ارناؤوط در تحقیق شرح السنه امام بغوی ٧٣) کتاب الجنائز باب (٣٢٢١ابوداود به شماره ( -)٢(

 ) گفته است، سند این حدیث حسن است.٤١٨/  ٥(
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دھند، یا مردم را به  دارند، در حالی که خودشان آن را انجام می از ارتکاب منکر بازمی
دھند، این در حقیقت تضاد در  کنند و خودشان کار نیک را انجام نمی کار نیک امر می

دادن کاری  خردی و گمراھی در دین است. چگونه از انجام و بی کردار و گفتار است
 دھی؟!! داری و خودت آن را انجام می یمردم را باز م

 دھی؟!! کنی و خودت آن را انجام نمی و چگونه مردم را به انجام کاری امر می
داشتی، خودت اولین کسی بودی که  اگر تو در بازداشتن مردم از کار بد صداقت می

ر از آن کار زشت دوری جستی، و ھمچنین اگر تو صادقانه مردم را به انجام کار نیک ام
دادی، اما این که مردم را به  کردی، اولین کسی بودی که کار نیک را انجام می می

چیزی امر کنی و خودت انجام ندھی، این کار خلاف عقل و شرع است. بنابراین، 

فََ� َ�عۡقلِوُنَ ﴿ خداوند بنی اسرائیل را به خاطر این کار سرزنش نموده و فرموده است:
َ
أ

 فھمید. یعنی: آیا نمی ﴾٤٤

 تو باید به راه خدا دعوت دهی و ناامید نباشی
کنند و صدای آن  تلویزیون روشن میھا  آن روم، } وقتی به دیدار اقوام خود می٥١{

قبول ھا  آن دارم، اما را باز میھا  آن کنند و من بر کارشان اعتراض نموده و را بلند می
و نوجوانان را چگونه  شوم؟ و دیگر نوباوگان کنند، آیا من گناھکار محسوب می نمی

 دعوت دھم؟
* جوان باید پیوسته به راه خدا دعوت دھد، و ناامید نباشد، زیرا چه بسا افرادی را 

را اصلاح کرده است. بنابراین، دعوتگر باید به ھا  آن خداوند اند، که در فساد غرق بوده
خداوند متعال دادن به راه حق ادامه بدھد، و صبر کند و منتظر پیروزی از جانب  دعوت
 باشد.

اما مشارکت در عمل حرام جایز است. بنابراین، برای چنین فردی جایز نیست که 
ھای حرام و ناجایز را تماشا کند، و یا این  ھا و برنامه به تماشای تلویزیون بپردازد و فیلم

ھای مبتذل و نامشروع رادیو گوش فرا دھد، بلکه باید در صورت مفید  که به برنامه
فرموده است:  ج نشدن نصیحت بلافاصله آن مکان را ترک کند، زیرا پیامبر واقع

زبانش آن  ھرکسی از شما منکری را دید، آن را با دستش تغییر دھد، و اگر نتوانست با«
 .»را بد بداندرا تغییر دھد، و اگر با زبان نتوانست به دلش آن 
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باشد، خداوند برای او نیز شوند، ھمنشین  انسانی که با افرادی که مرتکب گناه می

ِينَ ﴿ کند، چون که خداوند متعال فرموده است: ھمان گناه را ثبت می يتَۡ ٱ�َّ
َ
�ذَا رَ�

ا ينُسِينََّكَ  ِۚۦ �مَّ ْ ِ� حَدِيثٍ َ�ۡ�هِ ٰ َ�ُوضُوا عۡرضِۡ َ�نۡهُمۡ حَ�َّ
َ
َ�ُوضُونَ ِ�ٓ ءَاَ�تٰنَِا فَأ

يَۡ�نُٰ فََ� َ�قۡعُدۡ َ�عۡدَ  لٰمَِِ�  ٱلشَّ ھرگاه «یعنی:  ].٦٨[الأنعام:  ﴾٦٨ٱّ�كِۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱل�َّ
پردازند، از آنان روی بگردان، تا آنگاه که  میکسانی به تمسخر و طعن در آیات ما دیدی 

به سخن دیگری بپردازند، اگر شیطان از یاد تو برد پس از به خاطر آوردن با قوم 
 .»ستمکار منشین

ِ يُۡ�فَرُ ﴿ :و فرموده است نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ
َ
لَ عَليَُۡ�مۡ ِ� ٱلۡكَِ�بِٰ أ وَقدَۡ نزََّ

ْ ِ� حَدِيثٍ َ�ۡ�هِۦِٓ إنَُِّ�مۡ إذِٗا مِّثۡلهُُمۡ  ٰ َ�ُوضُوا ْ مَعَهُمۡ حَ�َّ  بهَِا فََ� َ�قۡعُدُوا
ُ
 ﴾بهَِا وَ�سُۡتَهۡزَأ

شنیدید به آیات ما نازل کرده است که چون تاب بر شخداوند در ک«یعنی:  .]٤٠[النساء:
شود، با چنین کسانی  خدا به بازیچه گرفته می تشود، و آیا خدا کفر ورزیده می

گمان شما ھم مثل آنان خواھید  منشینید، تا آنگاه که به سخن دیگری بپردازند، بی
 .»بود

ی باقی شنو کنی یا می پس برایت جایز نیست که در جایی که منکر را مشاھده می
را به اندازه توان خود ھا  آن ات باقی بمانی، و توانی با خانواده بمانی، اما در خانه می

 نصیحت کنی.
ھا  آن جوانانی که خداوند بهھمۀ  من از :باید بگویم که ،اما در پاسخ به مطلب دوم

خواھم که تا حد امکان تلاش کنند، دیگر  نعمت ھدایت را ارزانی نموده است، می
جوانان را به سوی خود جذب نمایند، زیرا جوانان بیشتر از ھمسالان خود متأثر 

(بارک گیرند، پس شما ای جوانان  ھا تحت تاثیر قرار میتر بزرگ شوند و کمتر از می

نھایت سعی و تلاش را مبذول دارید تا تعداد بیشتری از جوانان را جذب  االله فيكم)
 و خود را دست کم و ناچیز ت شما ھدایت کند،را به دسھا  آن دنمایید، تا خداون

خواھیم که فرد منحرف در یک صبح  نپندارید، و نیز شتابزده نباشید و نگویید: ما می
و شام باید ھدایت شود، زیرا بسا اوقات فرد منحرف بعد از یک ھفته یا یک ماه یا 

تان صبر  شدن برادران شود، اما مھم این است که شما در ھدایت بیشتر ھدایت می
 داشته باشید.
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 کند م مرا به خاطر پایبندی به دین مسخره میتر بزرگ برادر
این  ه:گویدک کند، و به من می ی دارم که مرا خیلی مسخره میتر بزرگ } برادر٥٢{

گوید: بعد از مدتی  کند، و می منافق است، و ھر وقت در خانه تنھا باشد ترانه گوش می
وسواسی ھست و من بارھا او را نصیحت  :گوید که یز میتدین را ترک خواھد کرد، و ن

کنندگان را دوست ندارد، من با این برادرم چکار کنم، مرا  ام، اما او نصیحت کرده
 راھنمایی کنید جزاکم الله خیراً؟

که کارھای نادرست اند  * تو باید از اصلاح او ناامید نباشی، زیرا بسیاری افراد بوده
را ھدایت کرده است. بنابراین، او را بیشتر نصیحت ھا  آن اما خداوند اند، داده انجام می

ھا را به او ھدیه کن، تا شاید خداوند او را به  کن، و بعضی از نوارھای سخنرانی و کتابچه
 اگر خداوند به«فرمود:  سبه علی بن ابی طالب ج دست تو ھدایت نماید، و پیامبر

 .)١(»مو بھتر است برایت از شترھای سرختو یک نفر را ھدایت نماید، وسیلۀ 
رساند  بنابراین، ھمواره او را نصیحت کن، و در مقابل اذیت و آزاری که او به تو می

مُرۡ بٱِلمَۡعۡرُوفِ ﴿ بردبار باش، ھمانطور که لقمان به فرزندش گفت:
ۡ
لَوٰةَ وَأ قمِِ ٱلصَّ

َ
َ�بَُٰ�َّ أ

ٰ مَ  مُورِ وَٱنهَۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَٱصِۡ�ۡ َ�َ
ُ
صَابكََۖ إنَِّ َ�لٰكَِ مِنۡ عَزۡمِ ٱۡ�

َ
ٓ أ  .]١٧[لقمان:  ﴾١٧ا

کار نیک دستور بده، و از کار بد نماز را چنانکه شاید بخوان و به  ای پسر عزیزم!«یعنی: 
از کارھائی است که ھا  این رسد، شکیبا باش، نھی کن و در برابر مصائبی که به تو می

 .»و ثبات ورزیدباید بر آن عزم را جزم کرد 

 خواهد دعوتگر به سوی خدا جز اصلاح برادرانش چیزی دیگر نمی
پذیرند و سخنم را  نمیھا  آن کنم، من وقتی خانواده و برادرانم را نصیحت می ٥٣{

 گذرد، من باید چکار کنم؟ کنند، و برایم سخت می قطع می
و  اند، گرفتارآید، و بسیاری به این شکل تو  * این چیزی است که خیلی پیش می

مردان و زنان زیادی از این مشکل شکایت دارند، به خاطر این است که بعضی از مردم 
کنند که ھدف دعوتگر فقط این است  شوند، گمان می وقتی به راه خدا دعوت داده می

که او را تحت سلطه و تابع دستور خویش قرار دھد و یا از او انتقام بگیرد، و چنین 
 شود. از طرف شیطان به ذھن وارد می شک ھایی بی گمان

                                           
 ) مراجعه کنید.١٤ن حدیث به صفحۀ (برای تخریج ای -)١(
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ھدف دعوتگر به راه خدا جز اصلاح و ھدایت برادرانش به حق، چیزی دیگر نیست. 
صبر کن و از خداوند چشمداشت  :گویم که بنابراین، من به این پرسشگر محترم می

رسد به خاطر آن  پاداش داشته باش، و بدان که ھر آزاری به تو در راه دعوت می
 دھد، و اگر دعوت دعوتگر مورد پذیرش مردم واقع شود، او به تو پاداش میخداوند 
شدن مردم خداوند به او پاداش نیک  خویش را انجام داده و به خاطر ھدایتوظیفۀ 

به آرامی به راھت «فرموده است:  سبه علی بن ابی طالب ج خواھد داد، زیرا پیامبر
برایت از  تو یک نفر را ھدایت کند،لۀ وسی ادامه بده، سوگند به خدا اگر خداوند به

 .)١(»مو بھتر است شتران سرخ
و اگر سخن دعوتگر مورد قبول واقع نشود، و در راه خدا دچار اذیت و آزار شود، 

دادن به راه خدا، و یکی پاداش  خداوند به او دو پاداش خواھد داد، یکی پاداش دعوت
 شدن در راه خداوند متعال. اذیت

 متعال خداوند ھمانطور نمودند، صبر اما گرفتند، قرار آزار و اذیت مورد ‡ پیامبران

وذوُاْ ﴿ است: فرموده پیامبرش به
ُ
ْ وَأ بوُا ٰ مَا كُذِّ َ�َ ْ وا بتَۡ رسُُلٞ مِّن َ�بۡلكَِ فَصََ�ُ وَلقََدۡ كُذِّ

ناَ تٮَهُٰمۡ نَۡ�ُ
َ
� ٰٓ  در و اند شده تکذیب تو از پیش فراوانی پیغمبران« یعنی: .]٣٤[الأنعام:  ﴾حَ�َّ

 .»است دریافته را ایشان ما یاری تا اند شده آزار و اذیت و اند، کرده شکیبائی ھا تکذیب برابر
نباید اذیت و آزاری که از طرف مردم به تو در راه دعوت به  ،و تو ای برادر بزرگوار

دعوت شود، نشینی تو از میدان  رسد، تو را از گفتن حق باز دارد، یا باعث عقب خدا می
آید که ایمانش راسخ و محکم نباشد، ھمانطور که  زیرا فردی به چنین حالتی گرفتار می

ِ ﴿ خداوند متعال فرموده است: وذيَِ ِ� ٱ�َّ
ُ
ٓ أ ِ فإَذَِا وَمِنَ ٱ�َّاسِ مَن َ�قُولُ ءَامَنَّا بٱِ�َّ

 ِ در میان مردم کسانی ھستند «یعنی:  ].١٠[العنکبوت:  ﴾جَعَلَ فتِۡنَةَ ٱ�َّاسِ كَعَذَابِ ٱ�َّ
اما ھنگامی که به خاطر خدا مورد اذیت و آزار قرار  ایم، ایمان آوردهویند: گ که می

 .»شمارند گرفتند شکنجه مردمان را ھمسان عذاب خدا می
دادن به راه خدا را ادامه دھد و ناامید  کنم که دعوت من به این برادر سفارش می

 ھا آن آن از ۀ، چه گویندد حق را بپذیرندکنم که بای اش توصیه می خانوادهنشود. و به 
 باشد.ھا  آن از تر بزرگ یاھا  آن باشد یا ھم سن تر کوچک

                                           
 ) مراجعه کنید.١٤(صفحۀ  برای تخریج این حدیث به -)١(
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 ای که بهتر است فرزندش را دعوت دهد پدر باید به شیوه
شان به طور کامل پایبند  } بعضی از پدران پایبند به دین از این که فرزندان٥٤{

خوانند و به بقیه  برند، بطور مثال: فرزندان نماز می لامی نیستند رنج میاحکام اس
ھای مبتذل،  اصول اسلام پایبند ھستند، اما بعضی از گناھان چون تماشای فیلم

حاضرنشدن به نماز جماعت، تراشیدن ریش را انجام  ھا وقت رباخواری، بعضی
 ر این فرزندان چگونه باید باشد؟دھند؛ موضع پدری مسلمان و پایبند به دین در براب می

 با نرمی برخورد کند؟ھا  آن رفتار نماید یا باھا  آن و آیا پدر با خشونت با
را به ھر صورتی که بھتر است، رفته رفته دعوت دھد و اگر ھا  آن * به نظر من

تر و  شوند، پدر نگاه کند که کدام گناه سخت فرزندان گناھان متعددی را مرتکب می
از آن گناه تلاش کند و در مورد آن گناه ھا  آن برای بازداشتن ر است، نخستخطرناکت

کند، و فرزندان آن  گفتگو و مناقشه نماید، تا این که خداوند کار را آسان میھا  آن با
ھا  کنند و اگر فرزندان نصیحت او را نپذیرفتند، باید دانست که گناه گناه را ترک می

توان با وجود ارتکاب چنان گناھی  وری ھستند که نمیکنند، بعضی گناھان ط فرق می
تری از این نوع  فرزند را در کنار خود نگاه داشت و بعضی گناھان در سطح پایین

ھستند، و ھرگاه انسان در برابر دو مفسده قرار بگیرد که حتماً یکی از آن دو مفسده یا 
 و حق است. ترین انصاف ترین و ضعیف ھردو واقع خواھند شد، ارتکاب سبک

آید، به این صورت که جوان از انحراف  اما گاھی شکل برعکس این پرسش پیش می
بینی  برد، جوان پایبند دین است و پدرش برعکس آن است. بنابراین، می پدرش رنج می

کند، به چنین پدرانی توصیه  که پدر در بسیاری از مسایل با فرزندش مخالفت می
شان به  ان از خداوند عزوجل بترسند و حکمت فرزندانش کنم که در مورد فرزندان می

به دین را نعمت الھی دانسته، و خداوند را برآن ھا  آن سمت دین و استقامت و پایبندی
در زندگی و بعد از مرگ خواھد بود، ھا  آن شان به نفع شکر گویند، زیرا اصلاح فرزندان

 :الإِ�سَْانُ اْ�قَطَعَ َ�مَلهُُ إلاَِّ مِنْ ثلاََثٍ إِذَا مَاتَ «فرموده است:  ج ھمانطور که پیامبر
 ُ
َ

ٌ صَالِحٌ يدَْعُو له ھرگاه انسان بمیرد، «یعنی: . )١(»صَدَقةٌَ جَارِ�ةٌَ وعَِلمٌْ ينُتَْفَعُ بهِِ وَوَلدَ
مند  جاریه، و دانشی که مردم از آن بھره ۀشود، مگر از سه چیز: صدق عملش قطع می

، و ھمچنین به دختران و پسران »کند یی که برایش دعا میشوند، و یا فرزند نیکو می

                                           
 ).٣) کتاب الوصیه باب (١٦٣١/  ١٤مسلم به روایت ابوھریره به شماره ( -)١(
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را به ارتکاب گناھی دستور دادند، فرزندان ھا  آن اگر پدر و مادرھایشان :گویم که می
ھا  آن در گناه واجب نیست، و اگر فرزند باھا  آن اطاعت کنند، و اطاعت ازھا  آن نباید از

وند، چنین چیزی از باب نافرمانی مخالفت ورزد، پدر و مادر ناراحت و خشمگین ش
دادن گناه نوعی  در انجامھا  آن شود، بلکه مخالفت با فرزند از پدر و مادر شمرده نمی

 شوند، چون اگر فرزند به دستور پدر و مادر است، زیرا گناھان کمتر میھا  آن نیکی با
 ھد بود.بپوشاند، و مرتکب گناه شود، جرم و گناه پدر و مادر زیاد خوا عملجامۀ 

پس اگر شما فرزندان، از ارتکاب گناھی که پدر و مادر شما را به انجام آن دستور 
نیکی نموده اید، زیرا از ھا  آن دھند خودداری کردید، در حقیقت شما به می

 شان جلوگیری به عمل آورده اید، پس ھرگز در معصیت و گناه شدن بار گناه سنگین
کردن آن گناه نیست، اگر پدر و مادر  ھایی که ترک پیروی نکنید، اما در عبادتھا  آن

دستور ترک آن را دادند، انسان باید نگاه کند که چه راھی بھتر است، پس اگر مصلحت 
مخالفت ورزد، اما اگر طاعت از نوعی بود که ھا  آن بیند با را در مخالفت پدر و مادر می

ام دھد، و با پدر و مادرش داشتن آن ممکن بود، طاعت را مخفیانه انج پوشیده نگاه
شکارا پذیر نبود، آ داشتن آن امکان نگاهمدارا نماید، و اگر طاعت از نوعی بود که پوشیده 

دادن این طاعت الھی ھیچ  طاعت را انجام دھد و پدر و مادرش را قانع کند که انجام
و دھد، نخواھد داشت  و برای ھر کسی که این طاعت را انجام میھا  آن ضرری برای

 را قانع کند.ھا  آن کننده ھای قانع سعی کند با دیگر نوع حرف

 رحم و دعوت به سوی خدا جمع نمودصلۀ  توان میان انکار منکر و چگونه می
رحم صلۀ  توانیم ھمزمان میان دعوت با نرمی و انکار کار زشت و } چگونه می٥٥{

 جمع کنیم؟
و رحم (خویشاوندی) صلۀ  تواند میان انکار کار زشت و * انسان با حکمت می

نماید  اینگونه که گاھی کار زشت را انکار می با نرمی جمع نماید، خدا هدادن به را دعوت
گذارد، فرض  و بعضی از چیزھا را که در راه خیر قابل تحمل است، به جای خود می

تواند  دھد، این فرد می کنید پدری دارد که بعضی از کارھای منکر و زشت را انجام می
از پدرش بخواھد که به او اجازه دھد تا کارھایش را انجام دھد، و در کارھای جایز او را 
کمک نماید، و در ضمن کمک به پدر بعضی چیزھا را برایش یادآوری کند، مثل این که 

شود، و بسا  ایمانش دچار نقصان می بگوید: اگر انسان این کار و این کار را انجام بدھد،
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شود، بسا ممکن است که پدر متوجه  رت مورد عذاب الھی واقع میدر دنیا قبل از آخ
رفتاری  باشد. و فرزندش را به خاطر این نرم شود و بداند که منظور از این سخن او می

و این که به او اشاره نموده و به صراحت او را نگفت، دوست بدارد و در نتیجه خداوند 
 او را ھدایت نماید.

 نصیحت کنی ،شود ه در نماز جماعت حاضر نمیات را ک تو باید همسایه
کند، نصیحت  ام را که در نماز جماعت شرکت نمی } به چه صورت ھمسایه٥٦{
 کنم؟

کند،  پرسد که او در نماز جماعت شرکت نمی کننده می * این ھمسایه که پرسش
کردن و اندرزگفتن او تلاش نماید  اش این است که این برادر برای نصیحت روش اصلاح

خود دعوت کند، و با او خانۀ  برود و او را دیدار کند، و ھمچنین او را بهاش  و به خانه
رابطه بگیرد، و وقتی افراد به یکدیگر دلبسته شوند، و روابط خوب شود پذیرفتن سخن 

قصد نمود افرادی را که در نماز   ج گردد، و نیز برای او بیان کند که پیامبر آسان می
ند در آتش بسوزاند، و این ھمسایه را که در نماز جماعت شرکت کن جماعت شرکت نمی

ھرکسی که نماز  :کند از وعید و ھشدار عذاب الھی بترساند، و نیز برایش بگوید که نمی
را در مسجد ھمراه با جماعت بخواند، بیست و ھفت برابر نماز فردی که در خانه 

ع ترغیب و ترھیب از عذاب الھی را رسد، و دیگر انوا خواند، ثواب و پاداش به او می می
برایش بکار گیرد، شاید خداوند او را ھدایت کند. و اگر نپذیرفت و ھمچنان به 

نکردن در نماز جماعت ادامه مسئولین امر را خبر کند و اینگونه مسئولیت او  شرکت
 انجام گرفته است.

 گرچه مردم او را مسخره کنند دعوتگر باید به راه خدا دعوت دهد
کنند،  مرا مسخره میھا  آن دھم، و را دعوت میھا  آن } حکم افرادی که من٥٧{

 چیست؟
دعوت تو باید  ه:گویندک میھا  آن قطع رابطه کنم، چونھا  آن و آیا جایز است که با

 فقط برای خویشاوندان باشد؟
* بر دعوتگر لازم است که دعوت بدھد، گرچه مردم او را مسخره کنند، اولین 

ْ مِنَّا فإَنَِّا ﴿ گفت: کردند، اما او می قومش او را مسخره می نوحپیامبر  إنِ �سَۡخَرُوا
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کنید، ما ھم ھمانگونه شما  ما را مسخره میاگر شما «یعنی:  ].٣٨[هود:  ﴾�سَۡخَرُ مِنُ�مۡ 
 .»کنیم را مسخره می

ِينَ ﴿ که فرموده است:اند  الھی را شنیدهفرمودۀ  اینھمۀ  و جۡرَمُواْ َ�نوُاْ منَِ إنَِّ ٱ�َّ
َ
أ

ِينَ ءَامَنُواْ يضَۡحَكُونَ  واْ بهِِمۡ َ�تَغَامَزُونَ  ٢٩ٱ�َّ هۡلهِِمُ ٱنقَلبَُواْ  ٣٠�ذَا مَرُّ
َ
ْ إَِ�ٰٓ أ �ذَا ٱنقَلبَُوآ

ؤَُ�ءِٓ لضََآلُّونَ  ٣١فَكِهَِ�  ْ إنَِّ َ�ٰٓ وۡهُمۡ قاَلوُٓا
َ
ْ عَلَ  ٣٢�ذَا رَأ رسِۡلوُا

ُ
ٓ أ  ٣٣يۡهِمۡ َ�فٰظَِِ� وَمَا

ارِ يضَۡحَكُونَ  ْ مِنَ ٱلكُۡفَّ ِينَ ءَامَنُوا رَآ�كِِ ينَظُرُونَ  ٣٤فَٱۡ�َوۡمَ ٱ�َّ
َ
[المطففین:  ﴾٣٥َ�َ ٱۡ�

خندیدند، و ایشان را ریشخند  گناھکاران پیوسته به مؤمنان می«یعنی:  .]٣٥ -٢٩
د با اشارات سر و دست و گذشتن کردند، و ھنگامی که مؤمنان از کنار ایشان می می

دادند، و ھنگامی گناھکاران به میان  جویی قرار می چشم آنان را مورد تمسخر و عیب
گشتند، و ھنگامی که مؤمنان را  گشتند، شادمانه باز می ھای خود برمی خانواده

کاران برای  و حال این که بزه اند، قطعاً گمراه و سرگشتهھا  این گفتند: دیدند، می می
انی مؤمنان و پاییدن کردارشان فرستاده نشده بودند، لذا امروز مؤمنان به کافران نگھب
 .»نگرند زنند و می ھای مجلل تکیه می کنند بر تخت خندند، و ریشخندشان می می

را دعوت بدھی، گرچه تو را مسخره کنند، اما به نظر ھا  آن پس بر تو لازم است که
و جدا جدا دعوت بدھی، بھتر است یعنی یکی  من اگر شما چنین افرادی را یکی یکی

را از ھا  آن را گرفته و به تنھایی به راه خدا دعوت بده، تا بتوانی اینگونه جمعھا  آن از
 ھم بپاشی، و شاید این نوعی از حکمت در دعوت باشد.

 آنچه در حق مردان ثابت است در حق زنان نیز ثابت است
 ای دعوت دھد؟ زن در چه زمینه } آیا دعوت بر زنان واجب است، و٥٨{

* باید این قاعده را بدانیم که ھرچه در حق مردان ثابت است، در حق زنان نیز 
ثابت است، و ھرچه در حق زنان ثابت است در حق مردان نیز ثابت است، مگر این که 

 دلیلی باشد که به خلاف آن دلالت کند.
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 لکنیم. عایشه  مردان است، برایتان بیان میویژۀ  ای از آنچه اکنون نمونه
فرمود: ای پیامبر خدا! آیا بر زنان جھاد واجب است؟ فرمود: بر زنان جھادی واجب 

 .)١(است که در آن جنگ نیست، یعنی حج و عمره
کند که جھاد و جنگ با دشمنان بر مردان واجب است، و بر  این حدیث دلالت می

فرموده است: بھترین صف مردان در نماز  ج مبرزنان واجب نیست، و ھمچنین پیا
ھای اول است، و بدترین صف مردان آخرین است، و بھترین صف زنان در نماز  صف

 .)٢(ھای اول است صفھا  آن آخرین صف است، و بدترین صف
بودن طلا و پوشیدن ابریشم برای زنان  زنان است، حلالویژۀ  و مثال حکمی که

 زنان است.یژۀ و باشد که این دو چیز می
اصل این است که امر و نھی که در حق مردان واجب است، در حق زنان نیز ثابت 
است، امر و نھی ثبت شده در مورد زنان در حق مردان نیز ثابت است. بنابراین، 
ھرکسی مردی را تھمت بزند، لازم است ھشتاد ضربه شلاق زده شود، با وجود این که 

ِينَ يرَۡمُونَ ﴿ زنند: خبر را تھمت می زنان پاکدامن و بیآیه در مورد کسانی آمده که  وَٱ�َّ
ةٗ  وهُمۡ ثََ�نَِٰ� جَۡ�َ رَۡ�عَةِ شُهَدَاءَٓ فٱَجِۡ�ُ

َ
ْ بأِ توُا

ۡ
یعنی:  ].٤[النور:  ﴾ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ ُ�مَّ لمَۡ يَ�

آورند بدیشان  نمیدھند، سپس چھار گواه  نسبت زنا میکسانی که به زنان پاکدامن «
 .»تازیانه بزنید ھشتاد

یا میان زنان و مردان  مردان استویژۀ  بنگریم که آیادادن به راه خدا  به دعوت
آید، این است  برمی ج گیرد؟ آنچه از کتاب خدا و سنت پیامبر مشترک و ھمه را فرا می

شود، اما حریم دعوت زن غیر از حریم  که دعوت مشترک است، و زن و مرد را شامل می
دھد که دعوت برایش ممکن است، و  ، زن در جمع زنانه دعوت میدعوت مرد است

 محل دعوت زن جمع زنانه است، چه در مدارس باشد یا در مساجد.
 
 

                                           
) کتاب ٨٩/  ٦) الفتح (٢٨٧٥٠٢٨٧٦بخاری با عبارت دیگر این حدیث را روایت کرده است ( -)١(

 ).٦٢( الجھاد و السیر باب
 ).٢٨باب ( ة) کتاب الصلو٤٤٠ – ١٣٢مسلم به روایت ابوھریره، شماره ( -)٢(
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 تو باید مصلحت را در نظر بگیری
دھد، تا درسم را تکمیل کنم، تا دعوتگری میان زنان  } شوھرم مرا دستور می٥٩{

م رسیدگی کنم و ترک تحصیل کنم، آیا از خواھم به خانه و فرزندان باشم، اما من می
 شوھرم اطاعت کنم یا درسم را ترک نمایم؟

مند است؟ مثل * به نظر من شما باید به مصلحت بنگری که آیا خانه بوجود تو نیاز
ھای کوچک زیادی ھستند که نیاز به توجه و مراقبت مادر دارند،  این که در خانه بچه

 ج ات از رفتن به مدرسه بھتر است، زیرا پیامبر انهماندن تو در خ این صورت باقی در
یعنی: در ابتدا به اصلاح امور خویش و  )١(»بنفسك ثم بمن حولك بدءاِ «فرموده است: 

 مشغول باش.ھا  آن انفاق به خود بپرداز، سپس به اصلاح اطرافیان و انفاق بر
این یک کار ظف ھستی، و و مراقبت فرزندان و اصلاح خانه مؤپس تو به نگھداری 

دادن به راه خدا فرض کفایه است که ممکن است افرادی از زنان  واجب است، و دعوت
این کار را انجام دھند، و اگر بتوانی میان ھردو کار جمع کنی بھتر است، یعنی در غیر 

داری و تربیت فرزندان و  از مدرسه بتوانی دعوتگر باشی، این طور بھتر است ھم خانه
راه خدا، و به این مناسبت دوست دارم برادرانم را از استخدام ھم دعوتگری به 

مسلمان بپرھیزند، زیرا به  ھای بد و فاسد چه مسلمان و چه غیر خدمتگذاران و کلفت
 شود که عبارتند از: کارگرفتن خدمتگذارھای بد و فاسد باعث مفاسد زیادی می

بدون محرم جایز  آیند، و سفر زن بسیاری از این خدمتگذاران بدون محرم می
 ج از پیامبر بنیست، ھمانطور که در صحیحین (بخاری و مسلم) آمده که ابن عمر

 .)٢(روایت نموده که فرمود: زن نباید بدون محرم به سفر برود
برد و بسا ممکن  شود، و به آن پی می این کلفت و خدمتگذار از اسرار خانه مطلع می

ن را برای اطلاع از احوال مسلمین است این زن مزدوری باشد که بیگانگان آ
گاه شوند. تا به امور داخلیاند  فرستاده  شان آ

                                           
روایت نموده، و در مسلم به  »ابدء بنفسك ثم بمن يليك« سیوطی در (الدرر المنتثره) به عبارت -)١(

 .»ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك« ) به عبارت٩٩٧روایت جابر به شماره (
) کتاب الحج باب ١٣٤١ – ٤٢٤) باب حج النساء و مسلم شماره (١٨٦٢بخاری شماره حدیث ( -)٢(

)٧٤.( 
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شود، و این چیزھا برای  استخدام کلفت و مستخدم باعث تنبلی و سستی زنان می
زنان و حتی فکر زن مضر است، زیرا وقتی زن در خانه نشسته باشد و کاری انجام 

 ردد.گ اش ضعیف می شود و حافظه ندھد، کودن می
بعضی از این خدمتگزاران، جوان و زیبا ھستند که باعث دچارشدن مرد خانه یا 

شوند، و این چیزی است که بسیاری از  فرزندانش اگر فرزند داشته باشد به فتنه می
 ھایی رخ داده است. که چنین فتنهاند  مردم به اطلاع ما رسانده

ھایشان  و پاھا و ران ھا دست بسیاری از این خدمتگزاران به صورت نیمه عریان که
 شوند و این کارھا ناجایز و حرام است. نمایان و لخت است، پیش مردھا حاضر می

پس جا دارد که به شدت از به کارگرفتن مستخدم و کلفت بپرھیزیم، و اگر لازم بود 
 از استخدام استفاده کنیم، باید شروط ذیل را مد نظر داشت:

 زن ھمراه با محرم خود باشد. -١
 خطر وقوع فتنه نداشته باشد. -٢
 نیاز واقعی برای به کارگرفتن مستخدم وجود داشته باشد. -٣

 دعوت زن به دختران همجنس خود برای تمسک به دین
 } زن دختران ھمجنس خود را برای تمسک به دین چگونه دعوت دھد؟٦٠{

 ھای یکدیگر جمع شوند، یا در مسجد جمع شوند؟ آیا بھتر است که در خانه
توانند مثل مردان دعوت بدھند، اما از آن جایی که زن مانند  نظر من زنان می* به 
تواند از خانه بیرون برود. بنابراین، زن در دعوت از تمام وجوه با مرد یکسان  مرد نمی

تواند  ھا که جمع زیادی از زنان را در بر گرفته است، می نیست، اما مدارس و دانشکده
ای برای فراگیری علم و امور  اشد، اما این که زنان در خانهای برای دعوت زنان ب زمینه

دعوت جمع شوند، حکم این کار نزد من محل توقف است؛ زیرا وقتی میان مزایای مفید 
اش  کنم به نظر من بھتر این است که زن در خانه این کار و پیامدھای مضر آن مقایسه می

 نھا را مطالعه کند، مگر این که این زنا تابمقدور علم بیاموزد، و کاندازۀ  باقی بماند و به
ھایشان در کنار یکدیگر قرار داشته باشد، و نزدیک به ھم باشد، در این صورت  خانه
ھا جمع شد، اما این که زن سوار ماشین شود،  توان برای علم و دعوت در یکی از خانه می

ای است که من  ئلهای برود، مس شدن و گردھم آیی در خانه و به جای دوری برای جمع
 دانستن آن باید استخاره کرد. کنم، و در مورد درست در مورد آن توقف می
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 اصول اهل سنت و جماعت در مسائل اختلافی چیست
این مسائل  ۀ} اصول اھل سنت و جماعت در مسائل اختلافی چیست؟ و ضابط٦١{

 اختلافی چیست؟
اگر اختلاف ناشی از * اصول اھل سنت در مورد مسائل اختلافی این است که 

اجتھاد در اموری که گنجایش اجتھاد در آن ھست، باشد بعضی، بعضی دیگر را معذور 
دھند، زیرا کسی که با من  دانند، و این اختلاف را موجب تفرقه و دشمنی قرار نمی می

کند در حقیقت با من مخالفت نورزیده است، زیرا روش  به اقتضای دلیل مخالفت می
ام، و او ھم به اقتضای  من ھم با او به اقتضای دلیل مخالفت نمودهیکی است چون 

مخالفت ورزیده است. بنابراین، ما با ھم یکی و برابر ھستیم، و باید دانست  دلیل با من
تا به امروز وجود داشته است، اما آنچه در آن  ج که پیوسته اختلاف از دوران پیامبر

آن با اصحاب و تابعین مخالفت شود،  گنجایش اختلاف نیست، اموری است که در
مانند مسایل عقیدتی که بسیاری از مردم در آن گمراه شدند، و اختلاف فقط بعد از 

اش فراوان  (القرون المفضله)، عصر صحابه و تابعین و تابع تابعین بوجود آمد، و دایره
ت، و گشت، اگرچه در عصر صحابه ھم اختلاف اندکی در بعضی مسایل وجود داشته اس

در ھا  آن اصحاب در آن قرن فوت کرده باشند، و کسی بعد ازهمۀ  باید دانست که باید
قرن آن  ،قرن بعدی زنده نباشد، بلکه وقتی بیشتر مردم یک قرن زنده باشند، آن قرن

ھا را  دانید که خداوند طبق حکمت خویش، اجل آیند، زیرا شما می ملت به شمار می
قرن صحابه تا  :ه است. پس به طور مثال اگر ما بگوییمیکی پس از دیگری قرار داد

زنده بود منقرض نشده است، بسیاری از افرادی که در عصر ھا  آن زمانی که یکی از
قرار خواھند گرفت، و اند  در شمار افرادی که در قرن اصحاب زیسته اند، تابعین بوده

قرن از بین رفتند، به گوید: وقتی بیشتر تعداد افراد یک  شیخ احمد عبدالحلیم می
توان حکم کرد، پس به طور مثال اگر بیشتر اصحاب از جھان رخت  انقراض آن قرن می

بربسته باشند و به جز تعداد اندکی ده نفر یا صد نفر یا بیشتر زنده باشند، به معنی این 
است که قرن اصحاب منقرض شده است، و ھمچنین تابعین و تبع تابعین تا به امروز، 

 به پایان رسیده است.ھا  آن ند عصربیشترین تعدادشان وفات کرده باش وقتی
یعنی: القرون المفضلة  اند، داده شدهھایی که بر دیگر اعصار و قرون برتری  پس قرن

وجود نداشت، و ھا  آن که بعدھا در مسائل عقیدتی به وجود آمد در دوران اختلافی –
اصحاب و  ۀورزند، در حقیقت با عقید میافرادی که با ما در مسائل عقیدتی اختلاف 
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را انکار ھا  آن شود، و باید کنند و اختلاف این گروه پذیرفته نمی تابعین مخالفت می
کرد، اما مسائلی که در عھد اصحاب مورد اختلاف بوده است، و در آن گنجایش اجتھاد 

ھرگاه «ت: فرموده اس ج ، اختلاف در آن باقی خواھد بود، و پیامبروجود داشته است
حاکم و قاضی اجتھاد کرده و حکم نمود، اگر حکم او درست باشد به او دو پاداش 

 .)١(»رسد اش میرسد و اگر اجتھاد به خطا رود به او یک پاد می
این است ضابطه و قاعده در اختلاف اگر کسی بپرسد که آیا در مورد صفات خدا 

که این اختلاف از روش گوییم: خیر، چون  گنجایش اختلاف ھست؟ در جواب می
اند  اصحاب بیرون است، زیرا از اصحاب حتی دو نفر در صفات الھی اختلاف نظر نداشته

که صفات الھی حق است، و بدون تمثیل، بر حقیقت معنای خود اند  و ھمه اقرار نموده
وارد نشده است، ھا  آن در این مورد اختلافی ازھا  آن شوند، و دلیل این که حمل می

ھا و احادیث صفات وارد نشده به معنی  اختلافی در مورد تفسیر آیهھا  آن تی ازپس وق
به صفات الھی قایل ھستند، چون قرآن و سنت به زبان عربی ھستند ھا  آن این است که

چیزی ثابت نشده که با ظاھر آیه ھا  آن دانستند، و وقتی که از زبان عربی را میھا  آن و
صفات الھی زمینۀ  ن، ما با کسانی که با مذھب سلف دربنابرای اند. و حدیث معتقد

کنیم و یا بھتر بگویم در باب ایمان به  را انکار میھا  آن مخالف ھستیم، و نظراند  مخالف
ھایش و پیامبرانش و روز  طور کامل ایمان به خدا، ایمان به فرشتگان خدا، و کتاب

امور کسانی که با مذھب اصحاب مخالف  این ششھمۀ  شر درقیامت و قدر، خیر و 
 کنیم. انکار میھا  آن را قبول نکرده و برھا  آن پذیریم و باشند، ما نمی

حتی اگر مسایل اختلافی مورد تحقیق قرار گیرند، بازهم در رأی، اختلاف وجود 
 خواهد داشت

ست گیرد، تا برای دعوتگر راه در } چرا مسایل اختلافی مورد تحقیق قرار نمی٦٢{
 در آن مشخص شود، و امت به وحدت و یکپارچگی دست پیدا کند؟

ای جمع کنیم، و مسایل اختلافی را تحقیق نماییم،  را در منطقه ء* اگر ما علما
توان خود خداترسی اندازۀ  بازھم اختلاف نظر وجود خواھد داشت، اما باید مردم به

انگیزۀ  ھوای نفس باشد، بلکهداشته باشند، و نباید پیروی از یک عالم فقط به خاطر 

                                           
)، کتاب الاعتصام باب ٢٣٠/  ١٣) الفتح (٧٣٥٢شماره ( سبخاری به روایت عمرو بن عاص -)١(

 ).٦) کتاب الأقضیة، باب (١٧١٦ – ١٥) و مسلم شماره (٢١(
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 ءپیروی از نظر یک عالم قصد ھدایت باشد. بنابراین، انسان باید در صورت اختلاف علما
است، به خاطر علم و دیانت و  تر نزدیک از رأی کسی پیروی کند که به نظر او به حق

مشکل  مردم را بر یک نظر جمع کنیم، ظاھراً این امریهمۀ  داریش، اما این که ما امانت
 و غیر ممکن است.

 نماید فقیه به خاطر سه علت در برابر فتوای مشخصی توقف می
ای از مسایل، توقف نموده و فتوای مشخصی را  } معنی این که فقیه در مسئله٦٣{

 دھد چیست؟ یعنی منشأ توقف چیست؟ ارائه نمی
بعضی * این توقف گاھی به خاطر تعارض ادله پیش مفتی خواھد بود، مثل این که 

مرساند و بعضی مسئله را حلال  کند، و بعضی حرمت را می از دلایل اقتضای وجوب می
 نماید. نماید، در این صورت مفتی از ارائه فتوا توقف و خودداری می و مباح می

علت دیگر: یا این که توقف در فتوادادن به خاطر تشابه دلایل نیست، بلکه به خاطر 
توان دلیل را بر حالت پیش آمده  باشد که آیا می تطبیق دلیل به حالت موجود می

پذیر نیست، یا این  دادن دلیل به طور مطلق امکان تطبیق داد، و حکمی نمود، یا تطبیق
 توان. توان دلیل را تطبیق نمود و در بعضی دیگر نمی که در بعضی اوقات می

، و بر حالت علت سوم: یا این که فقیه بداند که آیه و حدیث دلالت بر وجوب دارد
داند.  توان آن را تطبیق داد، اما ارائه چنین فتوایی را مصلحت نمی موجود ھم می

ای که بر اثر آن فتوا به وجود خواھد آمد از ارائه فتوا خودداری  بنابراین، از بیم مفسده
شود، و  نماید، و چنین موارد زیادی در کلام سلف (رحمھم الله) یافته می می

مھارت خاصی داشتند، زیرا دوران خلافت  در این مورد سر بن خطابامیرالمؤمنین عم
با حکمت و به راه درست و صحیح ھمواره دست پیدا نمود. و  ساو طولانی بود، و او

فردی را که زنش را سه طلاق داده  سیکی از این موارد این بود که امیرالمؤمنین عمر
داد، با وجود این که در  قرار می از رجوع به زنش منع نموده و زنش را برای او حرام

دادن  و ابوبکر و تا دو سال از دوران خلافت عمر اینطور بود که سه طلاق ج عھد پیامبر
آمد، اما عمر طبق مصلحتی که او در زمان خودش  در یک وقت یک طلاق به شمار می

باعث  ،رسید که مردم از رجوع بازداشته شوند، پس سه سبب دید به این نتیجه می می
 گردد: توقف مفتی در فتوای مشخصی می

 * تعارض دلایل
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 بودن انطباق دلایل بر حالت مشخص * و یا مشکل
 ھا * یا تعارض مصلحت

 های خود را متمرکز کنیم ما باید برای تثبیت و تحکیم این بیداری اسلامی تلاش
کنند  کر میبینیم، آنگونه که بعضی ف } آیا این بیداری اسلامی که ما امروزه می٦٤{

واکنش و عکس العملی در برابر فساد و دوری از روش الھی است، یا این که خود 
خویش استوار است، و در صورت دوم به خواست خداوند پایۀ  دار و وجودش بر رشیه

 نتیجه بخش خواھد بود ان شاء الله؟
 گردد: * به نظر من این بیداری اسلامی به دو سبب برمی

ز متفکران و روشنفکران است، زیرا انسان عاقل اگر به سبب اول: که اغلب ا
ھای روانی که بیشتر مردم نه  بندوباری و ھرج و مرج و اضطراب و رنج ولنگاری و بی

ھا دچار آن ھستند بنگرد، به این نتیجه  تنھا در کشورھای عربی، بلکه تمام ملت
ه خداوند آن را رسد که راه حلی برای این مشکلات جز تمسک به شریعت الھی ک می

نوری برای مردم قرار داده که در زندگی علمی و عملی خود در پرتو آن ھدایت خواھند 

هَا ٱ�َّاسُ قدَۡ جَاءَُٓ�م ﴿ شد وجود ندارد، ھمانطور که خداوند متعال فرموده است: ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

بيِنٗا  ٓ إَِ�ُۡ�مۡ نوُرٗ� مُّ نزَۡ�اَ
َ
ّ�ُِ�مۡ وَأ ای مردم از « یعنی: ].١٧٤لنساء: [ا ﴾١٧٤برَُۡ�نٰٞ مِّن رَّ

 .»ایم نور آشکاری فرستادهی به نزدتان آمده است، به سویتان سوی پروردگارتان حجت
اش با خداوند تعالی محکم باشد، چنان احساس آرامش و شرح  و انسانی که رابطه

گردان ھستند، چنین احساس نخواھند  صدر خواھد نمود که افرادی که از خداوند روی

نَ�ٰ وهَُوَ ﴿ ھمانطور که خداوند متعال فرموده است: کرد،
ُ
وۡ أ

َ
مَنۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ

شایسته مرد کار  ھرکس چه زن چه«یعنی:  ].٩٧[النحل:  ﴾مُؤۡمِنٞ فلَنَُحۡييِنََّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗ 
 .»بخشیم آیندی می انجام دھد، و مؤمن باشد بدو زندگی پاکیزه و خوش

بندوباری اخلاقی و فساد عقیدتی و  که بیاند  این، عقلا و افراد فھمیده دانستهبنابر
انحراف فکری که بیشتر مردم گرفتار آن ھستند، باید راھی را برای رھایی انسان از آن 
معضلات جستجو کرد که مرجع و راھنمایی برای ھدایت انسان باشد. بنابراین، فرد 

توان امید بست، زیرا او با  دد و به چنین فردی میگر و عاقل به اسلام بازمیمتفکر 
 ھای اسلامی راه اسلام را انتخاب نموده است. شدن به آموزه بررسی و بینش و قانع
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کنند، پس جوان وقتی برادر  سبب دوم تقلید است: زیرا مردم از یکدیگر تقلید می
درستی را در اش یا دوستش را ببیند که مسیر و سمت  و یا پسر عمویش یا ھمسایه

دھد و این تقلید در قلبش ریشه  پیش گرفته است، او نیز مانند ھمان کار را انجام می
کند و از حرکت در مسیر بیداری اسلامی قانع  دواند، و به او اطمینان پیدا می می
قدم خواھد ماند، و گاھی شیطان او را  شود. بنابراین، در ھمین راه باقی و ثابت می

شود.  ھای دیگر منحرف می او این مسیر را رھا کرده و به جھت کند و گمراه می
بنابراین، به نظر من این دو مورد سبب این بیداری اسلامی ھستند، اما با وجود این 

ھای خود را بر تثبیت بیداری اسلامی متمرکز کنیم و برای راھنمایی و  ما باید تلاش
اسلامی، به  مردم از این بیداریپیشبرد فکری و عملی آن تلاش کنیم، زیرا بسیاری 

 دعوتی و تربیتی و عملیشیوۀ  ۀاما از ناحی اند، چشمگیری دست یافته ۀعلم و اندیش
انگیزه شدیدی در قلب خود  ھا وقت زیرا بعضی ھای فراوانی ھستند، دارای کوتاھی

کند، اما اوضاع مردم را  برای پایبندی مردم به دین الھی و محبت خیر، احساس می
را مورد معالجه قرار دھد، با ھا  آن سنجد که چگونه بیماری گیرد و نمی در نظر نمی

وجود این که راه درست و باحکمت آن است که شریعت آورده است. پس وقتی ما 
 ۀمجموعج  را برای مردم مبعوث کرد، پیامبرج  خداوند متعال محمدبینیم که  می

یک شریعت و آیین کاملی در طول یک ھفته یا یک ماه یا یک سال به مردم ارائه 
 ۀسیزده سال در مکه باقی ماند و از ارکان اسلامی جز کلمج نداد، بلکه پیامبر

ر آن وقت در بین بودن زکات د شھادت و نماز چیزی دیگر فرض نبود، و در فرض
علماء اختلاف ھست. سپس وقتی روزه فرض شد به صورت اختیاری فرض بود که 
مردم مختار بودند که یا روزه بگیرند و یا در عوض آن به فقرا غذا بدھند، پس از آن 

گرفتن تعیین شد و فرضیت حج تا فتح مکه به تاخیر افتاد، زیرا اگر قبل از فتح  روزه
شدند، به ھرحال  مردم برای رفتن به مکه دچار مشکل می بود، مکه حج فرض می

داند که  ھرکسی حکمت الھی را در نزول تدریجی احکام و شریعت در نظر بگیرد، می
مکن نیست مردم را در یک صبح و شام از مخالفت به موافق تبدیل نمود، و وقتی 

واند مردم را با ت انسان این مطلب را درک کند، طبق علمی که خداوند به او داده می
حکمت و موعظه نیکو و با صبر و تأنی به راه خیر راھنمایی کند و اگر کسی از مردم 
بخواھد که در یک روز اصلاح شوند، ھمانا چنین فردی به حکمت الھی طعنه زده و 
با آیین و قانون خداوندی مخالفت ورزیده است، پس لازم است انسان امور را 
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دم را به خودش قیاس نکند تا بتواند بندگان فاسد خداوند را گیری نماید، و مر اندازه
 اصلاح کند.

 ها را جایز بداند وجود ندارد در قرآن و سنت دلیلی که تعدد احزاب و گروه
شود که تعدد  } آیا در نصوص کتاب خداوند و سنت پیامبرش دلیلی یافت می٦٥{
 ھای اسلامی را مباح قرار دھد؟ گروه

ھا را مباح بداند وجود ندارد، بلکه  یزی که تعدد احزاب و گروه* در قرآن و سنت چ

ِينَ ﴿ قرآن و سنت تعدد احزاب را مذمت کرده است، و خداوند متعال فرموده: إنَِّ ٱ�َّ
 ِ ِ ُ�مَّ ينُبَّ مۡرُهُمۡ إَِ� ٱ�َّ

َ
ٓ أ مَا � إِ�َّ ءٍ ْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ ِ� َ�ۡ ْ دِينَهُمۡ وََ�نوُا قوُا ئُهُم بمَِا َ�نوُاْ فَرَّ

دارند و  آیین خود را پراکنده میگمان کسانی که  بی«یعنی:  ].١٥٩[الأنعام:  ﴾١٥٩َ�فۡعَلوُنَ 
شوند تو به ھیچ وجه از آنان نیستی، سروکارشان با خدا  دسته دسته و گروه گروه می

 ده است:، و خداوند تعالی فرمو»سازد کنند باخبر می است، و خدا ایشان را از آنچه می

يهِۡمۡ فَرحُِونَ ﴿ از روش و آیینی که  ھر گروھی«یعنی:  ].٣٢[الروم:  ﴾٣٢ُ�ُّ حِزۡبِۢ بمَِا َ�َ
 .»خوشحال استدارد خرسند و 

شکی نیست که این احزاب با دستور الھی مخالفت ورزیده، بلکه با امری مخالفت 

ةٗ َ�حِٰدَةٗ �نَّ ﴿ کرده که خداوند به آن تشویق نموده است، و فرموده: مَّ
ُ
تُُ�مۡ أ مَّ

ُ
َ�ذِٰهۦِٓ أ

۠ رَ�ُُّ�مۡ فٱَ�َّقُونِ  ناَ
َ
 من پروردگارای بوده و  یگانهاین ملت «یعنی:  .]٩٢[المؤمنون:  ﴾٥٢وَ�

 .»، پس تنھا از من بھراسیدشما ھستمھمۀ 
نگریم که ھر حزب و گروھی  و بویژه وقتی به پیامدھای این تفرقه و تحزب می

گوید، و بسا اوقات فراتر از این ھم کلماتی  ه فسق نموده، و ناسزا میدیگری را متھم ب
گرایی اشتباه است، بعضی  گویند. بنابراین، من معتقدم این تحزب و حزب به یکدیگر می

گویند: ممکن نیست دعوت بدون این که در قالب و چھار چوب حزبی قرار گیرد،  می
 قدرت بگیرد و منتشر شود؟!!

گیرد و در  ین سخنی درست نیست، بلکه زمانی دعوت نیرو میگوییم: چن ما می
چنگ زده  ج شود که انسان بیشتر به کتاب خدا و سنت پیامبرش ھرجا پخش می

 باشد، و بیشتر از احادیث پیامبر و عملکرد خلفای راشدین پیروی کند.
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 ای بیمار است های اسلامی پدیده تعدد گروه
میدان دعوت آثار منفی به دنبال خواھد  ھای اسلامی در } آیا تعدد گروه٦٦{

 ای سالم و مفید است؟ داشت، یا این که پدیده
ای سالم نیست، و به نظر من  ای بیمار است، و پدیده ھا و احزاب پدیده * تعدد گروه

امت اسلامی ھمه یک حزب که منسوب به قرآن و سنت است باشد. منظور این نیست 
ک نظر باشند، زیرا چنین چیزی ممکن نیست و که ھمه را مجبور کنم که دارای ی

وجود داشته است، کسانی که  ج اختلاف نظر در عھد اصحاب و حتی در زمان پیامبر
را بجز در محل بنی قریظه  ھیچیک از شما نماز عصر«گفت: ھا  آن به ج پیامبر
وقت قریظه حرکت کردند و در مسیر راه  یناز مدینه به سوی محل بھا  آن و )١(»نخواند

در فھمیدن مطلب این نص دو گروه شدند، بعضی نظرشان ھا  آن نماز عصر فرا رسید و
این بود که نماز باید تاخیر داده شود تا به محل بنی قریظه برسیم، حتی اگر وقت نماز 

ھنوز به ھا  آن تمام شود، و بعضی نظرشان این بود که نماز سر وقت خوانده شود، گرچه
ھا  آن رسید و او ھیچیک از ج و این واقعه به اطلاع پیامبر اند، محل بنی قریظه نرسیده

را سرزنش نکرد، مھم این است که اختلاف نظر وجود دارد، اما اختلاف در اتجاه امر 
از ما معتقد باشد که روش او با  خطرناک و ترسناکی است، به این معنی که ھریک

رش بگوید و بسا اوقات او را کند و حرف زشت و ناسزا به براد وش برادرش فرق میر
ی است که از وقوع این خطرداند؛ چون بر روش دیگری قرار دارد. و  مسلمان ھم نمی

رود، ھمانطور که وضعیت بعضی مردم اینگونه ھست که اگر کسی با نظرش  آن بیم می
مخالف باشد و بسا ممکن است که فرد مخالف نظرش درست و صحیح باشد، اما این 

کند که بتواند او را ناسزا بگوید و  شود و از ھر فرصتی استفاده می ور می لهفرد به او حم
ور شود، و این کار بدون تردید برخلاف روش و راه مؤمنان است، زیرا  به او حمله

اگر  :گویم گرچه با ھم اختلاف نظر داشته باشند، بلکه من می اند، مؤمنین برادر و متحد
، در حقیقت اختلاف نیست، زیرا ھریک از دو نفر که بر مبنای دلیل باشد اختلاف رأی

ھا وجود  با یکدیگر اختلاف نظر دارند، و اختلاف در فھم امری است که میان انسان
منجر نخواھند  ھا دل دارد و در صورت حسن نیت ضرری نخواھد داشت، و به اختلاف

 شد.

                                           
 ) مراجعه کنید.١١٢(صفحۀ  برای تخریج این حدیث به -)١(
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 شان چیست ها و اختلاف موضع مسلمانان در قبال تعدد گروه
دھند، زیاد  ھای اسلامی که به راه خدا دعوت می در این زمان از گروه} ٦٧{

شود، مانند: جماعت (تبلیغ) حزب (اخوان المسلمین) و (سلفیت) ما از  صحبت می
ھا  ھا پیروی کنیم؟ و موضع مسلمان در برابر اختلاف این گروه کدامیک از این گروه

 چیست؟
رود که بیداری  است، و بیم آن میبار  * چنین چیزی بسیار دردناک و تاسف

اسلامی و این نھضت از بین برود و نابود شود، زیرا ھر وقت مردم دچار تفرقه شوند، به 

ْ وَتذَۡهَبَ ﴿ سرنوشتی دچار خواھند شد که خدا گفته است: ْ َ�تَفۡشَلوُا وََ� تََ�زٰعَُوا
شوید، و شکوه و  ان میو ناتوکشمکش مکنید، درمانده «یعنی:  ].٤٦[الأنفال:  ﴾رِ�حُُ�مۡ 

 .»رود شما از میان میھیبت 
پس ھرگاه مردم دچار تفرقه شدند و با یکدیگر اختلاف ورزیدند سست خواھند شد 

 رود و وزنی نخواھند داشت. از بین میھا  آن و زیان خواھند کرد، و قدرت
و باطن برند و یا کسانی که در ظاھر  و دشمنانی که به ظاھر خود را به اسلام نام می

آتش اختلاف میان ھا  آن شوند، و با اسلام دشمن ھستند از این تفرقه خوشحال می
ھای گروه دیگر را بیان  آیند و ضعف نمایند، و پیش این گروه می ور می مسلمین را شعله

گویند: این گروه چنین و چنان است، و اینگونه  روند و می کنند، و پیش این یکی می می
 کنند. گر به راه خدا دشمنی ایجاد میمیان برادران دعوت

دشمنان خدا و پیامبر و دینش بایستیم، و امتی  ۀپس بر ما است که در برابر دسیس
یکدیگر استفاده کنیم و ھمه خود را چون یک  واحد باشیم و با یکدیگر جمع شویم و از

 نفر دعوتگر قرار بدھیم.
شوند و با بررسی اوضاع  در ھر شھری جمع رھبرانھمۀ  است کهو راه وحدت این 

یک در رھھمه را دربر گیرد، حتی اگر شیوه ھمه به یک برنامه اتفاق کنند که 
دادن به راه خدا با دیگری فرق کند، مھم نیست و ایرادی ندارد، بلکه مھم این  دعوت

 است که ما ھمه دوست و برادر و برحق یکدیگر را به آغوش بگیریم.
یم: فلان گروه، بھتر است ھا بھتر است؟ اگر من بگو روهاما این که کدامیک از این گ

پسندم و به  باشد، و در صورتی که من تفرقه را نمی من اقرار به این تفرقه می این گفته
ر خود بنگریم و دیدگاھی صادقانه نسبت به انظر من باید ما صادقانه و مخلصانه به ک

مسلمان داشته باشیم، و باید  ملتتودۀ  کتاب خدا و سنت پیامبرش و حکام مسلمین و
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 سدست به دست یکدیگر دھیم، و امت واحدی باشیم و حق و حقیقت، به سپسا
 خداوند روشن و واضح است.

باشد، اما  ورزد پوشیده نمی ا تکبر میگردان است ی ق بجر بر فردی که رویو ح
بدون تردید او آورد،  شدن در برابر حق به حق روی می کسی که با باور و یقین و تسلیم

 برای دست پیداکردن به حق به زودی موفق خواھد شد.

 یکی اخوانی و یکی تبلیغی و یکی سلفی باشد ،امت نباید دچار تفرقه شود
بودن به حزب اخوان المسلمین یا جماعت تبلیغ در  } آیا وابستگی و منسوب٦٨{

 کشور ما، درست است یا اشتباه است؟
اه است، و نباید امت اسلامی متفرق شود یکی * به نظر من چنین کاری اشتب

خواھیم زیر یک پرچم و تحت یک  اخوانی و یکی تبلیغی و یکی سلفی باشد، ھمه ما می
آورده، گردھم آمده و امتی واحد باشیم و انسان  ج شعار و آن اسلامی است که پیامبر

یت را طلب برای کسی که ھدا ج توان بر حسب دستور و سنت پیامبراندازۀ  باید به

ناَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ ﴿ نماید، معلوم است، خداوند متعال فرموده است: می ۡ وَلقََدۡ �َ�َّ
كرِٖ  دَّ آیا پند پذیرنده و  ایم، ما قرآن را آسان ساخته« یعنی: ].١٧[القمر:  ﴾١٧مِن مُّ

 »ای ھست؟ گیرنده عبرت

 احزاب مختلفی تقسیم شود همه احزاب باید یک حزب باشند، و امت نباید به
دھند برای پیوستن به حزب اخوان  } موضع ما در برابر افرادی که دعوت می٦٩{

ری و محبت برای خدا باید چگونه ادبر با منطق و نام ،المسلمین و یا جماعت تبلیغ
 باشد؟

* اگر کسی بنابر محبت و برادری در راه خدا به پیوستن به این دو حزب دعوت 
گمان که چنین نیتی، نیتی سالم و درست است، یعنی او دوست دارد که  دھد، بی می

مسلمانان با یکدیگر برای خدا محبت بورزند، اما این که به پیوستن به یک حزب دعوت 
کند درست نیست، به نظر من این دو  دھد و خودش را به یک حزب منسوب می می

 حزب باید یکی باشند تا مسلمین دچار تفرقه نشوند.
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 نباید دو بیعت در گردن یکی باشد
} آیا جایز است که در گردن فرد دو بیعت باشد، یکی بیعت ولی امر و یکی ٧٠{

 بیعت رھبر حزب؟
نباید در گردن شخص دو بیعت باشد، یکی بیعت حاکم کشور و یکی بیعت رھبر 

به  ھرگاه سه نفر« که فرموده است: ج پیامبر ی که به آن منسوب است، و اما گفتهحزب
 به معنی این نیست که )١(»ن خود یکی را امیر خود قرار دھندسفری رفتند، باید از میا

با او بیعت کنند، بلکه به این معنی است که باید در میان گروه فردی باشد که ھا  آن
تا دچار اختلاف نشوند، و این حدیث دلالت دارد که ما باید از  ،ھمه سخن او را بپذیرند

 اختلاف را ببندیم. دروازۀ ھر طریق

 خیزند هر حرکت اسلامی دشمنانی دارد که بر ضد آن بپا می
ھای اسلامی خارج از کشور ما در برابر یورش سرسخت و وحشیانه  } گروه٧١{

نگاران قرار دارند، نظر شما در مورد کسی که به قصد  بعضی از نویسندگان و روزنامه
 گوید، چیست؟ میھای اسلامی سخن  توھین در مورد حرکت

پذیر نیست، و باید دانست که افرادی  گویم که بستن دھان مردم امکان * من می
کنند، چون خداوند  خواھند بر ضد ھر حرکت و بیداری اسلامی قیام می که حق را نمی

� مِّنَ ٱلمُۡجۡرمِِ�َ ﴿ متعال فرموده است: ِ نَِ�ٍّ عَدُوّٗ
 ].٣١ن: [الفرقا ﴾وََ�َ�لٰكَِ جَعَلۡنَا لُِ�ّ

 .»ایم کاران را دشمن ساخته پیغمبری گروھی از بزهاینگونه برای ھر «یعنی: 
قبل از این که وحی بر او نازل شود، و به پیامبری  ج مثالی دیگر بگویم: پیامبر

برگزیده شود از دیدگاه قریش نماد امانتداری و صداقت بود، اما وقتی خداوند او را به 
را کذاب، ساحر، مجنون و شاعر و متصف به ھر عیبی پیامبری برگزید، قریش او 

 کردند. می
بنابراین، ھر حرکت و بیداری اسلامی حتماً دشمنانی خواھد داشت که بر ضد آن 

گویم  بردن این پدیده ممکن است، اما می توان گفت: از بین کنند. بنابراین، نمی قیام می
اندازۀ  ی را داشته باشند، و بهکه اھل خیر باید بردبار باشند، چشمداشت پاداش الھ

                                           
). ارناؤوط سند این حدیث را ٨٨) کتاب الجھاد باب (٢٦٠٩ – ٢٦٠٨ابوداود به روایت ابوھریره ( -)١(

 ).٧/  ١١حسن دانسته است. نگاه کنید به شرح السنة (
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شان  در برابر دشمنانھا  آن توان خویش از خود دفاع کنند، بلکه دوست دارم که موضع
 موضعی قوی و نیرمند باشد.

حکایت از اصلاح و هدایت ها  آن دهند و ظاهر افرادی به راه خدا دعوت می
 مخالف است ج هایی دارند که با روش پیامبر نماید، اما روش می

دادن به راه خدا را  شود که کار دعوت ھایی یافته می } در جھان اسلام گروه٧٢{
ان خود را به تصوف و بیعت با امیر گروه و فراگرفتن انکاری ودھند، و پیر انجام می

خوانند، یک طلبه در برابر چنین  شود، فرا می بدعتی که در سنت پیامبر دیده نمی
 د؟گروھی باید چگونه موضعی اتخاذ کن

* موضع طلبه باید در برابر این دعوت که ظاھرش صلاح و اصلاح است، اینطور 
باشد که این دعوت را تا زمانی که ظاھرش خیر و خوبی ھست استقبال نماید، امر بر او 

را بیان دارد که ھا  آن را تصحیح کند و گمراھی و انحرافھا  آن لازم است که اشتباھات
که به شخصی از آنان بیعت داده شود، به خاطر این که  یکی از آن انحرافات این است

امیر آنان شود به جز حاکم عام، اما این که وقتی به سفری بروند، و یکی را به عنوان 
رفت  به ھر گروھی که به سفر می ج امیر تعیین کنند، این کار شرعی است، زیرا پیامبر

زیرا گروه بدون این که کسی را  دستور داده است که یکی را به عنوان امیر تعیین کند،
شود، ھمانطور شاعر گفته  داشته باشد که آن را راھنمایی کند، دچار ھرج و مرج می

 است:

 .»فوضي لا سراة لهم الناسلا يصلح «
حالت مردم در وضعیت ھرج و مرج که رئیسی ندارند، خوب نخواھد شد، اما اگر 

ھا  آن بیعت کنند که حاکم و ولی امر فردی را به عنوان امیر انتخاب نمایند و با او
است، و حاکمی که خداوند پیروی او را بر ما لازم ذکر کرده و کمک و یاری او را به 

 حق بر ما لازم قرار داده حاکم خود ندانند، چنین چیزی جایز نیست.
ھا  آن دھند، و ظاھر شوند که به راه خدا دعوت می و بدون تردید افرادی یافت می

آورده فرق  ج ھایی ھستند که با آنچه پیامبر رستکاری است، اما دارای روشصلاح و د
کند، بر ما لازم است فرصتی بیابیم که از چنین افرادی استفاده کنیم، به طوری که  می

کنند؟ و ھرگاه  شویم و نگاه کنیم، چه کار میھا  آن بیرون برویم و یا ھمراهھا  آن با
 ھند، برایشان بیان کنیم که این کار باطل است، اگرد انجام می دیدیم که کار باطلی
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خواھیم، و  به حق ھدایت شده و به آن باز گشتند، پس این چیزی است که ما میھا  آن
دوری جوییم و ھا  آن ھای باطل خود اصرار ورزیدند، واجب است از بر روشھا  آن اگر

 را نخورند.ھا  آن شان برای مردم بیان شود، تا مردم فریب نیز باید گمراھی

 انسان نباید در دین خداوند بدون علم سخن بگوید
روند،  دھند، و به دیدار می } در مورد افرادی که مردم را به راه خدا دعوت می٧٣{

خوانند، و بعضی از آن افراد از علم و دانش چیزی سر  مردم را به مساجد فرا می
 دھید؟ ارائه می ای آورند، در این مورد چه نصیحت و توصیه درنمی

ھا و وسایل مناسب را جستجو کرد، به  * در روش اصلاح مردم به نظر من باید راه
شرطی که آن وسیله حرام و ممنوع نباشد؛ زیرا وسایل در حد خود حکمی ندارند، بلکه 

نھی شده، نباید در دعوت ھا  آن وسایل حکم اھداف و مقاصد را دارند، اما وسایلی که از
ای برای جلب مردم قرار دھد تا  شوند، مانند این که رقص و ساز را وسیلهبکار گرفته 

ای نخواھد  مردم را اینگونه به راه خدا دعوت بدھد، اما چنین کاری حرام است، و فایده
داشت، زیرا خداوند شفا و بھبود امت خود را در آنچه بر امت حرام کرده قرار نداده 

 است.
دادن به راه خدا جایز است، به شرطی که وسایل  پس استفاده از وسایل در دعوت

ممنوع نباشند، زیرا وسیله به اعتبار ذات خود عبادت نیست، اما راھی به سوی ھدف و 
 باشد. مقصد می

اندازۀ  کنند و به روند، و برایشان قرآن تلاوت می به دیدار مردم میھا  آن و این که
را یاد ھا  آن شوند تا ھمسفر میھا  آن ادارند و ب را بیان می ج مقدور احادیث پیامبر

ھا  آن بدھند، و راھنمایی کنند، بدون تردید چنین کاری خوب است، اما از این نظر که
گویند، جایز نیست. زیرا نباید انسان در دین خدا بدون علم سخن  بدون علم سخن می

َ ٱلۡ ﴿بگوید، خداوند متعال فرموده است:  مَ رَّ�ِ مَا حَرَّ فََ�حِٰشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا قلُۡ إِ�َّ
 ُ ن َ�قُول

َ
لِۡ بهِۦِ سُلَۡ�نٰٗا وَأ ِ مَا لمَۡ ُ�َ�ّ ن �ُۡ�ُِ�واْ بٱِ�َّ

َ
ۡ�مَ وَٱۡ�َۡ�َ بغَِۡ�ِ ٱۡ�َقِّ وَأ واْ َ�َ َ�طَنَ وَٱۡ�ِ

ِ مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  بگو خداوند حرام کرده است کارھای « یعنی: ].٣٣[الأعراف:  ﴾٣٣ٱ�َّ
نابھنجار را خواه آن چیزی که آشکارا انجام پذیرد، و ظاھر گردد و خواه آن چیزی که 
پوشیده انجام گیرد و پنھان ماند و بزھکاری را و ستمگری را که به ھیچ وجه درست 
نیست، و این که چیزی را شریک خدا کنید، بدون دلیل و برھانی که از سوی خدا 
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مبنی بر حقانیت خبر در دست باشد، و این که به دروغ از قول خدا چیزی را بیان 
 .»دانید دارید که نمی

مۡعَ وَٱۡ�ََ�َ وَٱلۡفُؤَادَ ُ�ُّ ﴿ و نیز فرموده است: وََ� َ�قۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ
وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ� 

ُ
روی نکن که از آن  دنبالهاز چیزی «یعنی:  .]٣٦[الإسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ أ

گاھی، بی  .»گیرد گمان چشم و گوش و دل ھمه مورد پرس و جوی از آن قرار می ناآ
ھای خود  و به این مناسبت دوست دارم بسیاری از سخنرانان را که در سخنرانی

 کنند تذکر دھم. احادیث لجام گسیخته و نادرست را ذکر می
گویند: ما مردم را  و یا موضوع ھستند، و سخنرانان میاند  یفو این احادیث یا ضع

کنیم، و این اشتباه بزرگی است، زیرا  فقط توسط چنین احادیثی ھست که جذب می
نیاز  احادیث صحیح و قرآن خدا ما را از استفاده از احادیث ضعیف و موضوع بی

 کند. می

 هستمکنند مخالف  من با افرادی که از این جماعت نقد می
شود، با وجود این که این  } به کثرت از جماعت دعوت و تبلیغ انتقاد می٧٤{

ای در دعوت دارد، امید است به جای برحذرداشتن از این  جماعت نقش برجسته
 جماعت، این جماعت را در دعوت سلیم نصیحت کنی؟

 ھا شود که کدامیک از این جماعت ھا گفته می ھای زیادی در مورد جماعت * سخن
ھای زیادی  مورد جماعت دعوت و تبلیغ سخن ھایی از این قبیل، در بھتر است و سخن

شود، به نظر من در این جماعت خیر بزرگی است، و تاثیر به سزایی دارد که  گفته می
 شود. ھای دیگر که بیشتر تاثیرگذار ھستند، چنین تأثیری مشاھده نمی در جماعت

و چقدر اند  عوت این جماعت، مسلمان شدهکه به داند  و چه بسا کافرانی بوده
و این چیزی  اند، راه طاعت را در پیش گرفتهھا  این که با دعوتاند  گناھکارانی بوده

است ثابت و مشھود که قابل انکار نیست، اما به نظر من این جماعت احتیاج به علم 
دارد، و در مورد بعضی افراد این جماعت به من اطلاع رسیده است که به علم و تعمق 

است و دیگر چنین  ءعلماویژۀ  تعمق در علمگویند:  در آن علاقه ندارند، و می
گویند، این اشتباه است و انتقاد من از جماعت تبلیغ در  یھایی در مورد علم م حرف

 ھمین مورد است.
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ھمچنین به من رسیده که رھبران این جماعت خارج از کشور ما، در دیگر 
کشورھای اسلامی دارای انحراف عقیدتی ھستند، اگر درست باشد و دارای انحراف 

در داخل کشور ما به صورت پرھیز کرد و فقط به دعوت ھا  آن عقیدتی باشند، باید از
 صحیح و درست بسنده نمود.

ھایی ھم دارند، و  بینیم، ولی نقص به ھرحال، در جماعت تبلیغ خیر بزرگی می
ھمچنین مردم را از رھبران این جماعت در خارج از کشور ما اگر واقعاً انحراف عقیدتی 

و نیکوکاران  ءمادارم، اما سرزمین ما به سپاس خداوند دارای عل دارند، برحذر می
از کشور سفر کنیم، مگر اسلام از کجا برخاسته باشد و نیاز نیست که ما به خارج  می

 است؟
آیا از این سرزمین برنخاسته است؟ و ایمان در نھایت به اینجا یعنی به مدینه 

گردد، پس این سرزمین اولین محل طلوع اسلام بوده و در آخر ھم بازھم اسلام  برمی
ارا را از یھود و نص«فرموده است:  ج خواھد گشت، و اینجا است که پیامبربه اینجا بر

 .)١(»عربی بیرون کنید ۀجزیر
 .)٢(»ین را از جزیره العرب بیرون کنیدمشرک«و در مریضی فوتش فرموده است: 

عربی حتماً بیرون  ۀیھود و نصارا را از جزیر«و در روایت مسلم فرموده است: 
 .)٣(»جز مسمان کسی در آن باقی نمانده خواھم کرد، تا این ک

 های بزرگی دارند دهد، نقص شش صفتی که جماعت تبلیغ به آن دعوت می
زند، و این صفات، صفات  اعت تبلیغ بر محور شش صفت دور می} دعوت جم٧٥{

 ھای ششگانه اصلی در قرآن و سنت دارند؟ اصحاب است، آیا این صفت
 و نظر شما در مورد این صفات چیست؟

                                           
نْ «) و گفته است با عبارت ١٣٩/  ٤حافظ ابن حجر در التلخیص الحبیر ( -)١( كِينَ مِ ِ وا المُْشرْ جُ رِ أَخْ

زِ  بِ جَ رَ عَ ةِ الْ  متفق علیه است. »يرَ
/  ٦) الفتح (٣١٦٨شماره حدیث ( بقسمتی از حدیث بخاری به روایت عبدالله بن عباس -)٢(

 ).٥) کتاب الوصیة، باب (١٦٣٧ – ٢٠) و مسلم به شماره (٦) کتاب الجزیة والموادعة، باب (٣١٢
) کتاب الجھاد و ١٧٦٧/  ٦٣به شماره ( سمسلم روایت کرده است از حدیث عمر بن خطاب -)٣(

 ).٢١السیر، باب (
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دھند، بدون تردید  * صفات ششگانه که برادران جماعت تبلیغی به آن دعوت می
ھا و صفاتی نیستند که صفات  ھای خوب و نیکویی ھستند، اما تنھا ویژگی صفت

شدگان به راه خدا در آن منحصر باشد، بلکه برادران تبلیغی  داده دعوتگران و دعوت
دھند، یا از بعضی  به آن دعوت میھا  نآ است، از آنچه که تر بزرگ ھای بزرگی که صفت

 .ھاست آن اما این اجتھاد اند، است، ترک کرده تر بزرگ دھند، دعوت میھا  آن از آنچه
 ھایی دارد، و باید که این دعوت کوتاھیایم  بنابراین، ما به بعضی از مردم نوشته

و آن مطالبی دعوت خود را بر آنچه پیامبر دین خویش قرار داده، متمرکز کنند ھا  آن
به آن دلالت دارد که فرمود: در حالی که ما با  ساست که حدیث عمر بن خطاب

ھایش به شدت سفید بود، و  نشسته بودیم، ناگھان مردی وارد شد که لباس  ج پیامبر
شد، و ھیچیک از ما او را  سفر بر او دیده نمی ۀموھایش به شدت سیاه بود، نشان

 تکیه زد، و ج پیامبر شناخت، او وارد شد و نشست و زانوھایش را به زانوھای نمی
ھایش گذاشت، و گفت: ای محمد مرا از اسلام خبر ده که  یش را بر رانھا دست

ز فرمود: اسلام یعنی این گواھی بدھی که ھیچ معبود به حقی ج ج چیست؟ پیامبر
) پیامبر خدا است، و نماز را برپا داری، و زکات مالت را جالله نیست، و این که محمد (

خدا بروی، گفت: راست گفتی، سپس خانۀ  بدھی، و رمضان را روزه بگیری، و به حج
فرمود: ایمان یعنی به خدا و فرشتگانش و  ج گفت: مرا از ایمان باخبر کن، پیامبر

ز قیامت و تقدیر خیر و شر خدا باور و ایمان داشته باشی، ھایش و پیامبرانش و رو کتاب
گفت: راست گفتی، سپس گفت: مرا از احسان خبر ده، پیامبر فرمود: احسان یعنی این 

تو را  بینی او بینی، و اگر او را نمی که خدا را طوری عبادت کنی که گویا او را می
را بود، پیش شما آمد تا دینتان فرمود: این جبرئیل  ج بیند و در آخر حدیث پیامبر می

 .)١(»به شما بیاموزد
آن را  ج پس اگر برادران جماعت تبلیغی، دعوت خود را بر این اصول که پیامبر

 تر بود. کردند، برایشان بھتر و صحیح دین نامید، متمرکز می

                                           
) کتاب الایمان، ١٤٠/  ٢) الفتح (٥٠شماره ( سبخاری روایت کرده است از حدیث ابوھریره -)١(

) ٨ – ١به شماره ( س) و ھمچنین مسلم روایت کرده است از حدیث عمر بن خطاب٣٧باب (
 ).١کتاب الإیمان، باب (



 ١٣٣  بخش دوم: رهنمودهایی برای جوانان بیداری اسلامی

 

دھند، بدون شک دارای  و شش صفتی که جماعت تبلیغی به آن دعوت می
ه بر برادران تبلیغی لازم است که آن را با رھنمودھای شریعت کاند  ھای بزرگی نقص

 تکمیل نمایند.

 باید به یک حزب وابسته باشد
دھند، در حالی  ھا به تکثر احزاب و چند حزبی دعوت می } بعضی از حکومت٧٦{

بینیم که حزب وابسته  که خود نظام حکومتی وابسته به یکی از احزاب است، و ما می
کند، و این نظام شریعت اسلامی را اجرا  نه از نظام حکومتی دفاع میبه حکومت، جانا

 نماید، با وجود این که افراد مسلمان و غیر مسلمان در حزب وجود دارند. نمی
* دولت باید به یک حزب وابسته باشد، و آن حزب، حزب خدا است که ضامن 

انسان و خدایش گرداندن شریعت اسلامی در ھمه امور در عبادات که رابطه  حکم
باشد، و در معاملات میان مردم چه در مسایل خانوادگی و یا جوانب دیگر اقتصادی  می

ھر حکومتی است که بر کشوری اسلامی وظیفۀ  باشد، این و نظامی و غیره می
و به زبان قال یا  اند، کند، چون مسلمین زمام امر را به این حکومت داده حکمرانی می

که شریعت الھی را اجرا کند، زیرا ملت اند  حکومت شرط کردهبه زبان حال بر این 
خواھد که فقط اسلام تنھا مرجع قانون و حکومت و زندگی باشد، نه چیزی  مسلمان می

دیگر. در ھر کشوری از کشورھای اسلامی لازم است که به کتاب خدا و سنت پیامبر 
که ھمان حزب الله است باز گردد، و ھمه احزاب سیاسی و غیر سیاسی را به یک حزب 

که اجراکننده شریعت الھی است، تبدیل نماید، و اگر حزب تنھا حزب الله باشد، 
مسلمین از ضرر چند حزبی و تکثر احزاب در امان خواھند بود، و خداوند در قرآنکریم 
به مضرات تعدد و اختلاف اشاره نموده و فرموده است که تعدد و تنازع سبب شکست 

ْ وَتذَۡهَبَ رِ�حُُ�مۡ وَ ﴿ خواھد شد، ْ َ�تفَۡشَلوُا کشمکش «یعنی:  ].٤٦[الأنفال:  ﴾َ� تََ�زٰعَُوا
 .»رود شکوه و ھیبت شما از میان میشوید، و  ید، درمانده و ناتوان میمکن

ْ مِنۢ َ�عۡدِ مَا ﴿ و خداوند متعال فرموده است: ْ وَٱخۡتَلَفُوا ِينَ َ�فَرَّقوُا ْ كَٱ�َّ وََ� تَُ�ونوُا
وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ جَاءَٓ 

ُ
و مانند «یعنی:  .]١٠٥[آل عمران:  ﴾١٠٥هُمُ ٱۡ�يََِّ�تُٰۚ وَأ

ھای روشن به  کسانی نشوید که پراکنده شدند و اختلاف ورزیدند، پس از آن که نشانه
 .»آنان رسید و ایشان را عذاب بزرگی است
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 حکم اعتصاب از کار
گرداندن نظام لائیکی  اسلامی برای ساقط} حکم اعتصاب در کشورھای ٧٧{

اش در اذیت بود و به پیامبر  (علمانی) چیست، و جریان مردی که از دست ھمسایه
 شکایت برد، و سپس وسایل خانه را بیرون کرد، چیست؟

 ،کردن جوانان مسلمان مھم است، چون اعتصاب از کار * این سؤال برای راھنمایی
باشد، اساسی در شریعت ندارد، و بدون  حکومتزمینۀ  درچه در مورد خاصی باشد یا 

ھای بزرگی را در پی دارد، و نیز  تردید برحسب حجم فراگیری اعتصاب و نیاز آن، زیان
ھاست و آنچه در سؤال  ھای فشارآوردن بر حکومت شکی نیست که اعتصاب از روش

 کردن نظام لائیکی است. مطرح شد، این بود که ھدف از اعتصاب ساقط
بل از ھرچیز لازم است ثابت کنیم که این نظام لائیکی است یا نه؟ پس اگر معلوم ق

شد که نظام لائیکی است، باید بدانیم که خروج و قیام علیه حکومت جایز نیست، مگر 
آن را بیان داشته است، ھمچنان که در حدیث عباده بن  ج با چند شرط که پیامبر

بیعت نمودیم که در تمام احوال از او اطاعت  ج ما با پیامبر«آمده که گفت:  سصامت
مان و در دادن آن حقی که برای  مان و در سختی و آسانی کنیم در خوشی و ناخوشی
دھند، و ھمچنین بیعت نمودیم  شود، و به دیگران آن را می ھمه است و به ما داده نمی

نیم که از که در حکم حاکمان دخالت نکنیم، مگر این که از آنان کفری آشکار ببی
 .)١(»بر کفر آن داشته باشیمطرف خدا دلیل 

 شرط اول این است که شما به یقین بدانید که حکومت مرتکب کفر شده است.
شرط دوم: باید آنچه که حکومت مرتکب شده کفر باشد، اما اگر فسق باشد، ھرچند 

 بزرگ باشد، خروج علیه حکومت درست نیست.
 که احتمال تاویل نداشته باشد. شرط سوم: کفر آشکار و علنی باشد

شرط چھارم: برھان و دلیل قاطعی از کتاب و سنت یا اجماع امت برای آن کفر 
 شود. وجود داشته باشد، این چھار شرط از حدیث اخذ می

آید، این است که مخالفین  شرط پنجم که از اصول عمومی دین اسلامی برمی
خواھد بود، و ھا  آن ، نتیجه به ضررباشد توانایی شکست دستگاه حکومتی را نداشته

تب بیشتر از مضرات سکوت در اخودشان از بین خواھند رفت. بنابراین، ضرر قیام به مر

                                           
 ).٨، باب (ة) کتاب الإمار١٧٠٩٠ – ٤٢) مسلم، (٢باب () کتاب الفتن، ٧٠٥٦بخاری ( -)١(
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کردن نظام لاییکی این پنج شرط را باید در  برابر حکومت خواھد بود، پس برای ساقط
 کردن نظر داشت، اگر بعد از وجود شرایط مذکور مشخص شد که اعتصاب راه ساقط

 حکومت لاییکی است، اشکالی ندارد.
برای قیام علیه حکومت بیان داشته  ج ای که پیامبر و اگر یکی از شرایط چھارگانه

کند، وجود نداشته  است، یا شرط پنجم که ضوابط شریعت اسلامی آن را ایجاب می
 گرداندن حکومت لائیکی درست نیست. باشد اعتصاب و حرکت برای ساقط

 نظام حکومتی درست استآیا برخورد با 
شود و  برآورده می اند، ھای افرادی که اعتصاب کرده } بعد از اعتصاب خواسته٧٨{

انقلاب ملی ھایشان پاسخ داده نشود، آیا جایز است که با حکومت با  اگر به خواسته
 مردم برخورد کرد؟

ادی به * به نظر من نباید انقلابی ملی به راه انداخت، چون در این صورت نیروی م
ای جز کارد آشپرخانه و عصای چوپان  دست حکومت است، مردم و شورشیان اسلحه

توان در برابر تانک و اسلحه مقاومت کرد، اما اگر  در دست ندارند، و با کارد و عصا نمی
توان از راھی دیگر به مبارزه با حکومت پرداخت و  ط مذکور وجود داشتند، میئشرا

ھای طولانی با استعمار زندگی به  م، زیرا ھر کشوری که سالنباید ما شتابزده عمل کنی
توان در یک صبح و شام آن را به کشوری اسلامی متحول کرد، بلکه باید  سر کرده، نمی

برای رسیدن به ھدف، از سیاست نفس طولانی و بردباری استفاده کرد، و انسان وقتی 
کردن در آن زنده  ه برای سکونتکند، چ ریزی می خواھد قصر بسازد، بنیاد آن را پی می

رو بندد، پس مھم باشد، یا قبل از این که در آن سکونت اختیار کند، از جھان چشم ف
پس به  ھا بعد محقق شود، اسلامی بنا شود، گرچه ھدف سال ۀعلقاین است که دژ و 

 ما نباید در چنین کارھایی شتابزده عمل کنیم، و نباید شورش و انقلابی مردمی به نظر
ھای مردمی  دانید که بیشتر انقلاب راه بیاندازیم، زیرا مسئله خطرناک است و شما می

به صورت ھیاھو و غوغا است که بر چیزی استوار نیست، و اگر نیروھا به یکی از 
ھای انقلابیون بیایند و بعضی را از بین ببرند، دیگران ھمه از انقلاب و اعتراض  محله

 گردند. دست کشیده از فکر خود برمی
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 های فشار بر حکومت است تحصن از روش
ھا را به دنبال دارد، مثل این که  اعتصاب و تجمعات، تحصن جوانان در میدان}٧٩{

ھا به سر  ھایی را در آن میدان کنند و شب ھای حکومتی تحصن می جوانان در میدان
 برند، حکم تحصن چیست و آیا در شریعت دارد؟ می

دانم  ھای فشار بر حکومت است و تا جایی که من می وشتردید تحصن از ر * بی
تحصن فرھنگی است که از طرف بیگانگان وارد سرزمین ما شده است، اما باید دانست 
که وسایل بر حسب مقاصد خواھند بود، و اگر وسیله امر ناجایز و ممنوعی نباشد، حکم 

 آن را بیان داشتیم. ھدف را دارد و تحصن مانند اعتصاب است که ما قبل از این حکم

 این جمله نیاز به توضیح دارد
گوید: در آنچه باھم اتفاق نظر داریم، اتحاد  } نظر شما در مورد کسی که می٨٠{

 دانیم، چیست؟ کنیم و در آنچه باھم اختلاف داریم، یکدیگر را معذور می می
ما در آنچه * به نظر ما این جمله مختصر است، و نیاز به توضیح دارد: اما این که 

اتفاق نظر داریم، اتحاد کنیم این حق است، و اما این که ما بعضی بعضی را در آنچه 
اختلاف داریم معذور بدانیم، نیاز به توضیح دارد، پس آنچه در آن گنجایش اجتھاد 

از یکدیگر  ھا دل دانیم و نباید به خاطر اختلاف اجتھادی است، ما یکدیگر را معذور می
وند، اما اگر مسئله از مسایلی بود که در آن گنجایش اجتھاد وجود دور و متنفر ش

 ،به حق برگردد و باید او دانیم ندارد، کسی که در آن اختلاف کند، ما او را معذور نمی
 پس قسمت اول جمله درست است و قسمت آخر آن نیاز به تفصیل دارد.

 شود دعوت بدون علم هرگز درست نمی
دادن به راه خدا، و برادری برای  بینیم که به دعوت را می} بعضی از دعوتگران ٨١{

آموختن و تفقه در امور دین و  ورزند، اما به علم خدا و محبت در راه خدا اھتمام می
 دھند، نظر شما در این مورد چیست؟ اھمیت نمی ءعقیده و حضور در مجالس علما

به علم به معنی این  توجھی * به نظر من اولین توشه راه دعوتگر، علم است، و کم
گم کرده  دعوتی کور و راهھا  آن است که مردم بر نادانی و جھالت باقی بمانند، و دعوت

شود، و اگر دعوت براساس جھل و نادانی  باشد که راه درست در آن تشخیص داده نمی
قایم باشد، ھر انسان طبق عقل خودش حکم خواھد کرد، و ممکن است اموری را 

در حالی که اشتباه باشد. بنابراین، به نظر من چنین دیدگاھی  صحیح گمان برد،
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داند به دیگر  اشتباه است، و باید از آن دست کشید و انسان به غیر از چیزھایی که می
در صحیح خود به این عنوان باب گذاشته است:  /چیزی دعوت ندھد، و امام بخاری 

فٱَعۡلمَۡ ﴿ الھی استدلال کرده است:گفتۀ  (باب العلم قبل القول والعمل) و سپس به این
�بكَِ وَللِۡمُؤۡمِنَِ� وَٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ  ُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ ِ�َ نَّهُۥ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ ٱ�َّ

َ
بدان «یعنی:  ].١٩[محمد: ﴾�

که قطعاً ھیچ معبود بحقی جز الله وجود ندارد، و برای گناه خود و مردان و زنان مؤمن 
ن، ابتدا باید انسان علم داشته باشد، و سپس مردم را دعوت . بنابرای»آمرزش بخواه

خواھیم از جایی به  دھد و دعوت بدون علم ھرگز پایدار نخواھد بود، فرض کنید ما می
بریم  جایی برویم، فردی که به او حسن نیت داریم و او فرد خوبی است ھمراه خود می

ھا  داند، و ما را به صحراھا و بیابان تا راه ریاض را به ما نشان دھد، اما او راه را نمی
کند، و در نتیجه به ریاض  کنیم، و او ما را خسته می کشد و ما او را خسته می می

داند،  شریعت را نمی رسیم، چرا چون او راه را بلد نیست، پس چگونه فردی که نمی
 تواند راھنمای ما به شریعت باشد، چنین چیزی ھرگز ممکن نیست. می

 این چیزها را مقدم کنیم کدامیک از
که کدامیک از این کارھا را مقدم دارند، علم و اند  از جوانان حیران } بعضی از٨٢{

 دعوت و جھاد در راه خدا، باید ابتدا به انجام کدامیک پرداخت؟
* طلب علم و دعوت با یکدیگر تضادی ندارند، زیرا جمع علم و دعوت ممکن است، 

الب علم باشد و ھم به راه خدا دعوت دھد، بلکه ھر به این صورت که انسان ھم ط
دادن به راه خدا از نتایج و ثمرات  طالب علمی باید به راه خدا دعوت دھد، چون دعوت

د از تبلیغ کنی«فرموده است:  ج ھای علم است و پیامبر علم است، پس دعوت از نتیجه
 .)١(»طرف من حتی اگر یک آیه باشد

دانی، مردم را به آن مسئله که از شریعت و آیین الھی  یپس اگر تو یک مسئله را م
 است دعوت بده.

اما این که علم مقدم است یا جھاد، چنین چیزی به اعتبار حکم ھریک و به اعتبار 
 کند. اختلاف احوال افراد فرق می

                                           
 ) مراجعه کنید.٢٥(صفحۀ  برای تخریج این حدیث به -)١(
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آموختن فرض باشد، و جھاد  اما در مورد اختلاف حکم ھریک، باید گفت: اگر علم
نیست که طلب علم بر جھاد مقدم خواھد بود، چون طلب علم فرض نفل باشد، شکی 

داشتن  است، و اگر جھاد فرض باشد و آموختن علم نفل باشد، شکی نیست که مقدم
جھاد چون فرض است، واجب خواھد بود، اما اگر ھم طلب علم و ھم جھاد ھردو فرض 

ن چیزی بستکی به باشند، و یا ھردو نفل باشند، کدامیک را باید مقدم داشت؟ چنی
گوییم:  میھا  آن مورد دوم یعنی اختلاف احوال افراد دارد، بعضی از افراد ھستند که به

 برایشان بھتر این است جھاد را بر طلب علم مقدم دارند. و بعضی افراد ھستند که به
 آموختن علم را به جھاد مقدم دارند. :گوییم که میھا  آن

ھای جنگی جدید را  پیشتاز در جنگ باشد، و روشپس اگر فردی قوی و دلیر و 
گوییم: بھتر است  علم و دانش استعدادش ضعیف است، به او میزمینۀ  داند، اما در می

به جھاد مشغول شود، و اگر فردی برعکس دارای بدنی ضعیف باشد، و از روش و 
اش  حافظهآورد، اما در علم و دانش ماھر است،  ھای جنگی چیزی سر در نمی تاکتیک

در اینجا آموختن علم مقدم  :گوییم قوی و در استدلال و فھمیدن زرنگ است، می
است، پس برای ھرجایی سخنی است. و خلاصه این که دعوت و علم با یکدیگر متضاد 

کردن میان علم و دعوت کمال دانش  علم است و جمع ۀنیستند و دعوت ثمر و نتیج
 است.

نظر داریم: نظر اول در حکم علم و جھاد: پس اگر  اما در مورد علم و جھاد ما دو
 یکی واجب بود، و دیگری نفل بود بدون تردید واجب مقدم خواھد بود.

کنیم و  و اگر ھردو واجب بودند، یا ھردو نفل بودند، ما از دیدگاه نظر دوم نگاه می
 کنیم. به نسبت خود فرد با توجه به اختلاف احوال افراد حکم می

که به مذهب معینی منتسب شود، نباید وقتی دلیل برایش روشن  هرکسی خواست
 با حق و دلیل مخالفت کند ،شد

کنید،  } آیا شما طلاب را به عدم تقلید از یک مذھب و مذھبگرایی توصیه می٨٣{
را در احکامی که برایشان مشکل است، به پیروی از مذھب مشخصی توصیه ھا  آن یا

 کنید؟ می
از مذھب معینی اگر به این صورت باشد که چه مذھب او  * مذھبگرایی و تقلید

درست باشد و چه اشتباه باشد، ولی او به مذھب خود پایبند و از دیگر مذاھب اعراض 
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کند، جایز نیست، و چنین چیزی تعصب مذموم است، اما اگر انسان به مذھب  می
مذھب را به  مشخصی برای این که از اصول و ضوابط آن استفاده کند، منسوب ھست و

گرداند، و اگر برای او روشن شود که حق در مذھب دیگری است،  کتاب و سنت برمی
پذیرد، در این صورت اشکالی ندارد، و علمای محقق مانند شیخ احمد و  او حق را می

و به مذھب مشخصی منسوب بودند، اما وقتی دلیل برایشان  اند، امثالش چنین بوده
 ورزیدند. طر مذھب با دلیل و حق مخالفت نمیبه خاھا  آن شود، روشن می

 ای از وسایل تحصیل علم نوارها وسیله
 شوند؟ ھای تحصیل علم محسوب می } آیا نوارھای کاست راھی از راه٨٤{

 و بھترین راه استفاده از نوارھا چیست؟
ھیچکسی در آن شکی ندارد، و  اند، ای از وسایل تحصیل علم * این که نوارھا وسیله

کنیم، چون  انکار نمی ایم، ن نعمت الھی را که از این نوارھا بسیار استفاده کردهما ای
رسد، در صورتی که ما  در ھرجایی که باشند از طریق این نوارھا به ما می ءاقوال علما

ھا راه است و ما به  ھایمان ھستیم، و بسا اوقات میان ما و آن عالم فرسنگ در خانه
ھای  ا از طریق نوار بشنویم، و این به تحقیق یکی از نعمتتوانیم سخن او ر راحتی می

الھی است که به ما ارزانی نموده است، و در حقیقت دلیلی برای ما یا علیه ماست و 
 ای پخش شده است. این نوارھا در سطح گستردهوسیلۀ  علم به

 اما این که از آن چگونه باید استفاده کرد؟
توانند در حال رانندگی ماشین، از نوار  ردم میاین بخود فرد بستگی دارد، بعضی م

دھند.  استفاده کنند، و بعضی ھنگام صرف شام یا نھار یا قھوه و چایی به نوار گوش می
مھم این است که کیفیت استفاده از آن بستگی به حالت ھر شخص دارد، و ما 

 توانیم در این مورد یک قانون کلی بیان کنیم. نمی

 قبول کنیماند  ه همان صورت که آمدهامور غیبی را باید ب
} معنی این که فرشتگان بالھای خود را برای طالب علم به خاطر رضامندی از ٨٥{

 گسترانند چیست؟ دھد، می کاری که انجام می
ن را بپذیریم، این آ اند، ست که به ھر صورتی که آمده* در امور غیبی بر ما واجب ا

رساند،  آنچه ظاھر نصوص میدر امور غیبی باید «مفید را به خاطر بسپارید: قاعدۀ 
تواند درک کند، و این سؤال که آیا  چون عقل ما حقیقت و ماھیت آن را نمی »پذیرفت
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فرشتگان بال دارند؟ بله، فرشتگان دارای بال ھستند، و خداوند متعال در قرآن فرموده 

جۡنحَِةٖ ﴿ است:
َ
وِْ�ٓ أ

ُ
ھای  فرشتگان را با بال« یعنی: ].١[فاطر:  ﴾جَاعِلِ ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ رسًُُ� أ

 .»تا و چھارتا چھارتایی که دارند، مأموران کرد تا سه دوتا دوتا و سه
پس فرشتگان بال دارند، و بعید نیست که این بالھا را برای طالب علم بگسترانند، و 
لازم نیست ما بال فرشتگان را مشاھده کنیم، چون این مطلب علم غیبی است، 

و ھرچه ما  اند، طور که ما ایمان داریم که فرشتگان در راست و چپ ما نشستهھمان

يهِۡ رَ�يِبٌ ﴿ نویسند. خداوند متعال فرموده است: گوییم: می می ا يلَۡفظُِ مِن قَوۡلٍ إِ�َّ َ�َ مَّ
این که راند، مگر  چ سخنی را بر زبان نمیانسان ھی«یعنی:  ].١٨[ق:  ﴾١٨عَتيِدٞ 
 .»و آماده آن سخن استای مراقب  فرشته

 بینید؟ ھرگز نه. آیا شما این فرشتگان را می
ھای خود را برای طالب علم  پس ما باید به آنچه نص دلالت دارد که فرشتگان بال

 داند. گذارند، ایمان داشته باشیم، اما این که چگونه؟! خداوند بھتر می به زمین می
دانیم، مطلبی است که  آن را نمی و ھمچنین یکی از دیگر امور غیبی که ما کیفیت

خبر داده است که خورشید  ج کنند که پیامبر بعضی از دانشجویان و طلاب مطرح می
خواھد  کند، و از خداوند اجازه می رود اطراف عرش سجده می کند می وقتی غروب می

 .)١(گردد کند و اگر نه برمی و اگر به آن اجازه داده شود، طلوع می
کنیم، از دید ما پنھان  وید: ما اکنون خورشید را مشاھده میممکن است کسی بگ

کند، اما ھنوز در  کند، بطور مثال اینجا طلوع می شود، و بر ملتی دیگر طلوع می می
شرقی غروب کرده، و در محل ما ھنوز منطقۀ  جایی دیگر غروب نکرده است و یا در

 کند...؟ ه میرود و سجد توان گفت: به عرش می باقی است. پس چگونه می
فرموده ایمان داشته باشی. اما ج  : بر تو واجب است به آنچه پیامبرگوییم ما می

گیرد، این از امور غیبی است که جز خداوند تعالی یا  انجام می این که چگونه این کار
ای از بندگان الھی که خداوند او را اطلاع داده است، کسی کیفیت آن را  بنده
 داند. نمی

                                           
) ١٥٩ – ٢٥٠) و مسلم (٢٢) کتاب التوحید، باب (٤١٥/  ١٣الفتح ( سبخاری، حدیث ابوذر -)١(

 ).٧٢کتاب الایمان، باب (
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نپرسید که  این حدیث را بیان کرد، ابوذر (روای حدیث) ج وقتی پیامبر بنابراین،
گیرد، بلکه او سر تسلیم فرود آورد، و چیزی نگفت و  این قضیه به چه صورت انجام می

پرسند: خداوند در یک سوم آخر ھر شبی به آسمان دنیا  ھمچنین بعضی از طلاب می
 .)١(کند نزول می

کند، پس چنین  زمین فرق می ۀسوم آخر شب در کرکنیم که یک  و ما مشاھده می
داند و به این  گوییم: خداوند داناتر است، و بھتر می چیزی چگونه ممکن است؟ ما می

آید، وقتی که دو سوم شب گذشته و یک  ایمان داریم که خداوند به آسمان دنیا می
افرادی که  سوم آن باقی مانده باشد، و وقتی صبح بدمد و وقت نزول الھی نسبت به

رسد، و خداوند ماورای این مطلب را بھتر  فجر طلوع کرده است، به پایان میھا  آن برای
 داند. می

 ها آموخت توان دین را تنها از کتاب آیا می
درست است و بویژه وقتی  ءھا بدون علما } آیا فراگرفتن دین تنھا از کتاب٨٦{
 ل باشد، و نظر شما در مورد گفتهشکمھا  آن به علت کمبود ءآموختن توسط علما علم

ھایش بیشتر  گوید: ھرکسی استادش کتابش باشد اشتباھات او از درستی کسی که می
 خواھد بود؟

شود، چون کتاب  ھا حاصل می و از کتاب ء* بدون تردید علم با آموختن از علما
ق کتابش نویسد با تو از طری ھایی می عالم، گویا خود عالم است، زیرا عالم وقتی کتاب

مشکل باشد علم را باید از طریق  ءگوید، پس وقتی آموختن علم از علما سخن می
 ھا جست. کتاب

توان علم تحصیل کرد، زیرا  ھا بھتر می نسبت به طریق کتاب ءاما از طریق علما
کند، و نیاز به تلاش و  بیشتر خسته می آید ھا به دست می علمی که از طریق کتاب

با وجود تلاش ممکن است، گاھی بعضی از مطالب مانند قواعد و کوشش بزرگی دارد و 
را نفھمد و برایش پوشیده بماند. بنابراین، باید تا حد اند  اصولی که اھل علم وضع کرده

 ،امکان فردی که دنبال علم است، مرجعی از اھل علم داشته باشد، اما این گفته که
ھایش بیشتر خواھد بود، این  ستیھرکسی راھنمایش کتابش باشد اشتباھات او از در

                                           
) ٣٥/ ٣) الفتح (١١٤٥ه است، به شماره (قسمتی از حدیثی که بخاری از ابوھریره ذکر کرد -)١(

 ).٢٤) کتاب صلواه المسافرین و قصرھا، باب (٥٧٨ – ١٦٨) و مسلم (١٤کتاب التھجد، باب (
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گفته به طور مطلق درست نیست، و نه مطلقاً اشتباه است، زیرا فردی که علم را از ھر 
گیرد، بدون شک زیاد اشتباه خواھد کرد، اما کسی که در  بیند، فرا می کتابی که می

کیه ھای افراد معتمد و معروف به علم و امانت ت آموختن علم از طریق کتاب بر کتاب
گوید درست  نماید، چنین فردی اشتباھاتش زیاد نخواھد بود، بلکه در بیشتر آنچه می

 گوید. می

 حکم سفر به سرزمین کفار
 } حکم سفر به سرزمین کفار بدون نیاز چیست؟٨٧{

 * سفر به سرزمین کفار بدون سه شرط جایز نیست.
ھایی  آنجا کفار اشکالشرط اول: باید دارای علم باشد که شبھات را پاسخ دھد، زیرا 

کشاند، پس باید انسان دارای علم باشد، تا  کنند که مردم را به انحراف می وارد می
در امان بماند، زیرا کفار دشمنان ھا  آن ھا و شبھات کفار را جواب دھد، تا از شر اشکال

تمام تلاش خود را برای نشر دین ھا  آن خدا و دشمن دین و اولیای الھی ھستند، و
دارند، تا مسلمان را به دینش مشکوک  خود و انتشار اشکال و شبھات مبذول می

فرستند و در خلال  به کشورھای ما نشریه و نوار میھا  آن بینید که نمایند. بنابراین، می
شوند شب و روز  خوانند، مسیحیان خسته نمی آن فرزندان ما را به مسیحیت فرا می

آیند، شما را توصیه  کنند و از پای درنمی کار می برای دورکردن مسلمانان از اسلام
کنم که  کنم تا از شر مسیحیان خود را برحذر دارید، و ھمچنین به شما توصیه می می

کنند و در  ھا و از شر منافقینی که تظاھر به اسلام می خود را از شر یھود و کمونیست
گویم: فردی  ین، من میحقیقت دشمن اسلام ھستند نجات داده و برحذر باشید. بنابرا

یعنی دارای علم و  خواھد به سرزمین کفار سفر کند، باید دارای این شرط که می
 ھای کفار پاسخ دھد. دانشی باشد که بتواند به اشکال

شرط دوم: شرط دوم برای سفر به سرزمین کافران این است که فردی که به آنجا 
دارد،  ھای حرام بازمی از شھوات و لذتکند، دارای دین و ایمان باشد که او را  سفر می

نَۡ�مِٰ بلَۡ ﴿ زیرا سرزمین کافران سرزمین خوشگذرانی و شھوت است:
َ
إنِۡ هُمۡ إِ�َّ كَٱۡ�

ضَلُّ سَبيًِ� 
َ
ن ھمچون چھارپایان ھستند، و بلکه ایشا« :یعنی ].٤٤[الفرقان:  ﴾٤٤هُمۡ أ

 .»تر گمراه
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ْ َ�تَمَتَّعُونَ وَ ﴿ ِينَ َ�فَرُوا َّهُمۡ وَٱ�َّ نَۡ�مُٰ وَٱ�َّارُ مَثۡوٗى ل
َ
ُ�لُ ٱۡ�

ۡ
ُ�لوُنَ كَمَا تأَ

ۡ
 ﴾١٢َ�أ

ھمچون چھارپایان برند، و  که کافران بھره و لذت میدر حالی «یعنی:  ].١٢[محمد:
و اند  . کنار خوشگذرانان»خورند، آتش دوزخ جایگاه ایشان است چرند و می می

زیاد است، و ھیچکسی از آن ھا  آن ھای جنسی و عقلی و فکری پیش خوشگذرانی
تواند عمل لواط و ھمجنس  تواند زنا کند، و لوطی می شود. زناکار می بازداشته نمی

تواند شراب بنوشد و ھمه انواع فساد و زشتی در آنجا  بازی انجام دھد و شرابخوار می
ت ھا نجا وجود دارد، و اگر انسان دارای ایمان و دینی که او را از این خوشگذرانی

 دھد، نباشد در منجلاب این فسادھا گرفتار خواھد شد. می
شرط سوم: شرط سوم برای سفر به سرزمین کفار این است که انسان برای سفر به 
این کشورھا نیاز داشته باشد یا به خاطر معالجه یا برای فراگرفتن دانشی که در کشور 

خدا و غیره نیازمند سفر  دادن به راه او به صورت تخصصی وجود ندارد، یا برای دعوت
به سرزمین کفار باشد، اما اگر برای سفر به این کشورھا نیازی نداشته باشد، جایز 

رود، خطر شدیدی  نیست که به چنین کشورھایی سفر کند، زیرا فردی که به آنجا می
 نماید. دین و ایمان او را تھدید می

لم و سرشار از ایمان سفر و چه بسا جوانانی به این کشورھا با روحیه و قلبی سا
پس  اند، ھای معنوی بازگشته واژگون و تھی از ارزش ای و از آن با قلب و روحیهاند  کرده

گاه باشیم.  باید ما به این مطلب آ
کنند، و آنجا به بھانه معالجه رایگان یا  بعضی از مردم به کشورھای کفار سفر می

کنند، در آن کشور تبعیت گرفته و به  میاستفاده از مزایایی که اھالی آنجا استفاده 
دھند، چنین کاری به طور مطلق  صورت رسمی خود را از تبعه آن کشور قرار می

ھمدردی و ھا  آن درست نیست، زیرا در آن کشورھا تبعیت و سختی و آسانی با

ِينَ ءَامَنُواْ َ� ﴿ ھمکاری کرده شود، و خداوند متعال فرموده است: هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
 َ�تَّخِذُواْ ۞َ�ٰٓ�

َّهُم مِّنُ�مۡ فإَنَِّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إنَِّ  وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ� وَمَن َ�تَوَل
َ
وِۡ�اَءَٓۘ َ�عۡضُهُمۡ أ

َ
َ ٱۡ�هَُودَ وَٱ�ََّ�رَٰىٰٓ أ  ٱ�َّ

لٰمَِِ�  رَضٞ �َُ�ٰرعُِونَ �يِهِمۡ َ�قُ  ٥١َ� َ�هۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱل�َّ ِينَ ِ� قلُوُ�هِِم مَّ ولوُنَ َ�َ�َى ٱ�َّ
 ٰ مۡرٖ مِّنۡ عِندِهۦِ َ�يُصۡبحُِواْ َ�َ

َ
وۡ أ

َ
ِ�َ بٱِلۡفَتۡحِ أ

ۡ
ن يأَ

َ
ُ أ ن تصُِيبنََا دَآ�رَِةۚٞ َ�عََ� ٱ�َّ

َ
مَآ  َ�َۡ�ٰٓ أ

نفُسِهِمۡ َ�دِٰمَِ� 
َ
ْ ِ�ٓ أ وا ُّ�َ

َ
ای مؤمنان یھودیان و «نی: یع ].٥٢ -٥١[المائدة:  ﴾٥٢أ

ھرکس از شما با  اند، یشان برخی دوست برخی دیگررا به دوستی نگیرید، امسیحیان 
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شود و شک نیست که  شمرده می ایشانزمرۀ  او ازگمان  ایشان دوستی ورزد، بی
بینی کسانی که بیماری به دل دارند  کند، می خداوند افراد ستمگر را ھدایت نمی

که بلایی به ترسیم  می :گویند دوستی و محبت ورزند، و میھا  آن شتابزده می روند تا با
سر ما آید، امید است که خداوند فتح را پیش بیاورد یا از جانب خودکاری کند و این 

 .»پشیمان گردنداند  دسته از آنچه در دل پنھان داشته
الھی ندارند.  ۀیقین و اعتماد به وعدھا  آن یشان بیمار استھا دل افرادی که

 ورزند. تاب میشھا  آن بنابراین، برای دوستی با کفار و محبت با

دادن کفار به  حکم سفر به کشورهای کفر به قصد آموختن زبان انگلیسی و دعوت
 اسلام
} آیا سفر به یکی از کشورھای اروپایی برای آموختن زبان انگلیسی و ضمناً ٨٨{

 دادن کفار به اسلام جایز است؟ دعوت
 ۀانگلیسی، به عقیدگیرد، مقصد اول آموختن زبان  * این سفر به دو مقصد انجام می

من سفر برای آموختن زبان انگلیسی به کشورھای اروپایی لازم نیست، چون آموختن 
 زبان انگلیسی در اینجا ممکن است.
دادن به راه خدا است، بدون تردید چنین ھدفی  اما مقصد دوم سفر برای دعوت

 پاک و خوب است، اما به دو شرط:
ھا و شبھاتی  دانش باشد که بتواند اشکال نخست این که انسان در سطحی از علم و

دادن مردم به راه خدا برود و علم  کنند جواب دھد، اما اگر برای دعوت که کفار وارد می
رود، پس  ماند که بدون اسلحه به جنگ می نداشته باشد، چنین فردی مانند کسی می

 د.ھای کفار پاسخ دھ باید علم داشته باشد تا بتواند به شبھات و اشکال
 کنندگان را قانع و ساکت نماید. شدگان و مناظره و بتواند دعوت داده

ین و عبادت و ایمان باشد تا بتواند از شھوات و شرط دوم: این است که دارای د
فسادھا خودش را کنترل کند، زیرا بسیاری از مردم وقتی به این کشورھا سفر 

ما وقتی دارای علم و عبادت و کنند، ا کنند، در منجلاب فساد و ھلاکت، سقوط می می
اخلاص نیت باشد، سزاوار است او برای سفر به قصد دعوت تشویق شود و مورد 

 ھمکاری قرار گیرد.
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 دادن کفار به اسلام چیست؟ اساس و مبادی در دعوت
دادن کفار به اسلام ابتدا باید از آن  ھا و اصولی که مسلمان در دعوت } اساس٨٩{

 آغاز کند، چیست؟
دادن به راه خدا و امر به معروف و نھی از منکر را  یاری از مردم فرق دعوت* بس

 مراحلی ھستند که با یکدیگر تفاوت دارند.ھا  این دانند، در حقیقت نمی
دعوت به راه خدا به دو قسم است: دعوت عمومی و دعوت خصوصی، دعوت 

مومی انجام عمومی با سخنرانی برای عموم مردم و نوشتن کتاب برای استفاده ع
گیرد، اما دعوت خصوصی به این صورت است که پیش فرد مشخصی بروی و او را به  می

گاھی مسلمان ھم نیاز به دعوت  راه خدا دعوت دھی، و این تنھا ویژه کافر نیست، بلکه
کنیم که برای  د، زیرا بسا اوقات ما بعضی از مسلمین را مشاھده میارخصوصی د

برحق ھستند، یا در ھا  آن برند که ورزند، و گمان می می ارتکاب گناه کبیره اصرار
بودن آن کار شک دارند، چنین فردی نیاز به دعوتی دارد که دعوتگر پیش او برود  حرام

توان امر  یی برایشان بگوید تا قانع شود، و این را نمیھا مثال و حق را برایش بیان کند و
دعوتگر بالاتر است، زیرا ھمانطور که  ۀو دستور دانست. چون که امر و دستور از گستر

دانیم امر یعنی خواستن کاری به صورت استعلا و خود را برتر دانستن. اما  ھمه می
نماید، اما امرکردن نوعی  کند برانیگخته می دعوت است تشویق می ۀدھند دعوتگر ارائه

ر بدھی، سلطه و برتری است. بنابراین، اگر فردی از دوستانت و ھمسالانت را دستو
گویند: این التماس و خواھش است نه امر، اما اگر فردی که از تو در سطح  می

شود. و اما فردی که  تری است اگر او را دستور دھی، این امر، دستور شمرده می پایین
تواند منکر را با  دھد، قدرت او از امرکننده بالاتر است، چون او می منکر را تغییر می

ھرکسی از شما منکری را «فرموده است:  ج بنابراین، پیامبر د.دست خودش از بین ببر
دید، آن را با دستش تغییر دھد، و اگر نتوانست آن را با زبانش تغییر دھد، و اگر 

 .)١(»نتوانست آن را با قلبش بد بپندارد
نفرموده ھرکدام از شما امری  ج اما در مورد امر چنین ترتیبی وجود ندارد، و پیامبر

 دستش امر کند... الخ.کرد با 

                                           
 ) مراجعه کنید.٨١(صفحۀ  برای تخریج این حدیث به -)١(
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کند: به طور مثال  دادن کافر برحسب کفرش فرق می خلاصه این که روش دعوت
را با ارائه دلایل عقلی و ھا  آن ھا ما کند، مانند کمونیست کسی که وجود خدا را انکار می

شوند، اما  با دلایل شرعی قانع نمیھا  آن دھیم، چون حسی بر وجود خدا دعوت می
داریم، یکی از  وجوب وجود الھی را با دلایل عقلی و حسی واقع بیان میوجود خدا و 

مۡ ﴿ دلایل عقلی که خداوند به آن اشاره کرده است، این است:
َ
ءٍ أ مۡ خُلقُِواْ مِنۡ َ�ۡ�ِ َ�ۡ

َ
أ

 اند، ایشان بدون ھیچگونه خالقی آفریده شده آیا«یعنی:  ].٣٥[الطور:  ﴾٣٥هُمُ ٱلَۡ�لٰقُِونَ 
 .»خودشان آفریدگارند و یا این که

 ج گوید: من از پیامبر که یکی از اسیران در جنگ بدر بود، می سجبیر بن مطعم

مۡ خُلقُِواْ مِنۡ ﴿ خواند، وقتی به اینجا رسید که شنیدم که این آیه را در نماز مغرب می
َ
أ

مۡ هُمُ ٱلَۡ�لٰقُِونَ 
َ
ءٍ أ گرفتن  جایثیر این آیه در وجود من و از شدت تأ ﴾٣٥َ�ۡ�ِ َ�ۡ

 .)١(ایمان در قلبم نزدیک بود که دلم پرواز کند
خود به ھا  آن گوییم: پاسخی که در این آیه مطرح شده است، این است که و ما می

نیز خودشان خود را ھا  آن بلکه باید آفریدگاری داشته باشند، و اند، خود آفریده نشده
تواند  که وجود نداشته باشد نمیو چیزی اند  وجودی نداشتهھا  آن چون اند، نیافریده

خودشان خود را بیافرینند ھا  آن چیز دیگر را به وجود بیاورد. بنابراین، امکان ندارد که
خداوند عزوجل ھا  آن خود به خود آفریده شوند و آفریدگارھا  آن و نیز ممکن نیست که

 است.
د چیزی بینیم که انسان از خداون و دیگران می اما دلایل حسی این است ما

دھد، و در قرآن و سنت  خواھد، و خداوند ھمان چیزی را که او خواسته به او می می
شواھد زیادی بر این مطلب وجود دارد، و ھمچنین در واقعیت زندگی در میان مردم 
موارد زیادی وجود دارد، و اگر فرد از کسانی باشد که به وجود خداوند ایمان داشته 

را با بیان ھا  آن را قبول نداشته باشد، مانند یھود و نصارا ما ج باشد، اما رسالت پیامبر
گوییم:  دھیم، و بویژه به نصارا می به راه خدا دعوت می ج بودن رسالت پیامبر حقیقت

گوییم: آیا او را  در جواب خواھند گفت: بله، میھا  آن آیا شما به عیسی ایمان دارید؟

                                           
طور  ۀ) کتاب التفسیر تفسیر سور٤٦٩/  ٨) الفتح (٤٨٥٤بخاری روایت کرده است به شماره ( -)١(

 ).١)، باب (٥٢(
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الھی گوش فرا دھید که فرمودة  وییم: بهگ گویند: بله، ما می کنید؟ می تصدیق می

قٗا ﴿ فرموده است: صَدِّ ِ إَِ�ُۡ�م مُّ ٰٓءيِلَ إِّ�ِ رسَُولُ ٱ�َّ �ذۡ قاَلَ عِيَ� ٱۡ�نُ مَرَۡ�مَ َ�بَِٰ�ٓ إسَِۡ�
 َ�ۡ

َ
ٓۥ أ ِ� مِنۢ َ�عۡدِي ٱسۡمُهُ

ۡ
ۢ� برِسَُولٖ يأَ َ ا جَاءَٓهُم لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيَّ مِنَ ٱ�َّوۡرَٮةِٰ وَمُبَّ�ِ دُۖ فلََمَّ

بِٞ�  نشان ساز زمانی را که  و خاطر«یعنی:  ].٦[الصف:  ﴾٦بٱِۡ�يََِّ�تِٰ قاَلوُاْ َ�ذَٰا سِحۡرٞ مُّ
خدا به سوی شما بوده، و توراتی  ۀعیسی پسر مریم گفت: ای بنی اسرائیل من فرستاد

ید، و نام او آ می ، و به پیغمبری که بعد از منکنم که پیش از من آمده است تصدیق می
دھم، اما ھنگامی که آن پیغمبر ھمراه با معجزات روشن و دلایل  احمد است مژده می

 .»متقن به پیش ایشان آمد، گفتند: این جادوی آشکار است
شدگان ربطی ندارد؟ خیر  داده دھد که به مژده دھنده به چیزی مژده می آیا مژده

تصدیق کنید، اگر بگویند: عیسی به احمد ما پس در این صورت شما نصارا باید محمد را 
گویم: گفته  را مژده داده، و این پیامبر خدا است، و ما منتظر احمد ھستیم، من می

ا جَاءَٓهُم بٱِۡ�يََِّ�تِٰ ﴿الھی را بخوانید که فرموده است:  کلمه (جاء) فعل ماضی  ﴾فلََمَّ
و آیا بعد از عیسی  دنش مژده داده شده است آمده است،است، پس شخصی که به آم

 آمده است؟! ھرگز نه. ج پیامبری جز محمد
گوییم: پیامبری که  آمده، ما می ج اگر بگویند: بعد از عیسی پیامبر غیر از محمد

چنین ھا  آن آمده است، از او پیروی کنید، اما ج کنید غیر از محمد شما ادعا می
ت، اما خداوند برای این که گوییم: پس احمد ھمان محمد اس کنند، ما می ادعایی نمی

را برای عیسی آشکار نماید، او را احمد نامید، چون کلمه احمد اسم  ج برتری پیامبر
تفضیل است، فرقی ندارد که از اسم فاعل یا اسم مفعول آمده باشد، و این دلالت بر 

خدا را  مردم بیشترھمۀ  فردی ازاست، چون احمد یعنی  ج برتری و شرافت پیامبر
کند، و ھمچنین به معنی سزاوارترین فرد برای این که ستایش شود، پس  می ستایش

سزاوارتر  مردمھمۀ  ازرساند، و یکی این که  کلمه احمد از دو طرف مفھوم برتری را می
 است که ستایش شود.

بر دیگر  ج دادن به بنی اسرائیل انتخاب شده تا برتری پیامبر و این اسم در مژده
 بشریت آشکار شود.
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 ین افراد به خود را دعوت دهدتر نزدیک انسان باید
دادن در جوامع خارجی عربی و غیر عربی در  } حکم شریعت در دعوت٩٠{

کشورھای بیگانه چیست، بسیاری از دعوتگران با شور و ھیجان شدیدی نظر خود را به 
 کنند؟ این مورد متمرکز می

را دعوت دھد، زیرا خداوند در  ین افراد به خودتر نزدیک * به نظر من انسان باید

قۡرَ�َِ� ﴿ را مبعوث کرد، فرمود: ج ابتدا که پیامبرش
َ
نذِرۡ عَشَِ�تكََ ٱۡ�

َ
[الشعراء:  ﴾٢١٤وَأ

 .»خویشاوندان نزدیک خود را بترسان«یعنی:  ].٢١٤
پس اگر در کشور خودش زمینه برای دعوت و اصلاح مردم فراھم بود، مناسب 

برود، گرچه آن کشور در کنارشان قرار داشته باشد، و اگر نیست به کشورھای دیگر 
سرزمین خودش به صورت مطلوب پایبند دین بود، از آنجا به کشور دوم برای دعوت 
منتقل شود، و پس از آن جا به جایی دیگر برود، و ھمینطور ادامه دھد. بنابراین، 

نذِرۡ عَشَِ�تكََ ٱ﴿ فرمود: ج خداوند تعالی به پیامبر
َ
قۡرَ�َِ� وَأ

َ
و به عموم مؤمنان  ﴾٢١٤ۡ�

ْ �يُِ�مۡ ﴿ فرمود: ارِ وَۡ�جَِدُوا ِينَ يلَوُنَُ�م مِّنَ ٱلۡكُفَّ ْ ٱ�َّ ْ َ�تٰلِوُا ِينَ ءَامَنوُا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ند، و تر نزدیک ان! با کافرانی بجنگید که با شماای مؤمن«یعنی:  ].١٢٣[التوبة:  ﴾غِلۡظَةٗ 
 .»دت ببینندباید که از شما شدت وح

و اگر کشور خودش نیاز به دعوت و اصلاح داشته باشد و او به آمریکا یا روسیه و 
دادن به راه خدا برود، چنین چیزی خلاف حکمت است، زیرا  دیگر کشورھا برای دعوت

کند که انسان قبل از ھرچیزی به اصلاح شھر و وطن خودش  حکمت ایجاب می
اند  تر نزدیک اش سپس افرادی که به او ح خانوادهبپردازد، بلکه نخست باید به اصلا
را اینطور راھنمایی کرده است و ما باید از این  ج مشغول شود، زیرا خداوند پیامبرش

 رھنمود پیروی کنیم.

 کند دهیم که کفرش را نقض می کافر را با چیزی دعوت می
ق دلایل دادن مسلمان ترغیب و ترھیب است، طب دانیم که روش دعوت } ما می٩١{

 دادن کافر چگونه است؟ قرآن و احادیث اما روش دعوت
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ٱدۡعُ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ﴿ دادن مسلمان است: دادن کافر مانند دعوت * روش دعوت
مردمان را با سخنان استوار و با حکمت به راه «یعنی:  ].١٢٥[النحل:  ﴾بٱِۡ�كِۡمَةِ 

 .»پروردگار فرا خوان
شود، و ما به کفر کافر  دادن کافر و مسلمان می دعوت دادن به حکمت شامل دعوت

دھیم که کفرش را نقض می کند، اگر کافر چون  نگریم و او را به چیزی دعوت می می
داریم که چنین  ا باشد که ادعا کند خدا سومین سه تا است، ما برای او بیان میرنصا

و ھمانطور که خداوند  پذیر نیست، چیزی از نظر عقلی و از دیدگاه نصوص شرعی امکان

ُ لفََسَدَتاَ﴿ گوییم: متعال بیان داشته است، به او می ٓ ءَالهَِةٌ إِ�َّ ٱ�َّ  ﴾لوَۡ َ�نَ �يِهِمَا
بودند،  لله معبودھا و خدایانی میھا و زمین غیر از ا اگر در آسمان«یعنی:  ].٢٢[الأنبیاء: 

ُ ﴿ ل فرموده است:، و خداوند متعا»گردید ھا و زمین تباه می قطعاً آسمان َذَ ٱ�َّ مَا ٱ�َّ
ٰ َ�عۡضٖ�  ِۢ بمَِا خَلقََ وَلعَََ� َ�عۡضُهُمۡ َ�َ هَبَ ُ�ُّ إَِ�هٰ َ  ﴾مِن وََ�ٖ وَمَا َ�نَ مَعَهُۥ مِنۡ إَِ�هٍٰ� إذِٗا �َّ

معبودی با او گرفته است، و نه خداوند نه فرزندی برای خود بر«یعنی:  ].١٩[المؤمنون: 
پرداخت،  بود ھر معبودی به آفریدگان خود می که اگر معبودی با او میبوده است، چرا 

کنیم که معبود یکی است و  و بیان می »جست و ھریک از معبودان برتری و چیرگی می
باشد، و مادرش زنی راستگو بوده است و ھردو انسان  خدا و پیامبرش میبندۀ  عیسی

بودند، نیاز به آب و غذا  گر معبود مینوشیدند و ا خورند و آب می و غذا می اند، بوده
 نداشتند.

کردن کفرش که به آن معتقد است  مھم این است که ما کافر را نخست با باطل
دھیم، و  ھا بھتر است، او را دعوت می شیوه دھیم، اما به روشی که از ھمه دعوت می

مضرات دھیم، و  ینده برایش توضیح میآھا و محاسن اسلام را در حال و  سپس خوبی
 کنیم. کفر را در دنیا و در آخرت برایش بیان می

 دعوت خدمتگزار به اسلام واجب است
} اگر کسی خدمتگزار مرد یا زنی داشته باشد که کافر است، آیا باید آن را به ٩٢{

 اسلام دعوت دھد؟
 را به اسلام دعوت دھد، مگر این که کسی باشد کهھا  آن * بله بر او واجب است که

او است و تحت تکفل خانۀ  را دعوت بدھد، و اغلب اینطور است که افرادی که درھا  آن
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بودن  الھی بر واجبفرمودة  را دعوت نخواھد داد، وھا  آن او قرار دارد، کسی جز او

ٱدۡعُ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ بٱِۡ�كِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ﴿ کند که فرموده است: دعوت بر او دلالت می
حۡسَنُ ٱۡ�َسَنَ 

َ
ان را با ای پیغمبر! مردم«یعنی:  ].١٢٥[النحل:  ﴾ةِ� وََ�دِٰلهُۡم بٱِلَِّ� ِ�َ أ

اندرزھای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فرا خوان، و با ایشان سخنان استوار و به جا و 
وقتی معاذ را به یمن فرستاد  ج ، پیامبر»ھرچه نیکوتر و بھتر جدال کنشیوۀ  به

یابد،  . و اسلام با دعوت زبانی و عملی انتشار می)١(ا به اسلام فرا خوانرھا  آن فرمود:
 طلوع اسلام ھمینگونه انتشار یافت.ھمانطور که در ابتدای 

دانند، و ھرگاه فردی توسط انسان  دادن به راه خدا را می دعوت فضیلتھمۀ  و
دھد، چون فردی که مردم را به  ھدایت شود، خداوند به ھمان اندازه به او پاداش می

دھد، و  کند، مانند کسی است که آن را انجام می سوی خیر و خوبی راھنمایی می
را ھدایت کند، برایت از شتران  تو یک نفروسیلۀ  فرموده است: اگر خداوند به ج پیامبر
 .)٢(مو بھتر است سرخ

 شوند باز نگذارید، وقتی با شما رو به رو میها  آن راه را برای
کند که ھرگاه نصرانی را دیدیم راه را برای  } میان حدیثی که ما را تشویق می٩٣{

چگونه نماید،  دادن نصرانی به اسلام می او تنگ کنیم، و احادیثی که دلالت بر دعوت
 تطبیق دھیم؟

است، و او بھترین راھنماست، و از  ج * باید دانست که سرور دعوتگران پیامبر
از  داند، پس وقتی این مطلب را دانستیم ھرگونه فھمی ھمه مصلحت مردم را بھتر می

کلام پیامبر که مخالف حکمت باشد، باید از چنین فھمیدنی پرھیز کنیم، و بدانیم که 
را طبق عقل و فھم  ج و نباید احادیث پیامبرایم  را اشتباه فھمیده ج ما سخن پیامبر

خود تفسیر کنیم، زیرا عقول و افھام ما ناقص است، بلکه ظوابطی عمومی در شریعت 
فرموده است:  ج شود، پیامبر وجود دارد که مسائل فردی ویژه به آنان بازگردانده می

هَُودَ وَالنَّصَارىَ بِ «
ْ

 َ�بدَْءُوا الي
َ

 لا
َ

وهُمْ إلى لاَمِ وَ�ذَِا لقَِيتُمُوهُمْ فِي طَرِ�قٍ فاَضْطَرُّ السَّ

                                           
 ) مراجعه کنید.٢٩(صفحۀ  برای تخریج این حدیث به -)١(
 ) مراجعه کنید.١٤(صفحۀ  برای تخریج این حدیث به -)٢(
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ضْيَقِهِ 
َ
برخورد ھا  آن ابتدا بر یھود و نصارا سلام نکنید، وھرگاه در راه با«یعنی: . )١(»أ

ول در ا »ابتدا شروع نکنید« (لا تبدؤا). به کلمه »تنگ کنیدھا  آن کردید، راه را برای

در آخر حدیث توجه  »روبرو شدیدھا  آن و ھرگاه با« لقيتموهم)(وإذا  ۀحدیث و کلم
 شود: وقتی با کنید، و اول حدیث را با آخر آن مقایسه کنید، معنی حدیث اینطور می

گشاده و برای شما ھا  آن باز نگذارید، تا راه برایھا  آن روبرو شدید، راه را برایھا  آن
شد  را ادامه بدھید، و اگر راه تنگ میتنگ باشد، بلکه شما مسیر خود و حرکت خود 

کردند  چنین نمی ج تنگ شود. و اگر نه مشخص است که پیامبرھا  آن بگذارید، برای
با یھودیان چنین  ج دید، راه را برایش تنگ کند، و پیامبر که ھرگاه کافری را می

برخوردی در مدینه نداشت، و ھمچنین اصحاب پیامبر بعد از فتح شھرھا چنین 
اسلام نکنید، راه را به خاطر ھا  آن کردند. بلکه معنی حدیث این است که ابتدا به نمی
 شدید، متفرق نشوید، تا راه برای عبور روبروھا  آن گشاده نکنید، وقتی باھا  آن عبور

بگذارند، بلکه شما ھمچنان راھتان را ادامه دھید، و ھا  آن باز شود، و تا به راحتیھا  آن
با تنگی مواجه شوند. این است معنی حدیث و در این ھا  آن بود، بگذاریداگر راه تنگ 

مفھوم اعتراضی نیست و در این حدیث جز اظھار عزت مسلمان و این که مسلمان 
کند، چیزی دیگر منظور نیست، و نیز این  برای ھیچکسی جز خدا ذلت قبول نمی

دن کافر به اسلام امر دا دادن کفار به اسلام نیست، زیرا دعوت مطلب مانع دعوت
ھا  آن دادن کفار به اسلام را دارند، بر و به ویژه افرادی که توانایی دعوت مطلوبی است

 واجب است به اندازه توان خود کفار را به اسلام فرا خوانند.

 حکم انعقاد مناظره میان ادیان
گر مناظره، میان ادیان درست است، مانند مناظره دعوت ۀ} آیا انعقاد جلس٩٤{

 احمد دیدات و کشیش نصرانی؟
* مناظره میان مسلمانان و کفار در صورت نیاز واجب است، خداوند تعالی به 

�َّ ﴿ گفته است: ج پیامبرش
َ
ِۢ بيَۡنَنَا وَ�َيۡنَُ�مۡ � هۡلَ ٱلۡكَِ�بِٰ َ�عَالوَۡاْ إَِ�ٰ َ�مَِةٖ سَوَاءٓ

َ
أ قلُۡ َ�ٰٓ
َ وََ� �ُۡ�كَِ بهِۦِ شَۡ�  ِۚ فإَنِ  ٔٗ َ�عۡبُدَ إِ�َّ ٱ�َّ رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ ٱ�َّ

َ
ا وََ� َ�تَّخِذَ َ�عۡضُنَا َ�عۡضًا أ

                                           
 ).٤) کتاب السلام، باب (٢١٦٧/  ١٣مسلم به روایت ابوھریره ( -)١(



 قواعد و رهنمودهای بیداری اسلامی    ١٥٢

 ِ نَّا مُسۡلمُِونَ توََلَّوۡاْ َ�قُولوُاْ ٱشۡهَدُواْ ب
َ
و ای اھل کتاب! بیاید بگ«یعنی:  ].٦٤[آل عمران:  ﴾٦٤�

ای که میان ما و شما مشترک است که جز خداوند یگانه را  دادگرانهبه سوی سخن 
نپرستیم، و چیزی را شریک او نکنیم، و برخی از ما برخی دیگر را به جای خداوند 

گواه باشید که ما مسلم و منقاد  :ند بگوییدیگانه به خدایی نپذیرید، پس ھرگاه سر برتاب
ابراھیم با پادشاھی که در مورد پروردگارش با او به مجادله مناظرۀ  . و داستان»ھستیم

ابراھیم با قومش برای ما مشخص است، ابراھیم با قومش مناظرۀ  برخاسته بود، و

ۡلُ رءََا ﴿ مناظره کرد و گفت: ا جَنَّ عَليَۡهِ ٱ�َّ فلََ قاَلَ َ�ٓ فلََمَّ
َ
ٓ أ ا � فلَمََّ ۖ قَالَ َ�ذَٰا رَّ�ِ كَوۡكَبٗا

حِبُّ ٱ�فلَِِ� 
ُ
فلََ قاَلَ لَ�نِ لَّمۡ َ�هۡدِِ� رَّ�ِ  ٧٦أ

َ
ٓ أ ا � فلََمَّ ا رءََا ٱلۡقَمَرَ باَزِٗ� قاَلَ َ�ذَٰا رَّ�ِ فلََمَّ

آلَِّ�  ُ�وَ�نَّ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلضَّ
َ
ا رءََا ٱلشَّ  ٧٧َ� آ فلََمَّ ۖ فلَمََّ ُ�َ�ۡ

َ
مۡسَ باَزغَِةٗ قاَلَ َ�ذَٰا رَّ�ِ َ�ذَٰآ أ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  فلَتَۡ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ إِّ�ِ برَيِٓءٞ مِّمَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ  ٧٨أ ِي َ�طَرَ ٱلسَّ هۡتُ وجَِۡ�َ لِ�َّ إِّ�ِ وجََّ

ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� 
َ
�ضَ حَنيِفٗاۖ وَمَآ �

َ
ھنگامی که شب او « یعنی: ].٧٩ -٧٦[الأنعام:  ﴾٧٩وَٱۡ�

ای را دید، گفت: این پروردگار من است، اما ھنگامی که غروب  را دربر گرفت، ستاره
دارم، و ھنگامی که ماه را در حال طلوع  کنندگان را دوست نمی کرد، گفت: من غروب

 دید، گفت: این پروردگار من است، ولی ھنگام که غروب کرد، گفت: اگر پروردگارم مرا
قوم گمراه خواھم بود، و ھنگامی که خورشید را در زمرۀ  راھنمایی نکند، بدون شک از

حال طلوع دید، گفت: این پروردگار من است، اما ھنگامی که غروب کرد، گفت: ای 
گمان من روی به سوی  کنید بیزارم، بی گمان من از آنچه انباز خدا می قوم! من بی

مشرکان زمرۀ  را آفریده است، و به کنارم و ازھا و زمین  کنم که آسمان ذاتی می
کند، علم به اسلام و به دینی که طرف  اما باید فردی که مناظره می »منیست

گاھی داشته باشد، تا بتواند طرف را محکوم و  مناظره کننده به آن معتقد است، علم و آ
بات دلیل کند به دو چیز نیاز دارد، یکی اث ساکت نماید، چون فردی که مناظره می

داشتن بر عقیده  کردن دلیل طرف، و برای این کار راھی جز شناخت خود و دوم باطل
طرف مقابل نیست، تا اینگونه بتواند دلایل او را درھم بشکند، و باید دعوتگران به 

از بین ھا  آن باطل ۀاسلام بدانند که دلایل اھل باطل ضعیف و شکستنی است، و عقید

ِ منِۢ ﴿ که خداوند متعال فرموده است:خواھد رفت، ھمانگونه  ونَ ِ� ٱ�َّ ِينَ ُ�اَجُّٓ وَٱ�َّ
تُهُمۡ دَاحِضَةٌ عِندَ رَّ�هِِمۡ وعََليَۡهِمۡ غَضَبٞ وَلهَُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٌ  َ�عۡدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ َ�ُۥ حُجَّ
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پردازند، و  میمخاصمه و مجادله خدا به دربارۀ  کسانی که«یعنی:  ].١٦[الشوری:  ﴾١٦
کنند، آنھم زمانی که پذیرفته شده است، خصومت آنان بیھوده و  دلیل و برھان ذکر می

دلایل و براھین ایشان در پیشگاه پروردگارشان باطل و ناپذیرفتنی است، و خشم شدید 
 .»گردد و عذاب سختی خواھند داشت گریبانگیرشان می

ۚ وَلَُ�مُ بلَۡ َ�قۡذِفُ بٱِۡ�َقِّ َ�َ ﴿ و فرموده است:  ٱلَۡ�طِٰلِ َ�يَدۡمَغُهُۥ فإَذَِا هُوَ زَاهقِٞ
ا تصَِفُونَ  اندازیم و  میبلکه حق را به جان باطل «یعنی:  ].١٨[الأنبیاء:  ﴾١٨ٱلوَۡۡ�لُ مِمَّ

شود، وای بر  پاشد، و باطل ھرچه زودتر محو و نابود می سر باطل را از ھم می حق، مغز
 .»یدکن شما به سبب توصیفی که می

و کشیش  ای که میان دعوتگر اسلامی احمد دیدات و من شاھد قسمتی از مناظره
مسیحی انجام گرفت بودم، و بسیار مورد پسندم واقع شد، و به من اطلاع داده شد که 

را شکست داده و کشیش از مناظره دست کشیده و ناتوانی  شدر نھایت، او آن کیش
 خویش را اظھار کرده است.

 شدن کافر اشکالی ندارد برای مسلماناظهار شادی 
شدن یکی از مشرکین در محلی که او کار  } آیا جایز است به مناسبت مسلمان٩٥{

انجام ھا  آن شدن و مسلمانھا  آن آوردن دل کند، جشن بگیریم، و این بخاطر بدست می
 گیرد؟

که شدن کافر اشکالی ندارد، بشرط این  * اظھار شادی و خوشحالی برای مسلمان
آن را عید و جشن قرار ندھیم که ھر سال تکرار شود، زیرا در اسلام به جز عید فطر و 

 عید قربان و عید ھفته یعنی جمعه عیدی وجود ندارد.
کردن و مھمانی فردی که اسلام آورده، به خاطر تشویق و  و غذا درست

ن نگیریم و آوردن دل او اشکالی ندارد، به شرط این که ھرسال در آن تاریخ جش بدست
 کردن مردم به اسلام است و درست است. تکرار نشود، و چنین کاری به خاطر دلبسته

 تبریک گفتها  آن توان به رسیدن عید مسیحیان می آیا در هنگام فرا
 ھایشان جایز است؟ گفتن به مسیحیان به مناسبت اعیاد و جشن } آیا تبریک٩٦{

ھا  آن مسیحیان به دین ۀچون کلم * بھتر است به جای مسیحیان بگوییم نصارا،
منتسب به عیسی بن مریم ھستند. در صورتی که ما ھا  آن دھد، یعنی مشروعیت می
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مژده داده است، و ج  بنی اسرائیل را به محمد ÷دانیم که عیسی بن مریم می

ٰٓءِيلَ إِ ﴿ خداوند متعال فرموده است: ّ�ِ رسَُولُ �ذۡ قَالَ عِيَ� ٱۡ�نُ مَرَۡ�مَ َ�بَِٰ�ٓ إسَِۡ�
 ٓۥ ِ� مِنۢ َ�عۡدِي ٱسۡمُهُ

ۡ
ۢ� برَِسُولٖ يأَ َ قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيَّ مِنَ ٱ�َّوۡرَٮةِٰ وَمُبَّ�ِ صَدِّ ِ إَِ�ُۡ�م مُّ  ٱ�َّ

ۡ�َدُ 
َ
و خاطر نشان ساز زمانی را که عیسی پسر مریم گفت: ای « یعنی: ].٦[الصف:  ﴾أ

خدا به سوی شما بوده، و توراتی را که پیش من آمده  ۀفرستاد نبنی اسرائیل م
آید و نام او احمد است مژده  کنم و به پیغمبری که بعد از من می است، تصدیق می

 .»دھم می
در حقیقت به عیسی ھم کفر ھا  اند، آن به محمد کفر ورزیدهھا  این پس وقتی

داده بود، نپذیرفته و رد  را به آن مژدهھا  آن ای که او مژدهھا  آن چون اند، ورزیده
را در قرآن ھا  آن خوانیم که خداوند را به ھمان اسم میھا  آن بنابراین، ما کردند.

را بدان متصف ھا  آن توصیف نموده، و به ھمان چیزی که پیامبر خدا در سنت خود
 اند، را نصارا نامیدهھا  آن مسلمین نیز به پیروی از کتاب و سنت ءکرده است، و علما

در حقیقت به عیسی ھم کفر  اند، گوییم: نصارا وقتی به محمد کفر ورزیده ما می پس
عیسی بن  :گویند که میھا  آن را به عیسی منسوب کرد، اماھا  آن توان و نمیاند  ورزیده

را به آمدن پیامبری مژده داده است که اسمش احمد است، و پیامبری که ھا  آن مریم
احمد ھستیم، و محمد آن کس نیست که عیسی ما را به آمده محمد است و ما منتظر 

گوییم:  آمدن او بشارت داده است، پاسخ این تلبیس و شبه چیست؟ در جواب می

ا جَاءَٓهُم بٱِۡ�يََِّ�تِٰ ﴿ خداوند تعال فرموده است: و جاء فعل ماضی است، و دلالت  ﴾فلََمَّ
بعد از عیسی آمده  ج محمد کند که این پیامبر آمده است، و آیا پیامبری غیر از می

واجب ھا  آن نیامده است. بنابراین، بر ج پیامبری جز محمدھا  آن است، ھرگز پیش

نزلَِ إَِ�هِۡ ﴿ و ھمچنین به عیسی ایمان بیاورند: ج است که به محمد
ُ
ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بمَِآ أ

ِ وَمََ�ٰٓ  ّ�هِۦِ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ ُ�ٌّ ءَامَنَ بٱِ�َّ یعنی:  ].٢٨٥[البقرة:  ﴾�كَِتهِۦِ وَُ�تُبهِۦِ وَرسُُلهِۦِمِن رَّ
خدا معتقد است بدانچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده است، و مؤمنان  ۀفرستاد«

ھای وی و پیغمبرانش ایمان  بدان باور دارند، ھمگی به خدا و فرشتگان او و کتاب
 .»دارند
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ی دھد که ھیچ معبود به حقی جز ھرکسی گواھ«فرموده است:  ج بنابراین، پیامبر
 )١(»و عیسی بنده و پیامبر خدا است...الله نیست، و محمد پیامبر خدا است 

بندۀ  شود، مگر این که ایمان داشته باشیم که عیسی  پس ایمان تکمیل نمی
گوییم که عیسی پسر خدا است، و عیسی  خدا و پیامبر خدا است، و ما مانند نصارا نمی

گوییم که عیسی دروغگو است، و پیامبر خدا نیست،  ھا می مانند یھودیخدا است و نه 
عیسی پیامبر خدا بوده که برای قومش از طرف خدا فرستاده  :گوییم که بلکه ما می

خ شده است، اما منسو ج شده است و شریعت عیسی و دیگر پیامبران با شریعت محمد
اق اھل علم حرام و ناجایز است، و یھود به خاطر اعیادشان به اتف تبریک گفتن نصارا

است:  کتاب (احکام أھل الذمة) گفتهدر  /ھمانطور که شمس الدین زرعی 
بگویند: ھا  آن اتفاق حرام است، مثل این که به کفر بهویژۀ  شعائرگفتن کفار به  تبریک«

ای کفر نباشد از محرمات است، زیرا  عید شما مبارک و مانند آن پس اگر چنین جمله
کردن صلیب تبریک  این است که او را به خاطر سجده ۀگفتن عید به منزل تبریک

گفتن کسی به خاطر نوشیدن  بگویند، بلکه چنین تبریکی گناھش پیش خدا از تبریک
شراب و یا قتل و زنا و غیره بیشتر است، و بسیاری از افراد که دین برایشان اھمیت 

 (والله اعلم). »دانند خود را نمیند، و زشتی کار شو ندارد مرتکب چنین کاری می

 اسلام دین حق است
} علمای کرام در مورد افرادی که از دین، به خاطر اھداف شخصی خود ٩٧{

 گویند؟ کنند، چه می استفاده می
* اسلام ھمانطور که معروف است، دین حق است، و خداوند متعال به پیامبرش 

رسَۡلَۡ�كَٰ ﴿ فرموده است:
َ
آ أ ما تو را ھمراه « یعنی: ].١١٩[البقرة:  ﴾بٱِۡ�َقِّ �شَِٗ�� وَنذَِيرٗ�إِ�َّ

. و دین اسلام بالاتر و »دھنده باشی رسان و بیم با حقایق یقینی فرستادیم، تا مژده
مھمتر از این است که انسان آن را ھدف برای برای رسیدن به اھداف شخصی خود 

ران و حامیان اسلام است، باید گفتار و کردار کند که از یاو قرار دھد، و ھرکسی ادعا می
او به اسلام عرضه شود، تا معلوم گردد که آیا در ادعای خود صادق است یا نه، زیرا 

                                           
) ٣٤٣٥روایت کرده است به شماره ( سقسمتی از حدیثی که بخاری به روایت عباده بن صامت -)١(

 ).١٠) کتاب الإیمان، باب (٢٨ – ٤٦) و مسلم (٤٧) کتاب احادیث الأنبیاء باب (٥٤٦/  ٦الفتح (
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ھایشان را  و ھرگاه فردی سخنایم  گویند: ما به اسلام چنگ زده منافقین ھمه می

إذَِا جَاءَٓكَ ﴿ ھمانطور که خداوند متعال فرموده است: اند، کند مؤمن بشنود، فکر می
ُ �شَۡهَدُ إنَِّ  ُ َ�عۡلَمُ إنَِّكَ لرَسَُوُ�ُۥ وَٱ�َّ ِۗ وَٱ�َّ ْ �شَۡهَدُ إنَِّكَ لرَسَُولُ ٱ�َّ  ٱلمَُۡ�فِٰقُونَ قاَلوُا

هُمۡ سَاءَٓ  ١ٱلمَُۡ�فٰقَِِ� لََ�ذِٰبوُنَ  ِۚ إِ�َّ ْ عَن سَبيِلِ ٱ�َّ وا يَۡ�نَٰهُمۡ جُنَّةٗ فصََدُّ
َ
� ْ َذُوٓا مَا َ�نوُاْ  ٱ�َّ

آیند، سوگند  ھنگامی که منافقان نزد تو می«یعنی:  ].٢ -١[المنافقون:  ﴾٢َ�عۡمَلوُنَ 
خدا ھستی، خداوند  ۀدھیم که حتما فرستاد گویند: ما گواھی می و میخورند  می
گفتۀ  دھد که منافقان در باشی، ولی خدا گواھی می خدا می ۀداند که تو فرستاد می

گردانند و از راه خدا باز  ند، آنان سوگندھای خود را سپری میخود دروغگو ھست
 .»کنند دارند، ایشان چه کار بدی می می

جۡسَامُهُمۡۖ �ن َ�قُولوُاْ ﴿ این بحث فرموده است: ۀو در ادام
َ
ۡ�تَهُمۡ ُ�عۡجِبُكَ أ

َ
۞�ذَا رَ�

ۖٞ َ�ۡسَبُ  سَنَّدَة هُمۡ خُشُبٞ مُّ َّ�
َ
ونَ ُ�َّ صَيۡحَةٍ عَليَۡهِمۡۚ هُمُ ٱلعَۡدُوُّ فٱَحۡذَرهُۡمۡۚ �سَۡمَعۡ لقَِوۡلهِِمۡۖ كَ�

ٰ يؤُۡفكَُونَ  َّ�
َ
� ۖ ُ بینی پیکر و  ھنگامی که ایشان را می«یعنی:  .]٤[المنافقون:  ﴾٤َ�تَٰلهَُمُ ٱ�َّ

آیند به  آورد، و ھنگامی که به سخن درمی گیرد و به شگفت می میتو را  شان سیمای
ھایی ھستند که تکیه داده شده باشند،  دھی، آنان انگار تخته میشان گوش فرا  سخنان

پندارند و ھر آوازی را به زیان خویش، آنان را دشمنان  ھر فردی را بر ضد خود می
 .»شوند بشمار و از ایشان برحذر باشد، خدایشان بکشد چگونه برگردانده می

شنود،  ھایشان را می رفمنافقان چنان بیان و گفتار شیوایی دارند که وقتی انسان ح
رحق و راه بھا  آن برد که دھد و گمان می ھایشان گوش می بلافاصله خوب به سخن

درست قرار دارند. به ھرحال، جایز نیست که انسان دین اسلامی را راھی برای رسیدن 
ای برای دست پیداکردن به دنیا قرار دھد، بلکه او باید به  به اھداف شخصی و وسیله

بزند، تا از ثمرات بزرگ آن که عزت و اقتدار و حکومت در زمین است، قبل  اسلام چنگ

ُ ﴿ مند شود، خداوند متعال فرموده است: از پاداش جھان آخرت در دنیا بھره وعََدَ ٱ�َّ
�ضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَ 

َ
لَِٰ�تِٰ ليََسۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ� ٱۡ� ِينَ ءَامَنُواْ مِنُ�مۡ وعََمِلوُاْ ٱل�َّ يِنَ ٱ�َّ فَ ٱ�َّ

 ۚ مۡنٗا
َ
َ�َّهُم مِّنۢ َ�عۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ ِي ٱرۡتََ�ٰ لهَُمۡ وََ�بَُدِّ  مِن َ�بۡلهِِمۡ وََ�ُمَكِّنََّ لهَُمۡ ديِنَهُمُ ٱ�َّ

ۚ  ٔٗ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ ِ� شَۡ�  که ایمان خداوند به کسانی از شما «یعنی:  ].٥٥[النور:  ﴾ا
دھد که آنان را قطعاً جایگزین در  دھند، وعده می شایسته انجام می و کارھایاند  آورده
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زمین خواھد کرد، ھمانگونه که پیشینیان را جایگزین قبل از خود کرده است، 
پسندد پابرجا و برقرار خواھد ساخت و نیز  ھمچنین آیین ایشان را که برای آنان می

پرستند و چیزی را انبازم  سازد، مرا می خوف و ھراس آنان را به آرامش مبدل می
 .»گردانند نمی

نَ�ٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ ﴿ و خداوند متعال فرموده است:
ُ
وۡ أ

َ
مَنۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ

ْ َ�عۡمَلوُنَ  حۡسَنِ مَا َ�نوُا
َ
جۡرهَُم بأِ

َ
ۖ وََ�جَۡزَِ�نَّهُمۡ أ  .]٩٧[النحل:  ﴾٩٧فلَنَُحۡييِنََّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗ

دھد، و مؤمن باشد بدو زندگی مرد کار شایسته انجام ھرکس چه زن و چه « یعنی:
 .»بخشیم و پاداش آنان را بر طبق کارھایشان خواھیم داد پاکیزه و خوشایندی می

 جهاد با منافقین مانند جهاد با کفار نیست
ھا  } بھترین راه برای مقابله با جنگی که بعضی از فرزندان مسلمین از لائیکی٩٨{

 چیست؟اند  (علمانی) و دیگران، علیه مسلمین و اسلام به راه انداخته
* امت اسلامی باید با ھر سلاحی که با آن به سوی مسلمین ھدف گیری شده به 
صورت مناسبی مقابله کند. بنابراین، کسانی که با افکار و گفتار با اسلام مبارزه 

 و عقلی و دلایل شرعی بیان شود، با دلایل فکریھا  آن کنند، لازم است بطلان فکر می
ھا  آن خیزند، لازم است تھاجم و افرادی که از ناحیه اقتصادی به مبارزه با اسلام برمی

با  اند، اسلام برخاسته ۀبه مبارزھا  آن ای که دفع شود، بلکه در صورت امکان به وسیله
 ور شد. حملهھا  آن ھمان وسیله بر

رای اقتصاد عادلانه روش اسلام است، و کسانی و بیان کرده شود که بھترین راه ب
ھا  آن ۀآیند، باید با آنچه مناسب است، در برابر اسلح که با اسلحه به جنگ اسلام می

ارَ ﴿ مقاومت کرد. بنابراین، خداوند متعال فرموده است: هَا ٱ�َِّ�ُّ َ�هِٰدِ ٱلۡكُفَّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

وَٮهُٰمۡ جَهَنَّمُۖ وَ�ئِۡسَ ٱلمَۡصُِ� وَٱلمَُۡ�فٰقَِِ� وَٱغۡلظُۡ عَليَۡهِمۡۚ وَمَ 
ۡ
ای «یعنی:  ].٩[التحریم:  ﴾٩أ

آنان سخت بگیر و جایگاھشان و منافقان جھاد و پیکار بکن و بر پیغمبر با کافران 
 .»دوزخ است، و چه بد سرنوشت و چه زشت جایگاھی است

جھاد با ، زیرا دبا کفار تفاوت دانافقین با جھاد و مشخص است که جھاد با م
گیرد، و با کفار با گلوله و شمشیر جھاد  علم و بیان انجام میوسیلۀ  منافقین به

 شود. می
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 را جزو کافران شمرده است خداوند در قرآن مجید یهود و نصاری
: } یکی از سخنرانان در مسجدی از مساجد اروپا در یکی از درسھایش گفت که٩٩{

دانید بیشتر افرادی که در مساجد اروپا برای  یجایز نیست، و شما م تکفیر یھود و نصارا
ترسیم چنین سخنی  شان اندک است. و ما مییا  علمیسرمایۀ  روند، وعظ و درس می

 منتشر شود، امید است در این زمینه توضیح کاملی ارائه دھید؟
د تعالی در قرآن کفر یھود * چنین سخنی گمراھی و گاھی کفر است، چون خداون

ِ وَقاَلتَِ ٱ�ََّ�رَٰى ﴿ ن کرده و فرموده است:را بیا و نصارا وَقاَلتَِ ٱۡ�هَُودُ عُزَۡ�رٌ ٱۡ�نُ ٱ�َّ
فَۡ�هٰهِِمۡۖ يَُ�ِٰ� 

َ
ِۖ َ�لٰكَِ قَوۡلهُُم بأِ ۚ َ�تَٰلهَُمُ  ُٔ ٱلمَۡسِيحُ ٱۡ�نُ ٱ�َّ ْ مِن َ�بۡلُ يِنَ َ�فَرُوا ونَ قَوۡلَ ٱ�َّ

ٰ يؤُۡفكَُونَ  َّ�
َ
� ۖ ُ َذُوٓ  ٣٠ٱ�َّ ِ وَٱلمَۡسِيحَ ٱۡ�نَ مَرۡ�مََ ٱ�َّ رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ ٱ�َّ

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
اْ أ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۚ سُبَۡ�نَٰهُۥ َ�مَّ مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُوٓاْ إَِ�هٰٗا َ�حِٰدٗ�ۖ �َّ
ُ
 -٣٠[التوبة:  ﴾٣١وَمَآ أ

گویند: مسیح پسر خدا  یر پسر خدا است، و نصارا میزَ عُ گویند:  یھودیان می«: یعنی .]٣١
ماند که  گویند، آنان به گفتار کافرانی می است، این سخنی است که آنان به زبان می

گفتند: خداوند کافران را نفرین و نابود کند، چگونه بازداشته  پیش از آنان ھمچنین می
 اند، ود را ھم به خدایی پذیرفتهشوند، یھودیان و نصارا علمای دینی و پارسایان خ می

شمارند، بدیشان جز این دستور داده نشده است که تنھا  مسیح پسر مریم را نیز خدا می
خدای یگانه را بپرستند و بس جز خدا معبود به حقی نیست و او پاک و منزه از 

 .»دھند را انباز قرار میھا  آن ورزی و چیزھایی است که ایشان شرک
 مشرک ھستند، و خداوند در آیاتی دیگر کفرھا  آن لت بر این دارد کهپس این آیه دلا

َ هُوَ ﴿ را به صراحت بیان نموده است و فرموده:ھا  آن ْ إنَِّ ٱ�َّ ِينَ قاَلوُٓا لقََدۡ َ�فَرَ ٱ�َّ
گویند:  که میاند  گمان کسانی کافر شده بی«یعنی:  ].٧٢[المائدة:  ﴾ٱلمَۡسِيحُ ٱۡ�نُ مَرۡ�َمَ 

 .»ن مسیح پسر مریم استخدا ھما
� ﴿ و فرموده: َ ثاَلثُِ ثََ�ثٰةَٖ ْ إنَِّ ٱ�َّ ِينَ قاَلوُٓا یعنی:  ].٧٣[المائدة:  ﴾لَّقَدۡ َ�فَرَ ٱ�َّ

 .»خداوند یکی از سه خدا است :گویند که میکه اند  گمان کسانی کافر بی«

ٰٓءيِلَ ﴿ و فرموده: ْ مِنۢ بَِ�ٓ إسَِۡ� ِينَ َ�فَرُوا ٰ لسَِانِ دَاوۥُدَ وعَِيَ� ٱبنِۡ لعُِنَ ٱ�َّ َ�َ
پسر مریم لعن و نفرین یعنی: کافران بنی اسرائیل بر داود و عیسی  .]٧٨[المائدة:  ﴾مَرَۡ�مَ 

هۡلِ ٱلۡكَِ�بِٰ وَٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ِ� ناَرِ ﴿ خداوند فرموده:و  اند، شده
َ
ْ مِنۡ أ ِينَ َ�فَرُوا إنَِّ ٱ�َّ
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آتش  مسلماً کافران اھل کتاب و مشرکان جاودانه در میان«: یعنی .]٦[البینة:  ﴾جَهَنَّمَ 
، و آیات و احادیث در این مورد زیاد است، پس اگر کسی کفر یھود »خواھند مانددوزخ 

ایمان نیاوردند، و او را تکذیب کردند، به معنی  ج و نصارد را انکار کند که به محمد
ھا  آن کفر است، و اگر در کفر و تکذیب خدا این است که خدا را تکذیب کرده است،

تواند بگوید  شکی داشته باشد در کفر او شکی نیست. سبحان الله!! این مرد چگونه می
تاست و  گویند: خداوند سومین سه میھا  آن نباید کافر گفت، در حالی کهھا  این به :که

شوند، در تکفیر ھا  این را تکفیر کرده است، و چگونه راضی نیست کهھا  آن خداوند
گویند: دست خدا بسته است، و  گویند: مسیح فرزند خدا است، و می میھا  آن حالی که

 گویند: خداوند فقیر و ما غنی ھستیم؟! می
ھا  این پسندد، در حالی که را نمیھا  این کفر بر ۀو اطلاق کلمھا  آن چگونه تکفیر

اسزا است متصف شان را به چنین صفات زشتی که ھمه عیب و دشنام و نپروردگار
 کنند؟! می

الھی را گفتۀ  خواھم که به سوی خدا باز گردد، و توبه کند و این من از این مرد می

ْ لوَۡ تدُۡهنُِ َ�يُدۡهنُِونَ ﴿ بخواند که فرموده است: وا ایشان «یعنی:  ].٩[القلم:  ﴾٩وَدُّ
 »دارند که نرمش و سازش نشان دھی، تا آنان ھم نرمش و سازش کنند دوست می

ھای خدا را به خاطر آنان ترک کنی، و در بعضی از  (بدین امید که برخی از فرمان
مسائل با ایشان ھمگام و ھمآھنگ شوی) و در کفر یھود و نصارا با ایشان سازش و 

 ج کافر و از اھل جھنم ھستند، پیامبرھا  آن مداھنت نکند، و برای ھریک بیان کند که
سوگند به ذاتی که جانم در دست او است، ھیچکسی از این امت یعنی «فرموده است: 

(امت دعوت) چه یھود چه نصرانی که دعوت مرا بشنود و به آنچه من از جانب خدا 
 .)١(»بودام ایمان نیاورد، سپس بمیرد حتماً از اھل جھنم خواھد  آورده

ز این دروغ بزرگ توبه بنابراین، بر این گوینده لازم است که بسوی خدا باز گردد، و ا
ھا  آن و این که بر اند، کافر ھستند، و اھل جھنمھا  این کند، و به صراحت اعلام کند که
است، و  عیسی  ۀپیروی کنند، زیرا محمد مژد ج لازم است از پیامبر امی محمد

شناسند که  او را ھمانطور میھا  آن شناخته شده است و نصارامحمد برای یھود و 

                                           
 ).٧٠) کتاب الإیمان باب (١٥٣/  ٢٤٠( سمسلم به روایت ابوھریره -)١(
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ِينَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُولَ ٱ�َِّ�َّ ﴿ شناسند، خداوند تعالی فرموده است: ود را میفرزندان خ ٱ�َّ
مُرهُُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَٮهُٰ 

ۡ
ِ�يلِ يأَ ِي َ�ِدُونهَُۥ مَكۡتوًُ�ا عِندَهُمۡ ِ� ٱ�َّوۡرَٮةِٰ وَٱۡ�ِ َّ ٱ�َّ ِ�ّ

ُ
مۡ ٱۡ�

يِّ  �ثَِ وََ�ضَعُ َ�نۡهُمۡ إِۡ�َهُمۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَ�ُحِلُّ لهَُمُ ٱلطَّ َ�تِٰ وَُ�حَرّمُِ عَليَۡهِمُ ٱۡ�ََ�ٰٓ
 ِ بَعُواْ ٱ�ُّورَ ٱ�َّ وهُ وَٱ�َّ رُوهُ وَنََ�ُ ِينَ ءَامَنُواْ بهِۦِ وعََزَّ غَۡ�لَٰ ٱلَِّ� َ�نتَۡ عَليَۡهِمۡۚ فٱَ�َّ

َ
نزلَِ وَٱۡ�

ُ
يٓ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
ٓۥ أ کنند از  کسانی که پیروی می« یعنی: ].١٥٧[الأعراف:  ﴾١٥٧مَعَهُ
یابند، او آنان را به کار نیک  خدا پیغمبر امی که در تورات و انجیل نگاشته می ۀفرستاد

نماید و  ھا را برایشان حلال می دارد، و پاکیزه دھد و از کار زشت باز می دستور می
ازد و بند و زنجیر را از ایشان بدر اند سازد، و فرو می ھا را بر آنان حرام می ناپاک

آورد، پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت کنند، و وی را یاری دھند و  می
 .»گمان آنان رستگارند از نوری پیروی کنند که به ھمراه او نازل شده است، بی

مژده داده است، و خداوند در قرآن سخن عیسی را  ج و عیسی به آمدن محمد

ِ إَِ�ُۡ�م ﴿ حکایت کرده است: ٰٓءيِلَ إِّ�ِ رسَُولُ ٱ�َّ �ذۡ قاَلَ عِيَ� ٱۡ�نُ مَرَۡ�مَ َ�بَِٰ�ٓ إسَِۡ�
ۡ�َدُۖ فلَمََّ 

َ
ٓۥ أ ِ� مِنۢ َ�عۡدِي ٱسۡمُهُ

ۡ
ۢ� برِسَُولٖ يأَ َ قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيَّ مِنَ ٱ�َّوۡرَٮةِٰ وَمُبَّ�ِ صَدِّ ا مُّ

 ِ بِٞ� جَاءَٓهُم بٱِۡ�يَّ ْ َ�ذَٰا سِحۡرٞ مُّ و خاطر نشان ساز «یعنی:  .]٦[الصف:  ﴾٦َ�تِٰ قاَلوُا
خدا به سوی شما  ۀبنی اسرائیل من فرستادانی را که عیسی پسر مریم گفت: ای زم

کنم و به پیغمبری که بعد از  بوده، و توراتی را که پیش از من آمده است، تصدیق می
دھم، اما ھنگامی که آن پیغمبر ھمراه با  ه میآید و نام او احمد است، مژد من می

 .»معجزات روشن و دلایل متقن به پیش ایشان آمد، گفتند: این جادوی آشکاری است
ھا  آن وقتی فردی که به آمدنش مژده داده بود، یعنی احمد، با دلایل روشن پیش

کنیم که  یرا رد م ین، ما ادعای این نصاراآمد، گفتند: این سحر آشکاری است. بنابرا
گوییم که  گفتند: فردی که عیسی به آمدنش مژده داده احمد است نه محمد. ما می

 خداوند فرموده است: 

ا جَاءَٓهُم بٱِۡ�يََِّ�تِٰ ﴿  .﴾فلََمَّ
نیامده و محمد، احمد است، اما خداوند به  ج و بعد از عیسی پیامبری جز محمد

است، حمد  ۀمحمد را احمد بنامد، چون احمد اسم تفضیل از ماد عیسی الھام کرد که
 مردم دارای صفاتھمۀ  کند و از میمردم خدا را ستایش ھمۀ  و محمد بیشتر از
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حمد را اسم تفضیل از اکاملتری است که پیش از ھمه سزاوار ستایش است، پس اگر 
ردم خدا را ستایش مھمۀ  ای که بیشتر از باب اسم فاعل قرار دھیم، به معنی بنده

فردی که  ،ل قرار دھیم به معنیتفضیل را از باب مفعو ۀکند، خواھد بود، و اگر صیغ می
کننده)  شود، پس او حامد (ستایش بیشتر از ھمه مردم سزاوار حمد و ستایش است، می

شونده) است که با کاملترین صیغه که بر حمد دلالت کند، یعنی  و محمود (ستایش
 شده است. احمد نامگذاری

گویم: ھرکسی که گمان کند در زمین دینی غیر از دین اسلام ھست که  و من می
پذیرد، چنین کسی کافر است و ھیچ شکی در کفر او نیست، چون  خداوند آن را می

وَمَن يبَۡتَغِ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِسَۡ�مِٰ ديِنٗا فلََن ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ ِ� ﴿ خداوند عزوجل فرموده است:
ِ مِنَ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱ� که غیر از اسلام آیینی و کسی «یعنی:  ].٨٥[آل عمران:  ﴾٨٥خِرَة

، و خداوند »زیانکاران خواھد بودزمرۀ  شود و او در آخرت از برگزیند، از او پذیرفته نمی

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِي﴿: فرموده است
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
تُ ٱۡ�َوۡمَ أ

کردم و نعمت امروز دین شما را برایتان کامل «: یعنی ].٣[المائدة:  ﴾لَُ�مُ ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ دِينٗا
 .»خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آیین پسند خدا برای شما برگزیدم

ِ ٱۡ�ِسَۡ�مُٰ ﴿ فرماید: و نیز می گمان  بی«یعنی:  ].١٩[آل عمران:  ﴾إنَِّ ٱّ�ِينَ عِندَ ٱ�َّ
 .»دین در پیشگاه خدا اسلام است

ھمۀ  توجه کند و برایکنم که این گوینده باید  بنابراین، برای بار دوم تکرار می
حجت شده و  ۀاقامھا  آن کافر ھستند، چون برای بیان کند که یھود و نصارا مردم

 از روی عناد و کینه کفر ورزیدند.ھا  آن رسیده، اماھا  آن رسالت به
شوند،  خشم گرفته نامیده میھا  آن یھود با (مغضوب علیھم) افرادی که خدا برو 
حق را دانسته و با آن مخالفت ورزیدند و به نصاری (ضالین) گمراھان گفته ھا  آن چون

 اکنونبه دنبال حق بودند، اما گمراه شده و به حق نرسیدند، اما ھا  آن شود، چون می
سزاوار و ھا  آن با آن مخالفت ورزیدند. بنابراین، ھمهحق را شناختند، ولی ھا  آنھمۀ 

دھم که به خدا و  و نصاری را دعوت می یھودھمۀ  در معرض خشم الھی ھستند، و من
ھایشان  در کتابھا  آن پیروی کنند، چون ج تمام پیامبرانش ایمان بیاورند و از محمد

 ال فرموده است:ھمانگونه که خداوند متع اند، به ھمین چیز دستور داده شده

صِيبُ بهِۦِ ﴿
ُ
ۡ�ياَ حَسَنةَٗ وَِ� ٱ�خِرَةِ إنَِّا هُدۡنآَ إَِ�ۡكَۚ قاَلَ عَذَاِ�ٓ أ ۞وَٱۡ�تبُۡ َ�اَ ِ� َ�ذِٰهِ ٱ�ُّ
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 ِ كَوٰةَ وَٱ�َّ ِينَ َ�تَّقُونَ وَُ�ؤۡتوُنَ ٱلزَّ ۡ�تُبُهَا لِ�َّ
َ
� فَسَأ ءٖ شَاءُٓۖ وَرَۡ�َِ� وسَِعَتۡ ُ�َّ َ�ۡ

َ
ينَ هُم مَنۡ أ

ِي َ�ِدُونهَُۥ مَكۡتُوً�ا عِندَهُمۡ  ١٥٦َ�تٰنَِا يؤُۡمِنُونَ � َّ ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِينَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُولَ ٱ�َِّ�َّ ٱۡ� ٱ�َّ

يِّ  مُرهُُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَٮهُٰمۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَ�ُحِلُّ لهَُمُ ٱلطَّ
ۡ
ِ�يلِ يأَ َ�تِٰ ِ� ٱ�َّوۡرَٮةِٰ وَٱۡ�ِ

ِينَ  غَۡ�لَٰ ٱلَِّ� َ�نتَۡ عَليَۡهِمۡۚ فٱَ�َّ
َ
وَُ�حَرّمُِ عَليَۡهِمُ ٱۡ�ََ�ٰٓ�ثَِ وَ�َضَعُ َ�نۡهُمۡ إِۡ�َهُمۡ وَٱۡ�

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
ٓۥ أ نزلَِ مَعَهُ

ُ
ِيٓ أ ْ ٱ�ُّورَ ٱ�َّ بَعُوا وهُ وَٱ�َّ رُوهُ وَنََ�ُ ْ بهِۦِ وعََزَّ  ١٥٧ءَامَنُوا

�ضِ� َ�ٓ إَِ�ٰ قُ 
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِي َ�ُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ ِ إَِ�ُۡ�مۡ َ�يِعًا ٱ�َّ هَا ٱ�َّاسُ إِّ�ِ رسَُولُ ٱ�َّ ُّ�

َ
� هَ لۡ َ�ٰٓ

ۦ وَُ�مِيتُۖ َ�  ِ وََ�َِ�ٰ  َٔ إِ�َّ هُوَ يُۡ�ِ ِي يؤُۡمِنُ بٱِ�َّ ِ ٱ�َّ ّ ِ�ّ
ُ
ِ ٱۡ� ِ وَرسَُوِ�ِ ٱ�َِّ�ّ ْ بٱِ�َّ تهِۦِ امِنُوا

ی ما در این دنیا و و برا«یعنی:  ].١٥٨ -١٥٦[الأعراف:  ﴾١٥٨وَٱتَّبعُِوهُ لعََلَُّ�مۡ َ�هۡتَدُونَ 
گفت: عذاب خود را به  ایم، مقرر دار، چرا که ما به سوی تو بازگشت کردهآن دنیا نیکی 

رسانم و رحمت من ھمه چیز را دربر گرفته است، آن را برای  ھرکس که بخواھم می
نی مقرر خواھم داشت که پرھیزکاری کنند و زکات بدھند و به آن ایمان بیاورند، کسا

، پیغمبر امی که در تورات و انجیل انگاشته ۀکنند از فرستاد کسانی که پیروی می
ھا را  دارد، و پاکیزه دھد و از کار زشت باز می یابند، او آنان را به کار نیک دستور می می

اندازد و بند و  سازد و فرو می ھا را بر آنان حرام می ناپاک نماید و برایشان حلال می
آورد، پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت کنند، و  زنجیر را از آنان بدر می

 گمان آنان وی را یاری دھند و از نوری پیروی کنند که به ھمراه او نازل شده است، بی
دا به سوی ھمگی شما ھستم، خدایی که ملک خ ۀرستگارند، بگو: ای مردم من فرستاد

میراند و زنده  ھا و زمین از آن اوست جز او معبود بحقی نیست، او است که می آسمان
ای که  آن پیغمبر درس نخواندهاش  گرداند، پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده می

 .»ھایش دارد از او پیروی کنید تا ھدایت یابید ایمان به خدا و سخن
فرموده است: به دو پاداش دست پیدا کنند، سه نفر  ج ھمانطور که پیامبرو 

مردی از اھل کتاب که به پیامبرش ایمان آورد «رسد:  می دو پاداشھا  آن ھستند که به
قناع در باب حکم . من به سخنی از صاحب الإ)١(»ھم ایمان آورده است ج و به محمد

....... یا این که افرادی که دینی «گوید:  کردم که در ادامه سخنش میمرتد دست پیدا 

                                           
) کتاب العلم ٢٢٩/  ١) الفتح (٩٧به شماره ( سقسمتی از حدیث بخاری به روایت ابوموسی -)١(

 ).١٠) کتاب الایمان باب (١٥٤ – ٢٤١( ) و مسلم٣١باب (
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مانند نصاری را کافر نداند یا در کفرشان شک کند یا  اند، غیر از اسلام انتخاب کرده
 .»شان را درست بداند، کافر است ذھبم

ھرکسی عقیده داشته باشد که «احمد عبدالحلیم نقل شده است که  و از شیخ
شود، و کارھایی که یھود و نصاری  پرستش می خدا ھستند، و در آن خداخانۀ  کلیساھا

شود و یا  دھند، عبادت و اطاعت برای خدا و پیروی از پیامبرش محسوب می انجام می
را برای بازگشایی ھا  آن پسندد و یا دارد، و می را دوست میھا  آن این که خداوند کار

که چنین کارھایی دین یھود و نصاری کمک کند و عقیده داشته باشد  ۀکلیساھا و اقام
ھمچنین در جایی دیگری و  »دت الھی ھست، چنین فردی کافر استطاعت و عبا
ھا در کلیساھایشان باعث  ھرکسی عقیده داشته باشد که دیدار ذمی«گفته است: 

مرتد و از دین اسلام خارج نزدیکی به خدا و عبادتی برای خدا است چنین فردی 
 .»شود می

کند، و این  که ما در ابتدای پاسخ عرض کردیم تایید میشیخ مطلبی را گفتۀ  و این

 .واالله المستعانندارد.  مطلبی است که در آن ابھامی وجود
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